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  )از خاك تا افلاك( »پرتوي شیرازي«

  *اکبرزاده زهتابمرجان علی

  ** فرزي ادفرز     

   چکیده

بسـیاري از  . غنـایی اسـت  برجسـته شـعر   انـواع  یکـی از   ،سراییخمَریه نامه وساقی

و  انـد  اشعار خود را بر پایۀ مضامین و مفاهیم اشعار خمري سروده ،شاعران و عارفان

اشـعار  بررسـی تطبیقـی مضـامین    . انـد  ویر خاکی تا افلاکی پیوند زدهابعضاً بین تص

له ئمس ،)941 - ق.ه 870( و حکیم پرتوي شیرازي) 196- ق.ه133( اهوازي ابونواس

تحلیلـی و بـا تکیـه بـر      - این پژوهش با روش توصیفی. روي است اصلی مقالۀ پیش

اي درصدد پاسخ به این پرسش است کـه تفـاوت و تشـابه مضـامین     خانهمتون کتاب

شـان  نامۀ حکیم پرتوي چیست؟ نتایج تحقیق نشعري در خمریات ابونواس و ساقی

 دهد که هر دوي این آثار به لحاظ توصیفات، تشـبیهات، کـاربرد آلات و نغمـات   می

تفـاوتی کـه در ایـن دو بـه      ،انـد  دیگر بودهاي بسان یکمیخانه موسیقی و نیز واژگان

اي، سـاقی و پیـر میکـده در    خانـه خـورد، آن اسـت کـه شـراب، آلات می    یچشم م ـ

فراتـر از معنـی    ،نامـۀ پرتـوي  سـاقی امـا در   دارد؛جنبۀ ظـاهري   ،خمریات ابونواس

نوشـی     مفهوم شراب و بـاده . در بیان نوعی تفکر فلسفی و عرفانی است ،ظاهري بوده

جنبـۀ   ،نامۀ پرتوي طلبی و در ساقی جویی و عشرت جنبۀ لذت ،در خمریات ابونواس

تـا بـا کـاربرد واژگـان      او بـه نـوعی کوشـیده   . سکر عرفانی و نیل به قرب الهی دارد

  .عرفانی را در اشعار خود منعکس نماید هاي والايظاهر بدنام، اندیشه ي بهخمر

  .پرتوي شیرازي و نامه، ابونواسشراب، خمریه، ساقی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

  در زمرة ادب غنایی و از مضامین مشترك شـعر فارسـی   سرایی نامهسرایی و ساقی خمریه

اعرانی ماننـد رودکـی، منـوچهري، فرخـی     در ادبیـات فارسـی در شـعر ش ـ   . و عربی است

شـاید   ،بـه نظـر صـفا   . اشعار خمري بسیاري وجود دارد ،تخارستانی بشّار برد سیستانی و

اي  هاي پراکنده و فـراوان نظـامی گنجـه    هاي واقعی را مولود بیت نامه بهتر باشد که ساقی

یـا   نامـه  سـاقی  ،ینظـام  هرچنـد «: ها و مباحث اسکندرنامه بدانیم در آغاز و انجام داستان

ایـن بحـر عروضـی بـراي چنـین       بانتخـا نامۀ مستقلی ترتیب نداد، ایـن سـبک و    مغنی

وصـف شـراب بـه     البتـه قطعـاً   .)334: 5ج، 1373صـفا،  ( »انتخاب وي بوده است ،اي اندیشه

چراکه در شعر رودکی و شاعران پـس از او نیـز    ،گردد زمانی بسیار دورتر از نظامی بازمی

  .)68-66: 1388حسینی کازرونی، (د دارد این مضمون وجو

آنـان در   .خوانـد  بـه چشـم مـی   بسـیاري   سـراي  در ادبیات عرب نیز شـاعران خمریـه  

تـرین   ی از معـروف رخ ـب ؛انـد آزمـایی کـرده   ن زمینه طبعهاي گوناگون تاریخی در ای دوره

شـی  اع«مشهور بـه   )؟ -ق. ؟ ه 7( »میمون بن قیس ابوبصیر« :سرایان دورة جاهلی خمریه

 مشهور) ق. ه 54 -؟( »ابو ولید حسان بن ثابت بن منذر بن حرام«، »اعشی اکبر«یا  »قیس

سـرا در دورة   ی از برترین شاعران خمریهرخب .»ابوالحسام« یا »حسان بن ثابت خزرجی«به 

، »ابو الاسود دؤلَی« به مشهور) 69 -ق.؟ه 16( »ظالم بن عمرو بن سفیان«: راشدي و اموي

ابوالعبـاس ولیـد   «و  »اخطـل «به  ملقب) 92-ق.ه20( »الصلت ک غیاث ابن غوث بنابوالمال«

سـرایان برتـر دورة    ازخمریـه  برخـی  .)126-ق.ه 90( »بن یزید ابن عبدالملک بن مـروان 

 ابوالعباس عبداالله بن«رسد،  سرایی با او به استقلال و اوج می که خمریه »ابونواس« :عباسی

بـن   علـی  عمر بن الدین  ابوحفص شرف« و »ابن معتز«ه ب معروف) 296-ق.ه 249( »محمد

 ،53 ،22: 1363عبدالجلیل، ( »ابن فارض مصري«به  معروف) 632-ق.ه 576( »مرشد بن علی

  .اند هاي عرفانی سروده که برخی از متأخران با انگاره )157 و 114، 68

مـاً در  آنـان عمو . بسـیار فـراوان اسـت    ،در اشعار شعراي جاهلی، وصف شراب و خمر

 بـاره الفـاخوري در . انـد  آوردهخـواري مـی   چند بیتی دربارة می و می ،تشبیب قصاید خود

 مـی  ت عمومـاً وقتـی بـه وصـف    اهل جاهلی«: نویسدعرب جاهلی از خمر میهاي توصیف
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مردي خـود بـود و در وصـف    مقصودشان فخر و ستایش کرم و جوانپرداختند، بیشتر  می

فتند و توصیفاتشان از رنگ و طعم ساغر و مسـتی آن در  گرخود می، جانب اجمال را می

گلچـین معـانی،   ( »شـمردند  ها وصف می را از فنون مستقل نمیعلاوه بر این آن .گذشتنمی

 ،در دورة راشدي و اموي باره با وجود حرام بودن شراب و وجود آیاتی در این .)297: 1368

 مجـالس  ومـت عباسـی نیـز   در دوران حک. نوشـی بـه رسـم جاهلیـت برقـرار بـود       شراب

استعداد و طبـع   ،د تا بسیاري از شعراشچنان رواج داشت و این امر سبب گساري هم باده

سـوي همـواره مفهـوم عرفـانی      از دیگر .شعري خود را صرف سرودن اشعار خمري کنند

  .شراب نیز مطمح نظر برخی از شاعران بوده است

نامـۀ  سـاقی - هـاي ادب فارسـی  نامهیکی از زیباترین ساقی تا آن است این پژوهش بر

بـا مشـهورترین خمریـۀ ادب     مایـه  را از دیدگاه مفاهیم و مضامین و درون -حکیم پرتوي

تـرین   مهـم  هاي پیش روي آن است که از پرسش .مقایسه کند -خمریات ابونواس- عرب

 نامـۀ پرتـوي چیسـت؟   وجوه تفاوت و تشابه مضامین شعري در خمریات ابونواس و ساقی

داراي کــدامین تشــابهات و  نامــۀ پرتــويشــراب در خمریــات ابونــواس و ســاقی مفهــوم

هـا در  مفـاهیم و ترکیبـات خمریـه    آن اسـت کـه   هاست؟ فرضیۀ پـژوهش حاضـر   تفاوت

ولی  است، طلبی دنیایی قابل بررسی نتیجه در حوزة عشرت بردارندة معناي ظاهري و در

  .عرفانی یافته است ها از معنی ظاهري فراتر رفته و رنگ نامه در ساقی

 .سفانه اشعار پرتوي به چاپ نرسیده اسـت أاما مت ،دیوان ابونواس بارها به طبع رسیده

خانـۀ بودلیـان   خط عبري در کتاب اي خطی از اشعار حکیم پرتوي شیرازي به نسخه«البته 

کزي دانشـگاه تهـران   خانۀ مردر کتاب) 2946ش (و میکروفیلم آن محفوظ ) 4/2666ش (

ش (نـد  مـۀ او کـه در تعـداد ابیـات متفاوت    نا چنـین دو نسـخه از سـاقی   هم. موجود است

 ،تا بی المعارف اسلامی، ةدایربنیاد (خانۀ ملی ملک موجود است کتاب در) 3/5044و  23/4076

 »تذکره میخانـه «ناگزیر در مقالۀ حاضر، اشعار پرتوي از کتاب  بدین ترتیب به .)2693 :1ج 

  .نقل شده است -بسیاري از شاعر مورد نظر ذکر کرده که اشعار-لیف فخرالزمانی أت

 زیـرا  ،دو اثر مورد نظر اسـت  جهت جایگاه ادبی هر  ارزش و اهمیت پژوهش حاضر به

نامه در ادب فارسی دانسته و از طرف دیگر نامۀ پرتوي را بهترین ساقیساقی ،فخرالزمانی

. )134: 1340فخرالزمـانی،  ( اسـت  دانسـته  »رتبۀ امامـت «ابونواس را در سرودن خمریات در 
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 ،در کلام اعـراب زمـان جاهلیـت   «: گویدپیمانه می مصحح تذکرة ،که گلچین معانی چنان

وصف خمـر در شـعر عـام     ،در اوایل اسلام هم مانند زمان جاهلیت .وصف خمر عام است

رتبۀ امامـت  . حقیقت شعراي عهد عباسیه در این فن بسیار پیشرفت کردند لیکن در ،بود

قدر شهرت حاصل کـرده کـه ابـن قتیبـه      رسد که در خمریات اینفن به ابونواس میاین 

  .)28-25: 1368معانی، گلچین ( »و قد سبق الی معان فی الخمریات لم یأت بها غیر: گوید می

  

  پیشینۀ پژوهش

اهـوازي و   خمریـات ابونـواس   بـاره اي مجـزا در  گونـه   هاي بسیاري به هرچند پژوهش

 ،انجـام شـده   دو شـاعر بـا دیگـر شـاعران      یا مقایسۀ شعر یکی از ایننامۀ پرتوي و  ساقی

برخـی از آثـار یادشـده     .دربارة موضوع مقالۀ حاضر تاکنون تحقیقی صورت نگرفته اسـت 

   :عبارتند از

 ،بـه تصـحیح احمـد گلچـین معـانی      میخانه در تذکرة  )1340(فخرالزمانی عبدالنبی 

 نامۀ حکـیم پرتـوي پرداختـه    ر و بررسی ساقیبه ذک ،نویسان است چنان که رسم تذکرهآن

طور کلـی بـه     به »نامه در ادب فارسیساقی«مقالۀ  در )1355(چیان  زرین رضا غلام. است

سـید  . اسـت  نامۀ پرتوي پرداختـه  هاي موجود در ادبیات فارسی از جمله ساقی نامه ساقی

رودکـی و  (سـی  مقایسـۀ خمریـات عربـی و فار   «در مقالۀ ) 1385( الرسولابن  محمدرضا

بـر شـعر   خـویش را  تکیـۀ پـژوهش    ،طور که از عنوان آن آشـکار اسـت   همان، »)ابونواس

 در نیـز ) 1388(کـازرونی  حسـینی   سـید احمـد   .اسـت کـرده  رودکی و ابونواس استوار 

هـا در شـعر    نامه ها و ساقی هاي سبکی و تحلیل محتوایی خمریه ویژگی« اي با عنوان مقاله

بـه ذکـر و    ،شناختی شـعر شـاعران برجسـته    ه سیر تحول سبکپس از نگاهی ب، »فارسی

مطمـح نظـر ایشـان     ،اما موضـوع اخیـر   .ها پرداخته است نامه هایی از ساقی بررسی نمونه

  .نبوده است

طـور    یک از آنها به توان دریافت که در هیچ می یادشدههاي  با مروري گذرا بر پژوهش

بنابراین انجام  .است پرتوي پرداخته نشده نامۀ اخص به مقایسۀ خمریات ابونواس و ساقی

  .رسد به نظر می و نوآورانه ضرور ،تحقیق پیش روي
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  روش پژوهش

 دو اشعار به استناد با و هنجاري و کیفی گونۀ از تحلیلی -توصیفی به شیوة این مقاله

آوري اطلاعات به روش اسنادي و بـر اسـاس مطالعـۀ     شیوة جمع. فراهم آمده است شاعر

 مقاله و کتاب از موجود، اعم مدارك و گونۀ تطبیقی و ترکیبی بوده، اسناد  اي به نهکتابخا

  .است  شده بررسی ،اند داشته معنایی ارتباط نظر مورد موضوع با نوعی به یک هر که

  

  پردازش تحلیلی موضوع

  اهوازي ابونواس

در شـعر   .ترین استعدادهاي شاعرانۀ عرب اسـت  انگر یکی از عالیبیخمریات ابونواس 

هـانی بـن     ابونواس حسـن بـن  «. یابدمیاي استقلال تازه وصف باده با ظهور او ،این دوره

وي در یکی . مکنّی به ابونواس، از شاعران برجستۀ دورة عباسی است ،عبدالاول بن صباح

بـه همـین   . )225: 2002زرکلـی،  ( »دنیا آمده ق ب.ه 145در سال  اهوازاز روستاهاي اطراف 

روایـات مختلفـی ذکـر     ،هانی ، ملیت پدرش بارهدر. ابونواس اهوازي مشهور استدلیل به 

آخـرین خلیفـۀ عباسـی و     ،سـپاهیان مـروان   ءاو را از مردم دمشق و جز  بعضی«. اند کرده

 »ایرانـی اسـت   مسـلماً  ،جلبـان  ،اما مادرش. اند اي دیگر نیز او را ایرانی الاصل خوانده عده

 ،انـد  عالم شـمرده  ،ونواس را در علم کلام، فلسفه، منطق و نجوماب .)103: 1363 ،عبدالجلیل(

کنـد و او  جاست که نبوغ او در نوآوري تجلّی میدر این. اب واقعاً عروس شعر اوستشر اما

 ،المعتـز عباسـی   در دیوان ابونواس و ابـن «. دهدرا برتر از شاعران متقدم و متأخر قرار می

 125منظومــه از ابونــواس و  275داراي اســت کــه  بــاب مســتقلی در خمریــات موجــود

بسـیار   ،از لحاظ حسن شـعر  هرچندهاي این شعرا  منظومه. باشدالمعتز میمنظومه از ابن

وصف خمر و ظـروف خمـر، وصـف     ؛مضامین آنها کم و بیش یکسان است ،مختلف است

جا خوارگان در آن ی یا مصنوعی که میمجالس فتیان، ذکر عود و ناي و غیره، مناظر طبیع

  .)130: 1340فخرالزّمانی، ( »اندنشسته

بخشـد و   ر، استقلال مـی عنوان یکی از ابواب شع او وصف شراب را در ادبیات عربی به

ز ا. معشـوق خـود را   ،معبود خـود یـا عاشـقی    ،که عابدي ستاید، چنان گونه میشراب را آن

پـاي از حـد    ،دگوی ـگرا، وقتی هم سخن از شراب می شاعري است واقع ،جا که ابونواسآن
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رو چون به وصف آن معشـوق  از این. رودنهد و از پردة حس فراتر نمیواقعیت بیرون نمی

او در  .)310-309: 1363 ،عبـدالجلیل ( گـذارد اي را فرو نمـی پردازد، هیچ دقیقهنشین می خم

همه خلیفـه گـاه    با این، ارج و قربی دارد و هرچند مادح هارون است ،الرشید دربار هارون

سخن از شـراب و کنیزکـان زیبـاروي و غلامـان      ،هاهاي شاعر را که در آن ی از سرودهبرخ

 ،بـه زنـدان افتـاده    ،بنابراین شاعر بارها مورد خشم خلیفه قـرار گرفتـه   .تابد است، برنمی

  .)684-682: م1999ابن قتیبه، (خورد  تازیانه می

ۀ دوم قـرن سـوم و   درست است که آغاز شعر فارسی دري از زمان رودکی یعنی نیم ـ

ها به عنـوان   برابر اموي ویژه در سرا از قرن دوم به  اما ایرانیان عرب ،شود چهارم دانسته می

تبـار بـودن ابونـواس را از نظـر دور      بنابراین نبایـد ایرانـی  . شاعران شعوبی به ظهور رسیدند

ر تـاریخ و  دورة عباسـی د . رود او از شاعران برجستۀ دورة اول عباسی به شـمار مـی  . داشت

با توجه بـه گسـتردگی حـوزة حکـومتی عباسـیان و       زیرا ؛اي است دورة ویژه ،فرهنگ عرب

هـاي مختلـف    ثیرپـذیري از فرهنـگ و تمـدن   أت ،هاي گوناگون، در این دوره ملت آشنایی با

جهت فرهنگ غنی و پیشـینۀ    ثیرپذیري، ایرانیان بهأتدر راستاي این . صورت پذیرفته است

  . ثیر بگذارندأها ت اقوام بر فرهنگ و تمدن عرب نستند بیش از دیگرکهن فرهنگی توا

بخشی از این انتقال فرهنگی توسط وزیـران، دبیـران، نویسـندگان و مـردم عـادي و      

. انـد  زیسـته  ها مـی  تباري صورت گرفت که در این دوره بخشی دیگر توسط شاعران ایرانی

شـاعرانی   بـا ) ق.ه 232-132( عباسـی نخسـت  فرهنگی کـه از دورة   يِثیرگذارأحرکت ت

 شده بود، در دورة عباسی دوم بـا شـور و شـوق    چون ابونواس، بشاربن برد و دیگران آغاز

تبــار، افــزایش اشـعار عربــی و میــل بــه   فراوانــی شـاعران ایرانــی . بیشـتري ادامــه یافــت 

خـوبی نفـوذ    ایرانیان توانستند در فرهنـگ عربـی بـه    .سرایی، مؤید این مطلب است تازي

گسـترش   با زبان و فرهنگ خود، خواستۀ خویش، یعنی فرهنـگ ایـران باسـتان را    ،دهکر

   .)380: 1394فرد و دیگران، کریمی (دهند 

هـا و پنـد و    المثـل  هاي توصیف فارسیانه، استفاده از ضـرب  سرا با رواج شیوه شاعران عرب

ربـاعی و مثنـوي    ندهاي شعري فارسی مان ده از قالباندرزهاي مربوط به فارسی باستان، استفا

هاي ایـران باسـتان در اشـعار خـود کوشـیدند بـا        گیري و یادکرد عناصر آیینی و جشن و بهره

  تنها فرهنگ و آداب ایرانی را زنده نگـاه  نه ،دوستانه پذیر و البته با حسی وطن اي انعطاف روحیه

  .)389: مانه(ثیر آن قرار دهند أها را نیز تحت ت بلکه عرب ،داشته
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  پرتوي شیرازي

سراي قرن دهم است کـه مـدتی از عمـر    نامهحکیم پرتوي شیرازي از شاعران ساقی 

الـدین   وي از شـاگردان علامـه جـلال    .خود را در دربار شاه اسماعیل صفوي سپري کـرد 

مرتبۀ پرتوي را  ،گویند که علامۀ مذکور« .هاي عقلی را نزد وي آموختدوانی بود و دانش

ما رأیت اتم مسکنه منه و هـو عنـدي   « :فرمودستود و دربارة او میمقامات عرفانی میدر 

هـا و واقـف بـه طـرز و شـیوة      نامـه کنندة ساقی که جمع ملا عبدالنبی نیز .»من السالکین

 ،خانه نقل کـرده میها که دیده و در نامه نامۀ او را از همه ساقیگویان بود، ساقی نامهساقی

به پیروي از حافظ به سـرایش   بعضی شاعران. )50-49: 5، ج1373، صفا( »ستا تر دانستههب

و ) 929. م(امیـدي تهرانـی    ،از اوایل قـرن دهـم هجـري    .نامۀ مستقل روي آوردندساقی

 هـایی مسـتقل   نامـه تند که سـاقی نخستین کسانی هس ،)941. م(حکیم پرتوي شیرازي 

و متانـت سـروده شـده بـود و چاشـنی      هاي آنان در کمـال پختگـی   نامهساقی. اند سروده

رفتـه  رفتـه  ،و بـر اثـر آن   در مدتی اندك اشتهار کامل یافـت  ؛حکمت و عرفان نیز داشت

  .)12: 1368گلچین معانی، (تدریج فزونی یافت  سرایی باب شد و به نامهساقی

گویند که فردوسی طوسی در اول تخلص خـود پرتـوي   گروهی می« ،به نظر فخرالزمانی

 فامـا پـیش محققـان اخبـار، ایـن خبـر مطلـق نـدارد و        . نامه از اوستو این ساقیکرده می

 .انـد  کرده طوس يحمل بر شعر دانا ،این مثنوي را خوب گفته ،گویند از بس که پرتوي می

: 1340فخرالزمـانی،  ( »نامـه بلاشـبهه از حکـیم پرتـوي اسـت     که ابیات ساقیمخلص سخن این

نامـه، در   سـاقی  اشعار غرّاي او درخصوص«: گویدوحدي میالدین اهمو به نقل از تقی. )134

اکثـر متـأخرین در    .اي اسـت کـه هـرکس چنـان شـعري توانـد گفـت       نه در مرتبه ،کمال

نامـۀ   صـفا دربـارة سـاقی    .)127: همـان ( »کننـد تتبّع طرز و روش وي کرده و مـی  ،نامه ساقی

هـا  نامه متداول براي ساقی هاياش در بسط مطالب و مضموننامهارزش ساقی«: گویدپرتوي

  .)650: 5، ج1373صفا، ( »و بیان احساسات متنوع شاعرانه و عارفانه در آن است

  

  نامۀ پرتوي شیرازيمضامین خمریات ابونواس و ساقی

  توصیف و مفهوم شراب

شـراب، مـی، آب انگـور کـه     ) ع ا) (خَ(«: نامه چنین تعریـف شـده   در لغت »خمر«واژة 



   1401، تابستان مشصت و پنجشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  8

ل، مدام، عقار، قهوه، قرقف، راح، تریاق، نبیـذ، سـویق، رحیـق، بگمـاز،     باده، م .مسکر بود

 بـاره و در) ذیـل لغـت خمـر   : 1373دهخدا، ( »سکَر طلاء، عصیر، حانیه، شَمول، کمیت، صهباء

آشامیدنی از مایعـات کـه جویـدن در آن نباشـد، حـلال      ) ع ا) (ش َ(« :آمده »شراب« واژة

 کـه  شـیء رقیـق   ، نوشـیدنی، آب، مقابـل طعـام هـر    ج؛ اشربه، آشـامیدنی  .باشد یا حرام

ترتیـب هـر     بـدین . )ذیل لغـت شـراب  : همان( »مایعات از خوردنی و آشامیدنی. شود نوشیده

بـا نگـاهی    هـر دو شـاعر   .رود خمر به شمار نمـی  ،اما هر شرابی ،خمري قابل شُرب است

انی براي این معجـون  ها و اسامی فراو اند و نامبه تعریف و توصیف شراب پرداخته متفاوت

 : ابونواس گوید .اند برگزیده

   ــه ــض بنات ــدهقانِ بع ــی ال ــا إل  خَطَبن
  

ــري      ــدرِه الکُب ــی خ ــنهنَّ ف ــا م  فَزَوجن
  

  )31: 1980ابونواس، (    

تـرین آنهـا در    و با بـزرگ  را عقد کردیم ]شراب[ ما بعضی از دختران دهقان: ترجمه(

  ). سراپرده ازدواج کردیم

 ــ ــت کَ ــن بِن ــأسِ را م ــی الکَ ــۀرمٍ ف حئ 
  

ــالَ    ــن ن ــی لم ــاحِ  تَحک ــح تف ــا ری  منه
  

  )329: همان(    

شود که به هـر  از آن بویی صادر می ،در کاسه است هنگامی که دختر شراب: ترجمه(

  ). کندکسی برسد، براي او از بوي سیب حکایت می

چنـان کـه   آن ،اي طـولانی دارد  سـابقه  ،تعبیر شـراب بـه دختـر رز در میـان شـاعران     

دختـر   گـویی  ،تحریک قریحه را در شراب ناب یافته «: ایشان گوید بارهالشعرا بهار در ملک

 ،شان عقد خواهري و اتحاد بوده که چـون یکـی حاضـر شـود    رز را با دختر طبع در مزاج

دیگـر توصـیفات خمریـۀ    . )345: 2، ج1355بهار، ( »نماید دیگري را به محبت خود جلب می

و ... والدن، عقـار، صـهبا    السلسبیل، روح الکرم، الرحیق العنب، بنت بنت: ازابونواس عبارتند 

گوار بسـیط، آتـش    گوار، خوش تلخ شیرین: نامۀ پرتوينیز دیگر توصیفات شراب در ساقی

خمریـات   در.  ...و گـون  مـزاج، بـادة لالـه    سوز، تلخ طهور، شراب ریاسوز، آب آتـش  شرك

منظور وي از شراب همان بادة انگوري اسـت   ،هاي آنابونواس با توجه به شواهد و قرینه

 ،رانـد  او هنگامی که از شراب سخن می .است حرام شده ،نجس و نوشیدنش ،که در شرع

  : کند  پایان دنیایی یاد می هاي بی گذرانی، منکرات و لذت صراحت از عیاشی، خوش به
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  تلــــک لــــذّاتی و کُنــــت فتــــی   
  

  لَــــم اقــــل مــــن لــــذت حســــبی   
  

  ربــــت الــــی الصــــنجِ و المزهــــرطَ
  

ــالاَکبر     ــه بــــ ــربِ المدامــــ   و شُــــ
  

ــدي  ــاب الهــ ــت عنــــی ثیــ   و القیــ
  

   ــور ــت بحــ ــر  و خضــ ــنَ المنکَــ   مــ
  

 بــح ــت اسـ ــلَ وأقَبلـ ــونِ  ذیـ   المجـ
  

ــزَرِ     ــی مئـ ــف فـ ــی القَصـ ــی الـ   وأَمشـ
  

  )31: 1980ابونواس، (     

م کـه هرگـز در برابـر لـذتی     هاي من هستند و من نوجـوانی بـود   اینها لذت: ترجمه(

و به نوشیدن باده در ساغر گران، بـه طـرب آمـدم و     به چنگ و عود. ام که مرا بسگفتهن

کـه دامـن     حـالی  در. جامۀ هدایت از خود دور کردم و در دریـاي منکـرات غرقـه شـدم    

  ). رفتم کشیدم و پوشیده در لهو و لذت میخواري و عیاشی بر زمین می نوش

میان خوشۀ  ،ذیل به توصیف شراب پرداخته، با دیدگاهی عرفانی پرتوي در ابیات

  :جمعیت خاطر عارف، پیوندي قائل شده است انگورِ معرفت و عشق الهی با مقولۀ

ــه ــر   بـ ــۀ بکـ ــت خوشـ ــاك جمعیـ   تـ
  

  چـاك  کـش سـینه   که شـد وقـف دردي    
  

  

  )141: 1340فخرالزمانی، (   

ي تعبیر کرده است »آب کوثرسرشت«و  »شکن بت«و در ابیات زیر به ترتیب شراب را به 

  :یابد بوي بهشت را درمی ،که روح از آن
  

ــت   ــادة بـ ــاقی آن بـ ــده سـ ــکن بـ   شـ
  

  فــــرو ریــــز در جــــامم آن درد دن    
  

ــوثر  ــاقی آن آب کـ ــده سـ ــت بـ   سرشـ
  

  بـــوي بهشـــت  ،کـــزو بشـــنود روح   
  

  )141: همان(     

: همـان ( »که دارد شـرف بـر رحیـق بهشـت    «کند  اي توصیف می گونه  همو شراب را به

  .هاي بهشتی نزد او ارزشی ندارد پی شراب عشق الهی است و نعمت زیرا عارف در ؛)144

کنـد کـه منظـور وي از شـراب، بـادة انگـوري       نامه به صراحت اعلام مـی پرتوي در ساقی

خواهـد بـا نوشـیدن    او مـی . کـوثر بلکه شراب همان معرفت حق است و ساقی، سـاقی  ،نیست

شرابی که خـودبینی را از   ؛بزداید ،را که از گیتی در دل وي نشستهآن سیاهی  ،شراب عرفانی

  : چشمۀ کوثر بهشت است ،آن أاین می، خماريِ شراب انگوري را ندارد و منش. وي دور کند

ــت   ــر اس ــی احم ــار آن م ــی خم ــی ب   م
  

  کــوثر اســت اش ســاقیکــه سرچشــمه  
  

  

  )148: مانه(   
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 ؛اسـت  »الخبائث  ام«شراب انگوري نجس یا  ،بونواسآشکار است که مفهوم شراب نزد ا

یکی از وجوه مهم افتراق میـان   ،جنبۀ عرفانی دارد و این موضوع ،که نزد پرتوي  حالی در

 ،ایـن شـراب الهـی    ،به نظر پرتوي .هاي ادب فارسی و خمریات ادب عربی است نامه ساقی

: رهاند ها و مادیات می بند دنیاییریزد و وجود عارف را از  را نیز فرو می »طلسمات خاکی«

   .)148: 1340فخرالزمانی، ( »بریز این طلسمات خاکی ز هم«

از قرن پنجم با رسوخ یافتن تصوف به ادب فارسی، مفـاهیم عرفـانی بـه تمـامی انـواع       

صـراحت   نامه بـه  نظامی در شرف .)581: 1355چیان،  زرین( ها راه یافت نامه ادبی از جمله ساقی

  : عرفانی است لب به می نیالوده و مرادش از شراب، کاملاً کند که هرگز دامنِ بیان می

  پـــی تـــو پنـــداري اي خضـــر فرخنـــده
  

ــی      ــود م ــت مقص ــرا هس ــی م ــه از م   ک
  

ــی  ــه ب ــی هم ــتم  از آن م ــودي خواس   خ
  

ــی   ــتم  وزان بـ ــس آراسـ ــودي مجلـ   خـ
  

  ســـت امـــرا ســـاقی از وعـــدة ایـــزدي 
  

  سـت  اخـودي   خرابی می از بی صبوح از  
  

ــو   ــا بـ ــه تـ ــزد کـ ــه ایـ ــه بـ   ام دهوگرنـ
  

  ام بـــه مـــی دامـــن لـــب نیـــالوده      
  

  

  )68: 1393نظامی، (   

 ،هـاي والاي شـراب در مفهـوم عرفـانی و معنـوي آن      در ادبیات عرب، یکی از نمونه

زیرا او برترین سرایندة شعر صوفیانه در ادبیات عرب بـه شـمار    ؛است »ابن فارض«اشعار 

  :فانی چنین گویدعنوان نمونه او در بیان شراب و مستی عر به  .رود می

ىنْدع ُو   نْهـا نَشْـوعـى    ةٌمـلَ نَشْـأتى مقَب  
  

ــم     ــى الْعظْــ ــى و إنْ بلــ ــدا تَبقَــ   أبــ
  

  

  )153: 1395ابن فارض، (  

عشــق و مســتى مــن از شــراب او، پــیش از خلقــت و ایجــاد مــن اســت؛ و : ترجمــه(

 ). استخوانم بپوسد هرچند ،طور تا ابد باقى خواهد ماند همین

یـن ذکـر   ا از نظر ابونواس و پرتوي، علاوه بر توصیفات و مفاهیمی که پـیش از  ابشر

  .دهایی دار نیز شباهت و نظایر آن آن رفت، به لحاظ رنگ، بو، مزه و روشنی

  رنگ شراب

  : انداشاره کرده به سرخی شراب هر دو شاعر

ــا   ــم و جاهـــ ــالبزال ثـــ ــدعا بِـــ   فـــ
  

  فَجــــــرت کــــــالعقیقِ و الجلنــــــار  
  

  

  )205: 1980نواس، ابو(   
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را فراخواندنـد و خـم شـراب را     ]کندآهنی که خم را سوراخ می[ پس بزال: ترجمه(

  ).نار بود، جاري شد اي که رنگش همانند رنگ گلپس از آن شراب کهنه. سوراخ کردند

ــاقوت بــــت اســــبحها    حمــــراء کَالیــ
  

  و کادت بکَِفـی فـی الزُجاجـه أن تـدمی      
  

  

  )361: 1980نواس، ابو(       

 .آن شـراب را بـا آب آمیخـتم    .رنگی که هماننـد یـاقوت اسـت   شراب سرخ: هترجم(

  ). نزدیک بود شیشۀ شراب در دست من تبدیل به خون شود

را  او ،اعتقاد دارد که چنـین شـرابی   ،شمارد گون می که باده را لالهپرتوي علاوه بر آن

  :رنگی و ترك تعلقات دنیایی رهنمون خواهد شد به مرز بی

ــر  ــاند مگــ ــهرســ ــادة لالــ ــگبــ   رنــ
  

ــی     ــی بــه ســرحد ب ــیارنگ ــگ م ب   درن
  

  

  )132: 1340فخرالزمانی، (   

      :گونی شراب گوید همو از لعل

ــل    ــی لع ــی م ــه را ب ــل شیش ــگ مه   رن
  

  که ناگـه زنـد چـرخ بـر شیشـه سـنگ        
  

  

  )133: همان(   

ــانی   ــل رمــ ــاقی آن لعــ ــده ســ   مابــ
  

  ماآن بدخشـــانی درخشـــنده کـــن ز   
  

  

  )145 :همان(  

   بوي شراب

کـه  سـواي آن . ي بویی چون بوي مشـک اسـت  شراب دارا ،بر اساس سنن ادب فارسی

 بـاره ادبیات عرب و فارسی در تصویرآفرینی و تعابیر داراي مشـترکات بسـیاري اسـت، در   

بایست به این نکته نیز توجه کـرد کـه او شـاعري     هاي شاعرانۀ ابونواس می تصویرآفرینی

ی رشـد یافتـه، سرچشـمه و خاسـتگاه بسـیاري از      هاي عرب تبار است که در محیط ایرانی

: 2014ضـیف،  ( هاي فرهنگ و تمدن ایرانی ریشه دارد مایه سرایی او در بن هاي باده توصیف

220(.  

 »فیـۀ صـا  کاَلمسک ةقهَو أتی بهِا«: کشد بو به تصویر می چنین مشک ابونواس شراب را این

 : و نیز). براي من بیاور ،لص استشرابی را که مانند مشک خا: ترجمه( )23: 1980نواس، ابو(

 نَکهتهــا تجــدیک فیّــۀصــا صــهباء
  

 بتفّـــاح المســـک، ملطوخـــاً تَـــنفس  
  

  )104: همان(    
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رنگی که بوي آن را همانند بوي مشک آمیخته بـه بـوي سـیب     شراب سرخ: ترجمه(

  ).یابیمی

 علینـــا دارت الکـــؤوس مـــا فَـــإذا
  

ــذَفت   ــی قَــ ــا فــ ــالعبیر أُنوفنــ  بِــ
  

  )229: 1980نواس، ابو(    

هـاي مـا بـوي     هاي شراب را دور داد بر مـا، در دمـاغ   پس هنگامی که کاسه: ترجمه(

  ).عبیر افکند

بویی شراب، به عهد السـت نیـز تلمـیح     مشک در شعر ذیل، پرتوي علاوه بر اشاره به

  :دارد

 علینـــا دارت الکـــؤوس مـــا فَـــإذا
  

ــذَفت   ــی قَــ ــا فــ ــالعبیر أُنوفنــ  بِــ
  

  )229: همان(    

ــا  ــه پیمـ ــۀبـ ــک ن پیمانـ ــو مشـ   بـ
  

  به عهدي کـه بسـتم بـه دسـت سـبو       
  

  

  )149: 1340فخرالزمانی، (   

 »بـده سـاقی آن جـام عنبرسرشـت    «: خوانـد  شراب را عنبرین مـی  او در جاي دیگر

  .)144: همان(

  مزاجی شراب آتشین

مــــرُ   عتقــــۀمقــــدتُها جو مــــراءح  
  

  و نَکهتُهـــا مســـک و طَلعتُهـــا تبـــرُ     
  

  

  )209: 1980 س،اابونو(  

مشک و شـکل و ظـاهر آن،    ،رنگ که درخشش آن، آتش، بوي آن شرابی سرخ: ترجمه(

  ). زر است

  .خواند می )149: 1340فخرالزمانی، ( »سوز غش سینهبی« پرتوي شراب را

  مزة شراب

ابونواس . است مزه توصیف شده تلخ و »وش تلخ« ،به قول حافظ دو شاعر شراب نزد هر

  :گوید

ــی ــأن عقبـــ ــبر کَـــ ــا صـــ   طعمهـــ
  

  الطعـــم ة، مـــزیهـــۀالبـــد و علـــی  
  

  )334: 1980س، اابونو(    
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مانند است و مـزة اول آن   ]مزه گیاهی تلخ[ طعم آخر آن شراب به بوي صبر: ترجمه(

  ). مزه ترش ،شراب

  : گواري شراب اشاره دارد گونه به تلخی و شیرین پرتوي نیز با بیانی پارادوکس

ــیرین  ــخ شـ ــاقی آن تلـ ــده سـ ــوار بـ   گـ
  

  کــه دارد بــه او جــان شــیرین قــرار      
  

  

  )144: 1340فخرالزمانی، (  

  روشنی شراب 

 ــیه لشَـــمسِ أَنَّ إِلا الشَّـــمسه لقـــدو  
  

  حســـنٍ تَفوقُهـــا و َقهوتُنـــا فـــی کُـــلِّ  
  

  

  )71: 1980ابونواس، (  

 که  حالی در ،که خورشید برافروخته شده استجز این ،شراب، خورشید است: ترجمه(

  ). ها بر خورشید برتري داردا در تمام نیکوییشراب م

ــا    ــی لَمعانهـ ــرقَ فـ ــأنَّ البـ ــاراً کَـ   عقـ
  

  تَجلّـــی لأَبصـــارٍ، فَکـــادت بـــه تعمـــی
  

  

  )33: همان(

ها را کور کند، شرابی که گویی برقی اسـت کـه بـا    پس نزدیک بود که چشم: ترجمه(

  ). شودن میها آشکار و نمایاهایی در برابر چشمها و تابشلمعه

ــا   ــدارِ زجاجِه ــن جِ م ــع ــمس تَطلَ   و الشَّ
  

  و تَغیــب حــینَ تَغیــب فــی الأَبــدانِ      
  

  

  )406: همان(  

کنـد و  اي طلـوع مـی  هاي جـام شیشـه  خورشیدي است که از دیواره ،شراب: ترجمه(

  ). شودها غیب میکه در بدن  هنگامی ]کند غروب می[ شودغایب می

 »که سازد فروغش شـب تیـره روز  « :کشد پرفروغ به تصویر می گونهپرتوي شراب را این

  : گویدو  خورد و نیز به روشنی شراب سوگند می )147: 1340فخرالزمانی، (

ــود    ــاغر ب ــان ز س ــه رخش ــوري ک ــه ن   ب
  

ــه ــود     ب ــمر ب ــاك مض ــه در ت ــاري ک   ن
  

  

  )149: همان(

  خبري و ایجاد لذت بی  ها زدایندة غم شراب

شـمارند و در   شـراب را موجـب زدودن انـدوه مـی     ،متفـاوت  کرديدو شاعر با روی هر

. رود مفرّي براي ایشـان بـه شـمار مـی     ،ها و ناملایمات روزگار، گویی شراب بحبوحۀ اندوه

  : او گوید .)109: 1385، الرسولابن ( برد هاي زندگی به شراب انگوري پناه می ابونواس از رنج
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ــرَت إذا ــک خَطَـ ــوم فیـ ــداوِها الهمـ   فَـ
  

ــکبکَ ــى أســ ــونَ حتّــ ــوم لاتَکــ   همــ
  

  

  )341: 1980ابونواس، (

ها نباشند، به  که غمپس براي اینها در اندرون تو گام نهادند،  هنگامی که غم: ترجمه(

  .)خود را مداوا کن ،وسیلۀ کاسۀ شرابت

ــم ــلاح نعــ ــى ســ ــدام، إذا الفَتــ   المــ
  

هرســـــاو ـــــمأماله ، جمحـــــا بـــــه  
  

  

  )100: همان(

ها به او  ها یا سرگشتگی که غم شراب است، هنگامی ،مرد ترین سلاح جوانبه: رجمهت(

  ). هجوم آوردند

  مــــا وجــــد النــــاس و َمــــا جرَّبــــوا 
  

ــم ــا   للهـــ ــیئاً مثلَهـــ ــدفَعاشَـــ   مـــ
  

  

  )345: همان(

  ). چیزي همانند شراب براي دفع کردن اندوه نیافتند و تجربه نکردند ،مردم: ترجمه(

  : برد هاي دنیایی به شراب عرفانی پناه می نیز از اندوه و غمپرتوي 

ــنم    ــی ک ــم ط ــار غ ــه طوم ــی ک ــده م   ب
  

ــنم    ــه را پـــی کـ ــی پیـــک اندیشـ   دمـ
  

  

  )141: 1340فخرالزمانی، (   

و آشـکار   )145 :همـان ( »که این است افسردگان را علاج« :همو در توصیف شراب گوید

اسـت کـه دچـار قـبض عرفـانی گشـته و       آن عـارفی   ،است که افسرده در مفهوم عرفانی

حال با نوشیدن شراب  ؛تابد بر آیینۀ قلب او نمی ،واردات الهی براي مدتی از او سلب شده

زده شفا یافته از  این قبض، مبدل به بسط شده و گویی افسردگان یخ ،عشق و جذبۀ الهی

بیـا  « :اقی گویـد نیز او در خطاب به س ـ. یابند گرما و شور شراب عرفانی، زندگی دوباره می

   .)144: همان( »م ده ز غماساقی آزادي

آن است که هوشیاري و عـالم صـحو، زیـان بزرگـی      بر اهوازي از دیگر سوي ابونواس

  :کندحس نمی گذشت زمان را ،اگر آدمی شراب بنوشد زیرا ؛است

ــکر  ــی س ــی ف ــیش الفَت ــکر ةٍفع ــد س   ةبع
  

ــإن   ــال فَ ــذا ط ــرَ  َه قَص ،هــد ــدهرُ عن   ال
  

 صـــاحیاً؛و مـــا الغَـــبنُ إلّـــا أن ترانـــی  
  

  لســکرُ یتعتعنــی ا ا أنو مــاالعیش إلّـ ـ  
  

  )312: 1980ابونواس، (     
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اگر چنین چیزي ادامـه   .زندگی انسان در یک مستی پس از مستی دیگر است: ترجمه(

زیان نیست مگر تو مـرا هشـیار   ]. کندزمان را حس نمی[ شودپیدا کرد، روزگارش کوتاه می

  ). دهدغنیمتی نیست، مگر ببینی که مستی مرا تلوتلو می. ]هشیار بودن زیان است[ بیابی

بر عالم صحو و  خودي راآشکارا عالم مستی و بی نامۀ پرتوي نیزدر ابیات زیر از ساقی

  : خواهد با نوشیدن شراب از دنیا گذر کندگزیند و میمیهوشیاري بر

  چـــو در عـــالم هـــوش نبـــود ســـکون 
  

  خـــودي و جنـــونبـــیمـــن و عـــالم   
  

ــم هم ــیه ده ــم س ــو چش ــار  چ ــت ی   مس
  

ــر و   ــرار    س ــتی ق ــه مس ــود را ب ــار خ   ک
  

  )129: 1340فخرالزمانی، (    

خـودي،  در علـم بـی   زیـرا  ،گزینـد  مسـتی را برمـی   ،فلسفی و عرفانی او با دیدگاهی کاملاً

  : استعشق الهی  افتد و این خود عالم خلسۀ عرفانی و مسیر میهاي کفر و ایمان فرو حجاب

ــم  ــن وارهـ ــا و دیـ ــتی ز دنیـ ــه مسـ   بـ
  

ــو     ــر دو چ ــه ه ــم   ک ــد ره ــد س   کوهن
  

  خــودي کــن گــذر  ســوي عــالم بــی  
  

ــر      ــد اثـ ــان نمانـ ــر و ایمـ ــه از کفـ   کـ
  

  )همان(    

  بخش و شهامت فزا شراب نیرو بخش، جان

ــر ــت، غَیــ ــذمو دارت، فَأحیــ ــۀٍمــ   مــ
  

  ــوس ــراها و نفــــ ــائها حســــ   أنضــــ
  

  )12: 1980ابونواس، (     

هایی را که از عشق لاغر و رنجور بودند، بـدون   کاسۀ شراب دور خورد و جان: ترجمه(

  ). سرزنش و کراهتی زنده کرد

ــب ــرّابها تکُســـــ ــروراً شـــــ   ســـــ
  

  بِاهتمـــــــامِ یراعـــــــونَا فمـــــــ  
  

  )346: همان(    

پـس از   .آورنـد نوشندگان آن شراب به وسیلۀ آن شادمانی را بـه دسـت مـی   : ترجمه(

  ). شمارندچیز را مهم نمیترسند و هیچچیزي نمیهیچ

از نوشیدن آن بر افلاك توان پس  شمارد که می چنان نیروبخش میپرتوي شراب را آن

  : به معراج رفت )ص(چون حضرت پیامبرتاخت و هم

ــروبخش  ــاقی آن آب نیـــ ــده ســـ   بـــ
  

ــش      ــلاك رخ ــدان اف ــه می ــازم ب ــه ت   ک
  

  )143: 1340فخرالزمانی، (    
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  : دارد چنین با اغراق و مبالغه بیان می این همو نیروبخشی شراب عرفانی را

ــاده کــام  ــر کنــد شــیر از ایــن ب   و گــر ت
  

ــرام       ــردون خ ــاو گ ــین گ ــر زم ــد ب   زن
  

ــت   ــاده مس ــن ب ــردد از ای ــه گ ــر پشّ   وگ
  

ــت     ــاي پسـ ــه پـ ــل را در تـ ــد پیـ   کنـ
  

  )143: 1340فخرالزمانی، (    

  بخش داروي شفا ،شراب

  : شمارد شراب را توأمان درد و درمان می ،گونه ابونواس با بیانی پارادوکس

  إغـــراء اللَـــوم فَـــانَّ لَـــومی عنـــک دع
  

  ــالَّتی داوِنـــی و ــت بِـ ــی کانَـ ــداء هـ   الـ
  

  )9: 1980ابونواس، (    

بـا   کند و مرا مداوا کنزیرا ملامت مرا وسوسه می ،ملامت کردن مرا رها کن: ترجمه(

  ). چه که درد استآن

: 1340فخرالزمـانی،  ( »ل رادوا کن به مـی جـان معلـو   «: پرتوي در خطاب به ساقی گوید

  .)143: همان( »از تن مرض ،که از دل غرض شوید« :کند و نیز شرابی طلب می )146

  شراب، در ستیز با زهد و ریاکاري

گیـري از دنیـا و تـرك لـذات     مظهر کنـاره  ،آیدکه از معنی لغوي آن برمی زاهد چنان

بنـابراین   .رود فروشی نیز به شمار می نماد ریاکاري و دین ،اما از دیگر سوي ؛دنیوي است

نامـۀ پرتـوي   و سـاقی  اهـوازي  هاي منفی در خمریات ابونواسچنین زاهدي از شخصیت

 کـه نشـینی زاهـد اشـاره شـده و معتقـد اسـت       مدر شعر ابونـواس بـه دوري از ه ـ   .است

دلیـل چونـان   بـه همـین    .کنـد نشینی و مصاحبت با زاهد، اندیشـه را مغشـوش مـی    هم

  : فروشدگساري می زهد را به بهاي لهو و لعب و باده ،ملامتیه

ــحبنَّ ــک، و لاتَصـ ــا نُسـ ــکا أخـ   إِن نَسـ
  

  ــن  و ــت، فَکُ ــاً إِن فَتَک ــن حرب مــا ل   فَتَک
  

  )287: 1980ابونواس، (     

 نشینی و مصـاحبت نکـن، زیـرا اندیشـۀ تـو را      با او هم ،اگر زاهد، زهد ورزید: ترجمه(

کنـد و آشـکارا    دري می پرده ،نوشی نوشی که در کار شراب کند و با هر شراب شوش میمغ

  ). نشینی کن هم ،نوشد شراب می

  الـــرَبیحِ بِـــالثَمنِ الفَتـــک شَـــرَیت و
  

  و ــت ــک بِعـ ــیحِ  النُسـ ــف النَجـ   باِلقَصـ
  

  )110: مانه(    
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هاي سودآوري خریدم و زهـد را بـه   گري را با قیمت و ب ابالی لا باري ووبند بی: ترجمه(

  ). درستی فروختم گساري به بهاي لهو و لعب و باده

 زیـرا  ؛دانـد هـاي خـود مـی    مخالف ریاکاري است و آن را بـه دور از خصـلت   ،ابونواس

  :او گوید .کاري و ریاکاري در عالم مستی وجود ندارد پنهان

ــتر وادع ــاء و التســـــــــ   الریـــــــــ
  

ــا   ــا فمــــ ــانیه مــــــن همــــ   !شــــ
  

  )424: 1340فخرالزمانی، (    

هاي مـن   پس این دو از خصلت .کاري و ریاکاري را رها کن پوشیدگی، پنهان: ترجمه(

  ). ]ن من نیستأدر ش[ نیست

 زیـرا  ،اش نیسـت منفور بودن شخصیت زاهد باید گفت که عیب او در پارسایی بارهدر

اوسـت و  نمـایی   بلکه عیب در پارسا ؛ستایندخود پارسایی و پارسا بودن را می ،اغلب شعرا

بلکـه شخصـیتی اسـت     ،دل نیسـت من یـا پارسـاي یـک   ؤمراد هر دو شـاعر از زاهـد، م ـ  

تزویـر  فروش، خودخواه، خودبین، مغرور، دین به دنیا فروش، اهل ریا و  زهدفروش و جلوه

: مـان ه( »که زاهدفریب است و داناپسند«: کند گونه توصیف میشراب را این ،پرتوي. و نفاق

شراب، ریاسوز اسـت و   زیرا ،داندنوشی را مبارزه با ریاکاري می از دلایل شراب همو. )142

  : دهدآدمی را از ریاکاري نجات می

  اممــی از نقــش هســتی کنــد ســاده    
  

ــاده    ــا بـــ ــگ ریـــ ــد ز رنـــ   امرهانـــ
  

ــس   ــاف و بـ ــا صـ ــد از ریـ ــرابم کنـ   شـ
  

  خـار و خـس   ،آتش اسـت و ریـا   ،شراب  
  

  گــــداز شــــراب ریاســــوز هســــتی  
  

 ــ   ــدا را ز شـ ــی گـ ــد بـ ــاز اهان کنـ   نیـ
  

  )139: همان(     

 
  گساري و اغتنام فرصت  می

 ،روي هـر دو یـن ا از. اسـت  یمت شمردن دم نیز از مضامین مشترك میان دو شاعرنغ

خـواري در   چنین بـه شـراب   ابونواس این. اندگساري دانسته براي می فصل بهار را فرصتی

  : کندوقت صبح و نیز فصل بهار اشاره می

  نیسـان، مصـطحباً   فـی  الورد یعل اشرب
  

ــن   ــرِ م ــل خَم ــراء قُطرب ــاذي حم   کاَلک
  

  )157: 1980ابونواس، (    

روي گل شراب بنوش و صـبوحی کـن از   ] فروردین و اردیبهشت[ در نیسان: ترجمه(
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  ). شراب قُطرَبل که در سرخی همانند گل کاذي است

 »سبوي«معرّب  »بوحص« که آنند به معناي شراب صبحگاهی است و برخی بر »صبوح«

نکتـۀ   .)209: 1398ملایـی،  ( گنجـد  است که البته این بحث در مجال پژوهش حاضر نمـی 

است که علاوه بر معناي واژگانی آن اشاره دارد به مراسم باستانی  »ورد«دیگر بیت، کلمۀ 

افشـانی   کوبی و دسـت  افشانی و پاي راه با گلکه در موسمِ گل هم »شاذگلی«یا  »شادگلی«

باسـتانی مربـوط بـه ایـران     این مراسـم  . )220-214: 1398طباطبایی، (است  شده زار میبرگ

سـرا بـه خـاطر     تبـارِ عـرب   ین نیز اشاره شد که شاعران ایرانـی ا پیش از .است کهن بوده

 انـد و دوستی، بسیاري از عناصر فرهنگی ایران را در اشـعار خـود خاطرنشـان کـرده     وطن

نیـز جشـن باسـتانی     بالادر شعر . اند رهنگ عربی کوشیدهبدین ترتیب در انتقال آن به ف

  .شده، مطمح نظرِ ابونواس اهوازي است یادشده که هنگام بهار اجرا می

نفــا ــارا فَـ ــنِ لوِقـ ــو عـ ــو نِالمجـ   ةِبِقَهـ
  

  أقمـــــار حمـــــراء خـــــالطَ لونهـــــا  
  

  )227: 1980ابونواس، (    

رنگ که رنـگ سـبز    شراب سرخ پس از سنگینی و وقار دور شو و با نوشیدن: ترجمه(

  ). یا سفید کدري با آن آمیخته شده، به دیوانگی و رندي روي بیاور

 کنـد تـا روشـن شـدن     گونه به اغتنام فرصت اشاره دارد که توصـیه مـی  همو گاهی آن

چنـین او از  هم. )158: نهمـا ( »التباشـیرُ  لاح فقَد شرَبافَ«: شراب بنوش ،هاي صبح سپیده

  : کند چنین یاد میگیري از شراب صبحگاهان و شبانگاهان این هبهر نوشی مدام و باده

ــاحِ   ــا صــ ــی یــ ــی لــ ــی أَحــ   روحــ
  

  صـــــــــــــبوحِ بِغبـــــــــــــوقٍ، و  
  

  )118: همان(    

 ).گاهی زنـده کـن  اقی، روح مرا بـه وسـیلۀ شـراب شـبانگاهی و صـبح     اي س: ترجمه(

آن را بـا  بلکـه هـدف از اغتنـام     ،تنهـا فرصـت را غنیمـت دانسـته     نامه نهپرتوي در ساقی

گونه در نکوهش جهان، بیان ناپایداري عمر و ستیز با دژخیمان دنیا چنین  توصیفی خیام

  : دهد شرح می

  حیــــات  روزه غنیمــــت شــــمر پــــنج
  

ــات       ــا و ثبـ ــد بقـ ــا نبخشـ ــه دنیـ   کـ
  

  )142: 1340فخرالزمانی، (     

  :نیز گوید
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ــی  ــه را بـ ــل کاسـ ــاك  مهـ ــیِ دردنـ   مـ
  

  که خواهـد شـدن کاسـه در زیـر خـاك       
  

  پر کـن از مـی کـه ایـن چـرخ پیـر       کدو
  

ــاج تیـــر       ــر آمـ ــد آخـ ــدویت کنـ   کـ
  

  )133: 1340فخرالزمانی، (     

به عالم سکر عرفـانی   ،بایست دم را غنیمت شمرده براي رهایی از این دنیاي دون می

چون دنیـا را  ، کاسۀ شراب حقیقت در کف داشت ،پناه برد و پیوسته چون گل در بهاران

  : ثبات و بقایی نیست

ــام مـــلچـــو گـــل از کـــف م   نـــه جـ
  

  کــه فصــل بهــار آمــد و وقــت گــل       
  

ــا  ــاض بقـ ــا هـــی زنـــی در ریـ ــه تـ   کـ
  

  نـــه گـــل بـــرگ دارد نـــه بلبـــل نـــوا  
  

  )133: همان(    

ثبـات   هدف از اغتنام فرصت آن است که نباید بر هسـتی بـی   ،باور پرتوي بنابراین در

خـویش   »نقـد وقـت  «بـه   ،آدمی باید تا مهلت حیات او به سر نرسیده. این دنیا تکیه کرد

واردي اسـت   کـه  »وقت«بایست به معناي عرفانی  می البته حتماً. بیندیشد و آن را دریابد

جا که دل بریدن از دنیا و وابستگی به عقبی را از نوع نقد بـه نسـیه   از آن. الهی توجه کرد

آن است که آدمی باید از تمـام   پس حکیم بر .دانندخوردن را شایسته نمی  دانند، غممی

وقـت عـارف چـون روزگـار     « ،زیرا به قول شبلی ؛هاي معنوي بجوید بهره ،اي عمرهلحظه

 وزد و شـکوفه و مرغـان بانـگ   سوزد و بـاد مـی  بارد و برق میغرَد و ابر میمی ؛بهار است

  .)632 :1366استعلامی، ( »کنند می

  با موسیقی و آوازخوانی گساري راهی میهم

زیرا موسیقی بـدون شـعر، گیرایـی و     ؛ر استاي برقراپیوند ویژه ،بین شعر و موسیقی

بهـا و تأثیرگـذاري آن بـر کسـی      ارزش تلفیقی ایـن دو هنـر گـران   . شادابی لازم را ندارد

نامـۀ  ساقی ها و مضامین مشترك خمریات ابونواس ویکی دیگر از ویژگی. پوشیده نیست

گسـاري   باده. است به آوازخوانیبه کار بردن نام آلات و سازهاي موسیقی و اشاره  ،پرتوي

در  .اسـت  گسـاري بـوده   ناپـذیر مجـالس مـی   جدایی ءجز ،راه با موسیقی و آوازخوانیهم

دهـد و از آنـان   که شاعر ساقی و مغنی را مخاطب قرار می«: نامه آمده استتعاریف ساقی

کـه   چنـان . )243: 1384شمیسـا،  ( »اي در کار کنند و سرودي ساز دهنـد خواهد که بادهمی

  :گویدابونواس 
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  لَهـــــو و طَـــــرَبٍ بِـــــلا ولاتَشـــــرَب
  

ــإِنَّ   ــلَ فَــ ــرَب الخَیــ ــفیرِ تَشــ   باِلصــ
  

  )221: 1980ابونواس، (    

همانا اسبان نیز آب  .و شراب را بدون شادي و رقص و آواز و موسیقی ننوش: ترجمه(

  ). را با صداي سوت می نوشند

ــیس ــرب فَلَــ ــا الشُــ ــالملاهی إِلّــ   بِــ
  

  ــی و ــات فـ ــ الحرَکـ ــم نمـ ــرِ بـ   و َزیـ
  

  )221: همان(    

 جز با رقص و آواز و حرکـات زیـر و بـم موسـیقی     ،پس نوشیدن لذتی ندارد: ترجمه(

  ). ]ساز[

و گـاه حتـی در مفهـومی     دیگردر کنار یک »نامهمغنی«و  »نامهساقی« کهبا توجه به این

وفـور   ي موسـیقی بـه  پرتوي نیز نـام آلات و سـازها   نامهدر ساقی، روند مترادف به کار می

در . اصطلاحات خاص موسـیقی  ها وها، دستگاهها، پردهشود؛ انواع سازها، آهنگ یافت می

و دل  شب تـار او را بـه روز بـدل سـازد     ،با آوازشتا خواهد  سرا می او از نغمه ،نمونۀ ذیل

  : افسرده و غمگین او را شفا بخشد

ــن    ــا روز کـ ــه مـ ــبی را بـ ــی شـ   مغنـ
  

ــا را     ــار مـ ــب تـ ــو شـ ــوتـ ــننـ   روز کـ
  

  ســـر انگشـــت مســـتانه بـــر پـــرده زن
  

ــه دل   ــفیري بـ ــرده زن صـ ــاي افسـ   هـ
  

  )147: 1340فخرالزمانی، (    

ایـن پنبـۀ    .)همـان ( »بکش پنبۀ غفلت از گوش من«خواهد که  او در ادامه از مغنی می

 .در شـود   بایست از گـوش جـان شـاعر بـه     غفلت از معنویات و عشق عرفانی است که می

سـرایی را ایجـاد شـور و شـوق عرفـانی بیـان        به مغنی، نتیجۀ نغمـه سپس او در خطاب 

تنهـا بـه    پرتوي برخلاف ابونواس نـه . )148: همان( »رگ مردة ما به جنبش در آر«: دارد می

گونـه  داند که این چنان داراي تقدس میها را آنبلکه آن ،ذکر نام آلات موسیقی اکتفا نکرده

به نقش و «قانون،  »هاي نالانبه رگ«، »هنجار بربطبه «: خورد میبه یکایک سازها سوگند 

 »خـراش حـزین  بـه آن نغمـۀ دل  «، »نشـین به طنبور رسواي پـرده «، »پوش نگار دف پوست

  .)149: مانه( »به سرهنگی و سرگرانیِ عود«و  »به سر دل نی«، )بربط(

  نوشی آلات شراب

، ابریـق، جـام، سـبو و    خُـم، قـدح   چونب و البته آلات و لوازم خاصی نوشی با آدا شراب
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  :گوید ابونواس اهوازي. راه بوده که این موارد در شعر هر دو شاعر مشهود استنظایر آن هم

ــی ــر ف ــوف، ذي قَع ــاقٍ أج ــلا س ــدم بِ   قَ
  

  هـــدار الـــبطنِ عظـــیمِ بـــدنِّ نیطَـــت  
  

  )195: 1980ابونواس، (    

ولـی   ،گی اسـت و دسـته دارد  شراب را در خمی گذاشت که داراي شکم بزر: ترجمه(

 قـل حالی که صـداي قـل   در ،شراب در این خمِ دارندة شکم بزرگ مصون شد. پایه ندارد

  ). آمد آن می ]هدیر[

ــات   نُصــــیبٍ بیتَــــی فغَنَّنــــی وهــ
  

  المـــــدار القـــــدح وافـــــانی فقَـــــد  
  

  )203: همان(    

زیرا قدح شـرابی کـه در    ،پس قدح شراب را بیاور و بیتی از ابیات مرا بخوان: ترجمه(

  ). حال دور زدن بود، به من رسید

ــد ــات قَــ ــقینی بــ ــا یســ ــۀدریــ   قــ
  

ــالت   ــنَ ســــــ ــإبریقِ مــــــ   الــــــ
  

  )327: همان(    

این شراب از . نوشاند که همانند پادزهر است ساقی پیوسته به من شرابی می: ترجمه(

  ). در جام ریخته شده ]آفتابه[ ابریق

ــوي ــان  ،پرت ــاي عرف ــاده را در معن ــت«ی آن ب ــادة ب ــانی، ( »شــکن ب ) 141: 1340فخرالزم

بایست بت وجود آدمی را ویران سازد تا بـه حقیقـت روح الهـی نایـل      شمارد؛ زیرا می می

 »فرو ریـز در جـامم آن درد دن  «: کند نوشی یاد می آنگاه از جام به عنوان آلات باده .گردد

د و به رسم مریدي و مـرادي بـر   دان نوشی می همو خود را مرید شراب و آلات باده .)همان(

  : نهد دست و پاي آنان بوسه می

ــبو  ــاش و سـ ــام بـ ــی و جـ   مریـــد مـ
  

  گهی دسـت ایـن بـوس و گـه پـاي او       
  

  )143: همان(     

    : نیز گوید
  

ــی   ــاتی و م ــتی خراب ــو گش ــتچ   پرس
  

  مــده چــون ســبو دامــن خــم ز دســت  
  

  )144: مانه(     

  توصیف ساقی

دار،  سقات، شـراب  دهنده، ج؛ ده، آب آب«: معنا کرده است ا چنینواژة ساقی ر، دهخدا



   1401، تابستان مشصت و پنجشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  22

که می در سـاغر  نآ. حریفان پیماید  که شراب بهآن. گسار ده، می ده، شراب ، بادهگردان پیاله

یکـی از  . پیمودنـد  حریفـان مـی    ها می بـه  روي که در بزم غلامان خوب. حریفان درافکند

این مطلـب   .ن بود که پیاله به دست پادشاه دهندکارهاي مهم و معتبر درگاه سلاطین ای

بلکـه بـه دسـت     ،گذاردنـد  زمین است که پیاله بر سفره نمـی برحسب رسوم اهالی مشرق

ذیـل لغـت   : 1373دهخـدا،  ( »بـود  رئیسـی  ،پادشاه گردانیدند و ساقیان را در خانۀ می ،گرفته

در «: آورده اسـت  سجادي در فرهنگ اصطلاحات و تعاریف عرفـانی دربـارة سـاقی    .)ساقی

است؛ گاه کنایه از فیاض مطلـق اسـت و گـاه     ادبیات عرفانی بر معانی متعدد اطلاق شده

چنـین  هم. انـد رشد کامل نیز اراده کـرده م ،بر ساقی کوثر اطلاق شده و به استعاره از آن

ذیـل  : 1370سـجادي،  ( »اند که مراد از ساقی، ذات به اعتبار حب ظهور و اظهـار اسـت  گفته

بدین ترتیب ساقی در زبان رمزآمیز عرفان به معنی پیر، انسان کامل، شـیخ و   .)ساقی لغت

درس عشـق و معرفـت و طریـق مسـتی و از خـویش       ،مرشد روحانی است که به مریدان

آموزد و یا به معنی حق کـه محبـوب و معشـوق سـالکان و عارفـان اسـت و       رستن را می

اپذیر او کافی است که با سـالکان عاشـق آن   ناي از جمال وصففیض و عنایات او و جلوه

  .)347: 1384پورنامداریان، (چنان نتواند کرد  ،هاي شرابخانه کند که خم

اي براي زدودن غم و زایـل کـردن موقـت عقـل و آگـاهی      جا که شراب را وسیلهاز آن

 پیمایـان، آنـان را مسـت    اند، ساقی نیز کسی است که با پیمـودن شـراب بـه بـاده    دانسته

کند تا در ناهشیاري حاصل از مستی، غم دنیـا را بـه فراموشـی بسـپارند و سـرخوش       می

آن  ،خانه شراب پیمـوده می ساقی همان زیبارویی است که در ،در خمریات ابونواس. شوند

. پرناز و زیباروي اسـت  ،ساقی بر اساس سنن ادبی. آورد گساران به ارمغان می را براي باده

  :گویدزیبایی و کرشمۀ ساقی میکه ابونواس در وصف چنان

نانـــــاً ِأغَـــــنَّ، مختَضـــــبٍ بِکـــــفب  
  

  القَــــرونِ الصــــدغِ، مضــــفورِ مــــذالِ  
  

  )377: 1980ابونواس، (    

زنـد و انگشـتان    که با ناز در دمـاغ حـرف مـی    ]شراب است[ در دست ساقی: ترجمه(

  ). خود را حنا نهاده و گیسوان او دراز و موهاي او بافته است

  وجنَتـــــه الجلنـــــار الَنـــــ تحکـــــی
  

  الخَجـــــــلِ تـــــــورد علاهـــــــا إذا  
  

  )315: مانه(    
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هـایش هماننـد    گونه[ کند نار حکایت می هاي او براي ما از گل رخسار و گونه: ترجمه(

  ). دشو هایش قرمز می کشد و گونه ت میکه خجال  هنگامی، ]نار است گل

ــن ــف مــــ ــیٍ کــــ ــاعم ظَبــــ   نــــ
  

   ــه ــنجٍ، بمقلتــــــ ــ غــــــ   ورحــــــ
  

ــبی ــوب یســــــ ــه القُلــــــ   بدلَــــــ
  

  ــرف و ــه الطـــــ ــر إذا منـــــ   نظَـــــ
  

  )216: 1980ابونواس، (    

 ،بـدنی کـه چشـمان سـیاهی داشـت      پرورده، نـرم شراب را از دست ساقی ناز: ترجمه(

هنگامی کـه بـا گوشـۀ     ،کند ها را با ناز و کرشمۀ خود اسیر می این ساقی، قلب .نوشیدیم

  ). کند چشم نگاه می

ــزالٍ و ــدیرُها غـــــ ــانٍبِب یـــــ   نـــــ
  

  ــات   لینــــا یزیــــدها الغَمــــزُ  ناعمــ
  

  )374: همان(    

ساقی که همانند آهویی است که کاسۀ شراب را با انگشـتان نـرم و نـازك     و: ترجمه(

  ). داد که ناز و کرشمۀ او بر نرمی آن افزوده خود دور می

 »سـاقی کـوثر  «اي متفاوت دارد؛ چهره ،که حکیم شیراز به تصویر کشیده يااما ساقی 

 عقـل و خـرد را   ،شـراب وي بـرخلاف خمریـات ابونـواس     .)148: 1340فخرالزمـانی،  ( است

از  چنان که شراب او با شراب انگـوري متفـاوت اسـت، سـاقی او نیـز     پس هم .پروراند می

  : اي دیگر است گونه

ــی  ــم م ــت  دل ــاقی ز دس ــف س ــرد لط   ب
  

  پرسـت  که دیـده اسـت معشـوق عاشـق      
  

  ســــوز شــــراب خردپــــرور جهــــل  
  

ــا    ــو رخس ــالم چ ــت ع ــاقی اس ــروز ر س   ف
  

  

  )146: همان(   

  : کندهمو مقصود خود را از ساقی به صراحت بیان می
  

ــان  ــر دو جهـ ــاص هـ ــاقی خـ ــود سـ   بـ
  

  زمـــــین و زمـــــان امیـــــر و امـــــام  
  

  

  )148: همان(   

  خانه وصف پیر می

کـرده  فروختـه و آن را اداره مـی  ها شراب مـی خانهه که در میفروش کسی بود     پیر می

  :شمارد او را بري از هرگونه زشتی و پلیدي می ،ابونواس. است

ــیح ــا أتـــ ــی لهـــ ــقٌ مجوســـ   رقیـــ
  

  ــی ــبِ نقــ ــن الجیــ ــش مــ   ذامِ و غــ
  

  )366: مانه(    
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  ). آن شراب را مردي زردتشتی که از هر عیب و زشتی به دور بود، آورد: ترجمه(

بـه   ،شود له شعر حافظ مطرح میاز جم فروش هنگامی که در متون عرفانی اما پیر می

بیهوده نباید دنبال رد پاي تاریخی او بود و با مغان زرتشـتی  «: خرمشاهیگفتۀ بهاءالدین 

معـانی   ،بعد در اصـطلاح صـوفیه   ،فروش بوده همان شراب ،در ابتدا پیر مغان. مربوطش کرد

عناي رسـمی و  ولی نه به م ،پیر مغان، مرشد حافظ و پیر اوست. دیگري هم پیدا کرده است

نیوشد و ملازم خـدمت   آورد و سخن او را می حافظ فقط در مقابل او سر فرود می. خانقاهی

فـروش و عـلاوه بـر     ترکیبی است از پیر طریقت و پیر مـی  ،تصویر پیر مغان. و درگاه اوست

رنـگ، پیـر    خانه، پیر خرابات و بـه یـک تعبیـر پیـر گـل     دو نام؛ پیر، پیر میکده، پیر می این

در  .)98: 1، ج1375خرمشـاهی،  ( »کش و شیخ ما هم نامیده شـده اسـت   کش، پیر دردي نهپیما

توجه به معنی مجازي و عرفانی کلمـات و ورود بسـیاري از اصـطلاحات     نامۀ پرتوي باساقی

  : کند چنین به او سوگند یاد می شخصی داراي تقدس است که این ،عرفانی، پیر مغان

  بـــــه پیـــــر مغـــــان و خرابـــــات او
  

ــ   ــتبــ ــات او  ه بیــ ــرام و مقامــ   الحــ
  

  فـــروش بـــه خـــاك در حضـــرت مـــی
  

  جـوش  بـه  خـون  که بوي خوشـش آورد   
  

  

  )148: 1340فخرالزمانی، (  

  نکوهش و شکایت از روزگار 

تـوان گفـت کـه    مـی . راه بوده استنیا هماره با جریان ادب و شعر همقصۀ نکوهش د

در خمریات ابونواس بـه   .دنیاستاعتباري و نکوهش ترین سرود در ادبیات، سرود بیکهن

اشـاره شـده و بـه     ،هاسـت  نکوهش روزگاري که در کمین عمر نشسته و ربایندة فرصـت 

  : بردها به عالم مستی پناه میهمین دلیل او براي نیل به خوشی

أَیـــتر  رصـــداتـــدتّی اللیـــالی ممل  
  

  ــادرت ــادر فبــ ــذّاتی مبــ ــدهرِ ةلــ   الــ
  

نیا بکَــأ   رــنَ الــدم ــیت   س و شــادنٍض
  

ــر     ــنُ الفکـــ ــیله فَطـــ ــی تَفصـــ   فـــ
  

  

  )139: 1980ابونواس، (  

من است، مـن نیـز بسـان     در کمین عمر ]شب و روز[ چون دیدم که روزگار: ترجمه(

رباید، در نیل به لذات خـود  ها را می کند و فرصت دستی می روزگار که در هر چیزي پیش

دنیا تنها به جامی و غزالی قناعـت  آري من از . دستی کردم که فرصت از دستم نرود پیش

  ). نددانان هم در وصف او سرگردان کتهاندیشان و ن آهویی که زیرك. امورزیده
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را مـورد نکـوهش    او روزگار پرفریب. شودنامۀ پرتوي با نکوهش روزگار آغاز میساقی 

  : دهدقرار می

  دلا پــــــرده بــــــردار از روي کــــــار
  

  بـــه مســــتی بــــدر پــــردة روزگــــار   
  

  دة ایــــن دغــــا را بــــدرچنــــان پــــر
  

ــدر     ــد بـ ــرده افتـ ــرارش از پـ ــه اسـ   کـ
  

  بکــن نــاخوش دهــر بــر خــویش خَــوش
  

  بـــه مســـتی از او انتقـــامی بکَـــش      
  

  

  )137: 1340فخرالزمانی، (  

شـناختی و   کـه از منظـر روان   هـا  نامـه  هـاي سـاقی   تـرین بخـش   واقع یکی از مهم در

از روزگار است کـه گـاه بـا     مل است، موضوع نکوهش دنیا و شکوهأشناختی قابل ت جامعه

هـاي   لاي بیـت  ها تفکیک شده و گاه بدون عنـوان در لابـه   عنوانی مشخص از دیگر بخش

شـود در عـالم هوشـیاري از     گوید اکنون که نمـی  گویی شاعر می. ها آمده است نامه ساقی

چـون ابیـات   بایست هم د کرد، پس میکاران انتقا ریاکاران و جهل و جهالت و ستم و ستم

را دریـد   »پردة این دغا« ،به عالم مستی و ناهشیاري پناه برد و با مستی ،شده از پرتويیاد

  .)103: 1385جوکار، ( تا اسرارش از پرده به در افتد و بتوان از او انتقام کشید

 بـه عـالم مسـتی پنـاه     ،مهـري چـرخ  بنابراین حکیم شیراز براي فراموشی ظلم و بـی 

رسد و باید از مکـر  هر لحظه صداي دورباش به گوش می ،دیوار چرخ و زیرا از در ،برد می

 : غدار حذر نمود این روزگار

  لبـــــاس بیـــــداد چـــــرخ مرقّـــــع ز
  

  وار دارم بــــه گــــردن پــــلاس علــــم  
  

  صــــدا هــــر دم آیــــد ز دیــــوار و در
  

  دان الحــــذر الحــــذر ین خــــاكکــــز  
  

  )138: 1340فخرالزمانی، (     

خواهـد   شراب مـی  از او ،خطاب به ساقی در ،گیر استدل »ّرسرا مکد«ین ا پرتوي که از

  :بگریزد »ویرانه کهنه« ینا درافکند و از تا طرحی نو

  امپیمانــــه  بــــده ســــاقی آن طرفــــه
  

  امویرانـــه ببـــر مســـت از ایـــن کهنـــه  
  

ــه دل ــدر  کـ ــن مکـ ــرم از ایـ ــرا گیـ   سـ
  

  بــه طــرح مجــدد کــن ایــن را بنــا       
  

  )145: مانه(     

  امید به بخشایش خداوند

کـاري خـود    هآن اسـت کـه هـر دو بـه گنـا     ، دیگر مضامین مشترك میان دو شاعر زا
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  :کنند و امیدوارند تا خداوند ایشان را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهداعتراف می

و غـــاد ،ـــدامـــرَّ کانَـــت إِن المحمـــۀم  
  

  غَفـــــرانُ اللـــــه عنـــــد فَللکَبـــــائرِ  
  

  )399: 1980ابونواس، (    

ن کبیره نـزد  پس گناها .به سوي شراب برو، حتی اگر حرام باشد اول صبح: ترجمه(

  ). دشو خداوند بخشیده می

قــتثفــوِ وــه بِعــن اللم کُــلِّ عســلم  
  

  ـنِ  فَلَستع  ـهباءمـا  الص  شـتـرا  عقصم  
  

  )222: همان(    

پـس از نوشـیدن بـادة    . اطمینان یافتم به بخشش مسلمانان از طرف خداوند: ترجمه(

  ). کنمکوتاهی نمیسرخ 

چنـین   این ،کردي زاهدانهالبته در این ابیات بیشتر با رویپرتوي با دیدگاهی عارفانه و 

  : به بخشایش حق امید بسته است

ــار   ــن نابکــ ــار مــ ــام کــ ــه انجــ   کــ
  

ــمار     ــوان روز شـ ــه دیـ ــد بـ ــه باشـ   چـ
  

ــه بخشــایش اســت    وگــر خــتم کــارم ب
  

ــت     ــایش اسـ ــد آسـ ــم ز امیـ ــرا هـ   مـ
  

  )147: 1340فخرالزمانی، (     

  

  گیرينتیجه 

وفـور حضـور داشـته اسـت و      نامه از دیرباز در شعر فارسی و عربی بـه خمریه و ساقی

نامۀ پرتـوي و  با بررسی ساقی .اند آزمایی کرده شاعران برجستۀ بسیاري در این حوزه طبع

ن سـرایا  عنوان امام و پیشـواي خمریـه    توان گفت که او بهتبار می خمریات ابونواسِ ایرانی

بـا   .رونـد  سرایان به شمار مـی نامهعنوان یکی از برترین ساقی  عرب و نیز حکیم پرتوي به

 تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه      می هاد مثال ایشان و تحلیل و بررسی آناستناد به شواه

شـیرازي   نامۀ پرتوي اهوازي و ساقی برخی از وجوه تشابه و تفارق میان خمریات ابونواس

  : چنین است

دو شـاعر، شـراب    از نظر هر .هاي مشترکی است دو شاعر داراي ویژگی د هرشراب نز

شـراب بـه لحـاظ بـو در     . رنگ است گون و لعل رنگ، لاله    گونه، یاقوت داراي سرخی عناب

 شراب نزد هـر . است گونه یا عبیربوي و عنبرسرشت تعبیر شده مشک ،دو شاعر اشعار هر
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جنبۀ ظاهري  ،سوزي در اشعار ابونواس این سینه البته. سوز است آتشین مزاج و سینه ،دو

دو  مـزة شـرابِ هـر   . سوز و گدازي درونی و حال و هوایی عرفانی دارد ،و در اشعار پرتوي

و چونـان بـرق،    دو چونان خورشید درخشـان اسـت   شرابِ هر. تلخ و مرگونه است ،شاعر

  . است لمعه و نور و تابش توصیف شده

دو شاعر نبایـد از نظـر دور    هاي هر تعابیر و تصویرآفرینی بسیار میان تشابهات بارهدر

هـاي   بسیاري از نگاه ،در محیط عربی پرورش یافته هرچندتبار،  داشت که ابونواس ایرانی

 زیـرا ؛ گساري، ریشه در فرهنـگ و ادب فارسـی دارد   هاي باده شاعرانۀ او از جمله توصیف

داشـت و البتـه   سعی در حفـظ، پـاس   ،امویهایرانیان از دورة شعوبیه به بعد در مواجهه با 

بنابراین در جریان این حرکت فرهنگـی، شـاعران   . اند اشاعۀ فرهنگ و زبان فارسی داشته

انـد کـه ابونـواس     سرا به اشاعۀ عناصر فرهنگ فارسی در کشورهاي عربـی پرداختـه   عرب

ار او هرچنـد اشـع  . ین قاعـده مسـتثنی نیسـت   ا شاعر دورة نخست عباسی نیز از ،اهوازي

کـه بـه    هـایی هاو علاوه بر شیوة تصویرآفرینی و توصـیف فارسـیانه، بـا اشـار     ،عربی است

هـا دسـت    به رواج فرهنـگ ایرانـی در میـان عـرب     ،فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی داشته

  .یازیده است

برابـر   در خبـري  زدایندة اندوه است و موجب لـذت بـی   ،دو شاعر شراب از دیدگاه هر

ي کـه نـزد   امتفـاوت؛ زیـرا آن شـراب و مسـتی     اما با دو مفهـوم کـاملاً   ست،ها هجوم غم

در مفهوم ظـاهري یعنـی شـراب انگـوري و در نظـر حکـیم        ،ابونواس موجب نشاط است

خـودي او را از عـالم    شراب عرفانی است که با قرار دادن فرد در عـالم سـکر و بـی    ،شیراز

از . رسـاند  عـالی و قـرب الهـی مـی    بـه ت  و رهانیده ،مادي که عالم صحو و هوشیاري است

بـه نظـر    .بخشـد  مـی  روزافزونـی شراب، نیـروبخش اسـت و قـدرت     ،دو شاعر گاه هردید

شـراب   ،امـا از دیـدگاه پرتـوي    ،این نیرو در محدودة دنیایی و فیزیکی قرار دارد ،ابونواس

قادر است غذاي روح و جان گردد و وجود معنـوي را در حـوزة عرفـان و دیـن نیرومنـد      

درد و درمانِ  ،از منظر ابونواس. شراب چونان دارویی شفابخش است ،به نظر ایشان. دساز

درمـانِ   ،هـاي دنیـایی را درمـان اسـت و از نظـر پرتـوي       ها و دغدغه که رنج است توأمان

  . دردهاي دین و عرفان است و موجب زدودن اغراض دنیوي

سـتیهندة زهـد و    شـراب  دو شـاعر اسـت و   ریاکاري و زهد غیر راستین، مذموم هـر 

کجـی و   طلبی گـویی چونـان دهـن    گري و عشرت لاابالی ،در شعر ابونواس. ریاکاري است
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شعر پرتـوي، شـرابِ ریاسـوز    رود و در  مشت محکمی بر دهان زاهد دروغین به شمار می

 ،دو هر. بخشد جان و دل عارف را صفا می ،و عجب کفر و ایمان را زدوده  بستگیگویی دل

شمارند و از موسم بهار به عنوان بهترین زمان بهره بـردن   غتنام فرصت میگساري را ا می

دو کـه بـه نظـر ابونـواس      البته با تفاوت آشکارِ مفهوم شراب نـزد هـر  . کنند از آن یاد می

هـا سـتاند و بـه نظـر پرتـوي بـا        بایست در شربِ مدام کوشید تا داد از دنیا و فرصـت  می

بایسـت بـر گـذران     نه با پناه بردن به شراب عرفانی مـی تلفیقی از دیدگاه خیامانه و عارفا

  . تندباد زندگی دنیایی غلبه یافت

دو شـاعر   دیگرنـد، مطمـح نظـر هـر    گساري و آوازخوانی ملازم یک ، میکه موسیقیاین

نوشـی نیـز اشـاره دارد و پرتـوي بـا       راهی رقص با بـاده ابونواس علاوه بر این به هم .است

از . بخشـد  ها به موسیقی جنبۀ تقدس و عارفانه مـی  ند بدانیادکرد آلات موسیقی و سوگ

خُم، قدح، ابریق، جام، سبو و نظایر  نوشی همچون ت شرابدو شاعر به آلا سوي دیگر هر

امـا بـا ایـن تفـاوت کـه از نظـر        ،دو داراي محبوبیت اسـت  ساقی نزد هر. آن اشاره دارند

ریـزد و سـاقیِ    جام او شـراب مـی  یعنی کسی که در  ،ساقی کاربرد ظاهري دارد ،ابونواس

شده و مرسومِ عرفـانی بـا   ساقی کوثر، امیر و امام زمین و زمان در مفهوم شناخته ،پرتوي

همچنـین هـر دو شـاعر بـه مفهـوم پیـر       . دهندة فیض الهی مطابقت دارد کامل و مرشد

ن فروشد و دیگري در مفهوم مرسـوم آ  که شراب مییکی در معناي آن .خانه اشاره دارندمی

کـده،  پیر مغـان، پیـر می   ۀعرفانی و مطابق با معناي حافظان در ادب عرفانی، مجاز از مراد

  .کش کش، پیر دردي رنگ، پیر پیمانه خانه، پیر خرابات، پیر گلپیر می

دیـدگاهی انتقـادي دارنـد و بـه عنـوان       ،دو نسبت به روزگـار غـدار   از دیگر سوي هر

روزگـار بیـدادگر    از ،ویخـتن بـه دامـان شـراب    شاعرانی متفکر، هنرمند و فرهیختـه بـا آ  

آویـزد و دیگـري از شـراب الهـی      اما یکی به لهو و لعبِ حاصل از شـراب مـی   .گریزند می

دو شاعر به بخشایش الهـی   هر. خواهد تا طرحی نو درافکند و عالمی معنوي بیافریند می

و امید بـه عفـو کردگـار    داند  کار میهخود را گنا ،نوشی پی باده ابونواس در .اند امید بسته

  .بیم از قیامت و امید به بخشایش او دارد ،دارد و پرتوي نیز با دیدگاهی زاهدانه

درخواسـتی   ،اساس ذوق و سلیقۀ شخصی و یا روحیات عصـر خـویش   هر دو شاعر بر

 ،بدین ترتیب شرابی که ابونواس در خمریات خـود بـه تصـویر کشـیده     .ویژه از شراب دارند
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امـا   ؛بخشـد  سکر ظاهري مـی  ،و بادة انگوري است که عقل را زایل کرده »خبائثال  ام«همان 

سوز و زدایندة دنیا و کفر و ایمـان   پرور، جهل شراب طهور، خرد ،نامهشراب پرتوي در ساقی

او . گـردد  موجب قرب الهی می ،است که فرد را از عالم دون دنیا به عوالم برین معنا کشانده

 .رسـاند رهاند، قوت روح است و نوشنده را از تفرقه به عـالم وحـدت مـی   را از نیک و بد می

مایـۀ  درون .رود نمی اصطلاحات خمریه نیز در شعر ابونواس فراتر از معناي واقعی و ظاهري

 ،نامۀ حکیم شـیراز اما در ساقی ،خمریات او دعوت به عیش، نشاط، مستی، لهو و لعب است

  .فکر فلسفی، دینی و عرفانی استکنندة نوعی تالقا ،اصطلاحات خمریه

بسـیاري از کلمـات و    ،ها از قرن پنجم به بعد به دلیل گسترش تصوف و ایجاد خانقاه

بـه   کنـایی و مجـازي   ،د و به صورت اسـتعاري شاصطلاحات خمري دچار تحول معنایی 

ن شاعر دورة صفویه نیز این مضامین به ظاهر بدنام را در بیا ،پرتوي. متون ادبی راه یافت

نامۀ او سخن از کلمات  چند در ساقیبا این دیدگاه هر .گیرد معانی بلند عرفانی به کار می

تـوان آن را جـزء شـعر    شعر او نمی عرفانی -ن است، به خاطر روح فلسفیافراو ايخانهمی

 .خمري به شمار آورد
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   چکیده

، معناشناسـی ، شناسـی هـاي زبـان  اي در حـوزه رویکردي بینارشـته  ،گفتمان تحلیل

ایـن  . اسـت  هـاي دیگـر   برخی رشـته الملل و  بینهاي  حوزه، روابط فرهنگی، ادبیات

زبـانی و  گیري معنا و پیام را در پیوند با عوامـل درون گونگی تبلور و شکلچ ،رویکرد

ها به سـبب اسـتفاده از زبـان و قـدرت     گفتمان .دکن میزبانی تحلیل و ارزیابی برون

به نوعی زبانِ روابط قدرت هستند و معانی و مضامین همسو و مشـترك کـه   ، زبانی

 رو این از. دشو می قدرت فرهنگی محسوبهاي بارز در زبان متبلور است نیز از جلوه

گفتمـانی معـانی و مشـاهیر    تشریح معنامبنایانه و تحلیل  ،این مقالهنگارش هدف از 

بـا رویکـرد   و  ز روش اسـنادي ذهنـی بـا اسـتفاده ا   هـاي   هوار طرحمشترك در قالب 

 هـاي ترین یافته مهم. تحلیلی در جهت ارتقاي سطح روابط فرهنگی است - توصیفی

هاي ذهنی هوار طرح، هامضمون) زبانهم غیر(تمدنی مشترك  ةهش در حوزاین پژو
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هـاي   هوار طـرح . عرفانی بین مشاهیر مشـترك ایـران و ترکمنسـتان اسـت     ویژهبهو 

توانـد بـا اقبـال    نمـود دارد کـه مـی   نیـز  براي ایران و ازبکستان ... اخلاقی و، عرفانی

حماسـی شـاهنامه و مضـامین     - هاي ذهنیهوار طرحمضامین و . عمومی همراه شود

کـه بیشـتر بـا     نیـز  خیام عاشقانه یا حتی مضامین اشعار عمرهاي  از منظومهاي  پاره

 ـ مـی  ت،ستقبال محققان گرجی مواجه شده اس ـا  ۀدر عرص ـ بـدیل بـی  ید نقش ـتوان

   .دکنتمدنی ایجاد  ةزبان حوزهم ترش روابط فرهنگی با کشورهاي غیرگس

  

دیپلماسی  آموزش زبان و ادبیات فارسی،، انتحلیل گفتم: هاي کلیدي واژه

  .گرجستان و ازبکستان، ترکمنستان، فرهنگی
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  مقدمه 

شناس مشهور انگلیسی به کار بـرده   زبان ،2بار هریسرا نخستین 1اصطلاح تحلیل گفتمان

هاي مختلـف همچـون ادبیـات،     گسترة عمیقی را در حوزه ،این اصطلاح پس از وي .است

 شناســی، فلســفه، علــوم سیاســی و روابــط فرهنگــی و اســی، روانشناســی، معناشن زبــان

  . استشده  شامل... المللی و بین

امروزه یکی از مفاهیم کلیدي و پرکـاربرد در تفکـرات فرهنگـی، اجتمـاعی،      ،گفتمان

از  .است و با مفاهیمی همچون قدرت، هژمونی و امثال آن عجین شده اسـت ... سیاسی و

دیپلماسی  .شوندگر میدرت هستند که در انواع مختلف آن جلوهها، زبان قگفتمان رواین

فرهنگی نیز تلاش براي درك، مطلع ساختن، مشارکت دادن و تأثیرگذاري بر مردم سایر 

پس آنچـه در ایـن میـان مهـم اسـت، کیفیـت اثرگـذاري بـر مـردم سـایر           . کشورهاست

از . رودشـمار مـی   کشورهاست که خود از اهداف مهم دستگاه دیپلماسی هر کشوري بـه 

عنوان ابزار مؤثر در سیاست،  سوي دیگر در جهان کنونی، فرایند آموزش زبان دوم نیز به

پردازد و یکی از انواع مـؤثر قـدرت بـراي اثرگـذاري،     فرهنگ و تجارت به ایفاي نقش می

طـی   3کـه نـانبرگ  چنان. آموزان و آشنایان به فرهنگ یک کشور است افزایش تعداد زبان

اهمیت مسئله آموزش زبان دوم پی به  4بیسمارك ،1898نویسد که در سال می گزارشی

سـازترین   سرنوشـت  ،به اعتقـاد وي  که برد و در پاسخ به سؤال خبرنگاري که از او پرسید

این است کـه مـردم آمریکـاي شـمالی بـه زبـان       « :گفته بود ،پدیدة تاریخ معاصر چیست

  . )23: 1385کریستال، ( »گویندانگلیسی سخن می

امروزه استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزار فرهنگی در دیپلماسی فرهنگـی و  

الملـل،  هاي رایج در روابط بـین رسیدن به اهداف فرهنگی، در مقایسه با سایر ابزار و اهرم

دستگاه دیپلماسـی فرهنگـی بایـد ایـن      رواز این .شمار دارد اي اندك و مزایایی بی هزینه

زبـان و ادبیـات    ،تـرینِ آنهـا   از ابزار فرهنگی، که مهـم  اهم آورد که با استفادهامکان را فر

 ،تمدنی مشترك است، اهداف دیپلماسی فرهنگی را دنبال کـرده  ۀدر حیط ویژهبهفارسی 

  . موجبات گسترش روابط فرهنگی و ارتقاي سطح دیپلماسی فرهنگی را فراهم آورد

                                                 
1. Discourse 
2. Zellig Harris 
3. Nunberg 
4. Bismarck 
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ش، شناسایی مشاهیر و مضامین مشـترك یـا   بر آنچه گفته شد، هدف از این پژوه بنا

در قالب معانی مشترك متبلورشده در آثار آنـان و تـدوین   است که همان دانش پیشینی 

دگان، تحلیـل گفتمـان   نویس ـبـه نظـر ن  . واره ذهنی با نظام ارزیابی معنامبنایی است طرح

هـایی   و تحلیل ها زبانی در قالب بررسی با رویکرد برون تحلیل گفتمانینوعی معنامبنایانه، 

در پرتـو   قاعدتاً ،وراي ساختو  )اشتراکات فرهنگی و تمدنی(معانی  بر ،آن ۀکه پایاست 

توانـد تلقـی    میهاي گفتمان معناشناسانه ز گرایشو ا گیرد شکل میهاي ذهنی  واره طرح

آمـوزان و   سو با توجه به نقشی که این فرایند در افـزایش تعـداد زبـان   یک از بنابراین .شود

و ازسوي دیگـر بـه    کندر نتیجه قدرت فرهنگی ایفا میآشنایان به فرهنگ یک کشور و د

نوع مهـم و تأثیرگـذاري از گفتمـان قـدرت در جهـان امـروز محسـوب         ،سبب آنکه خود

گفتمـان معنامبنـایی آمـوزش زبـان فارسـی در       :شود، پرسش پژوهش این است کـه  می

ونه موجبات گسترش روابط فرهنگـی  چگ ،گرجستان و کشورهاي ترکمنستان، ازبکستان

  آورد؟  را فراهم می

فرض ما بر این است که تحلیل گفتمان معنامبنایی آموزش زبان و ادبیات با اسـتفاده از  

برقـراري   ۀابزار زبان و ادبیات فارسی در دستگاه دیپلماسی فرهنگی خواهـد توانسـت زمین ـ  

مشـترك ماننـد ترکمنسـتان،    روابط عمیق فرهنگی بین ایران و کشـورهاي حـوزة تمـدنی    

ازبکستان و گرجستان را از طریق معرفـی مشـاهیر و تبیـین مضـامین مشـترك در قالـب       

 هاي اسنادي و بـر  بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از داده .هاي ذهنی فراهم آورد واره طرح

) مـتن بـاز  (تحلیلی، به نقد و تحلیل مضامین مشترك و غالب در زبان  - پایه روش توصیفی

بندي تازه و نو در تعامل بـا معناشناسـی اسـت کـه بـا      و گفتمان قدرت، در پی یافتن طبقه

شود؛ تا از این رهگذر به واکـاوي اشـتراکات معنـایی و     عنوان رویکرد معنامبنایی معرفی می

زبـان بپـردازد و   هم فرهنگی مشترك اما غیر - مضمونی در آثار مشاهیر ادبی در حوزة زبانی

  . مناسبات فرهنگی را با همسایگان فراهم آورد گسترش  ۀزمین

هــا و معــانی و مضــامین مشــترك بــین ایــران و  واره بــراي توصــیف و تحلیــل طــرح

الـدین کبـري، ابوسـعید     ترکمنستان، به واکاوي در آثار مشـاهیري همچـون شـیخ نجـم    

 ایـران و ازبکسـتان،   بـاره همچنـین در  .شـود  سرخسی پرداختـه مـی   ابوالفضلابوالخیر و 

شیر نوایی، عطـار نیشـابوري و پوریـاي    ها در اشعار رودکی سمرقندي، امیر علیواره طرح

ایـران و گرجسـتان نیـز معـانی و مضـامینی حماسـی در        بـاره شـود و در  ولی بررسی می
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هایی همچون ویس و رامـین،  هاي عاشقانۀ موجود در منظومهشاهنامه، همچنین داستان

  .شودواکاوي میسرو شیرین یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خ

  

  پژوهش ۀپیشین

نقش زبـان در گفتمـان فرهنگـی    «با عنوان اي  در مقاله) 1393( و همکاران عسگریان

از طریـق  هـا   گیـري گفتمـان   به شناسایی نقش زبـان در شـکل   ،»جمهوري اسلامی ایران

اسـی  همچنـین بازنمـایی اجـزاي دیپلم    و ها استعاره، شناسی شناختی عناصر زبانی نشانه

ادبیـات و زبـان در   «بـا عنـوان   اي  در مقالـه ) 1396(فـرد   شهسواري .اند فرهنگی پرداخته

ثیر زبـان و ادبیـات بـه عنـوان متغیـري      أبه ت ـ »از ضرورت تا واقعیت :دیپلماسی فرهنگی

گـی بـه عنـوان یـک متغیـر وابسـته و       بـر رهیافـت دیپلماسـی فرهن   تأثیرگذار مستقل و 

و کارامـدي  هـا   ارزیـابی ظرفیـت  « ۀمقال ـدر  )1398( فـائق  حسینی .پذیر اشاره داردثیرأت

تاریخی و تمـدنی  هاي  به بررسی و ارزیابی ظرفیت »ا در بنگلادش.ا.دیپلماسی فرهنگی ج

در جهـت گفتمـان   ... و اشـتراکات و هـا   مشـابهت ، زبان فارسـی ، مشترك دینی و مذهبی

 ـ نیـز  )1400(رضایی مهر و همکاران  .پرداخته است فرهنگی مشترك تحلیـل  « ۀدر مقال

بـه   ،»ا.ا.؛ الگویی در ارتقـاي دیپلماسـی فرهنگـی ج   گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی

هنگـی  آموزش زبان براي ارتقاي سطح دیپلماسی فر يها تحلیل انواعی از تحلیل گفتمان

  .اند جمهوري اسلامی ایران پرداخته

گـی جمهـوري اسـلامی    به نقش زبان در گفتمان فرهن ،که بیان شدی یها در پژوهش

همچنـین   و در دیپلماسـی فرهنگـی  تأثیرگـذار  زبان و ادبیات به عنـوان متغیـري    ،ایران

مشترك مانند دین و مذهب و زبان فارسی در روابط فرهنگـی بـا بـنگلادش    هاي  ظرفیت

هاي آمـوزش زبـان بـه     آخر نیز انواعی از تحلیل گفتمان در پژوهش .ه استاشاره شد... و

سطح دیپلماسی فرهنگـی   يدر جهت ارتقاسازي مهم ه عنوان نوعی الگوطور مختصر و ب

با تحلیـل گفتمـان آمـوزش     تا پژوهش حاضر سعی دارداما  .اقه قرار گرفته استمورد مد

بـه تحلیـل و تشـریح     ،به عنوان نوعی قـدرت فرهنگـی  ) زبان و ادبیات فارسی(زبان دوم 

 به طور مبسوط و گسترده) نامبناییمع( فرهنگی مشتركهاي  ذهنیت یا پیشها  هوار طرح
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تـا بـدین وسـیله     ،تمدنی مشترك فارسی به عنوان متن باز بپردازد ةدر آثار مشاهیر حوز

تقویـت سـطح آمـوزش زبـان فارسـی و      ، گامی در جهت گسترش زبان و ادبیات فارسـی 

  .ارتقاي روابط فرهنگی بردارد

  

  چارچوب نظري

انـد و  مقابـل تحلیـل مـتن دانسـته     ۀنقط تحلیل گفتمان را ،هریسیشناسان پسا زبان

اینان تحلیل گفتمان را فقـط صـرف عناصـر لغـوي و نحـوي در      ، خلاف دیدگاه هریسبر

مختلف چگـونگی اسـتفاده از زبـان    هاي  جنبه ۀبلکه آن را مطالع ،دانندساخت کلام نمی

دم و اعمـال و کـردار مـر    ،این عـده . دانند که بر کارکرد واحدهاي زبانی متمرکز استمی

مدنظر قرار داده ، بدان توجه دارند کارگیري زبان در بهآنها  همچنین مقاصد معینی را که

   .)8: 1379، فرکلاف(را بشناسند آنها  موقعیتیاجتماعی و ، کنند معانی فرهنگی می و سعی

کننـده واقعیـات دنیـاي     عنوان منعکس ي یک زبان تنها بهها معناشناسی نیز به واژه 

داند که به آن زبان صحبت کرده یـا   می بلکه آن را بازتاب علایق مردمی ؛ردنگخارج نمی

 ۀرســد در حیطــ مــی اصــطلاح درك مطلــب کــه بــه نظــر .)48: 1387، پــالمر( کننــدمــی

سـازي   راگیري زبان دوم به پردازش ذخیرهمعناشناسی شناختی قابل طرح باشد نیز در ف

در . کیـد دارد أراگیـري زبـان دوم ت  آن در فثیر أهاي زبـانی و ت ـ و بازیابی اطلاعات و داده

و هـا   ها به واحدهاي معنادار بـه تطبیـق داده  تقسیم داده ۀواسطشخص به  ،درك مطلب

  .)Long 1989: 32( پردازدمطالب با دانش موجود در ذهن خود می

عملکـرد   ،ایـن نظریـه  . گـردد  مـی  مطـرح  1ذهنـیِ هـاي   هوار طرح نظریه میان، در این

آنچـه  . کنـد را بررسی می شده هاي شناختهشدة ما در موقعیت تعیین  از پیشاي و  کلیشه

، هاسـت کـه بـا توجـه بـه دانـش پیشـین       هوار طـرح وجـود   ،در این نظریه بااهمیت است

سـازي و   حاصـل پـردازش ذخیـره   که شود در امر آموزش زبان میساز درك مطلب  زمینه

زیـرا  ؛ از یک نظر انتزاعی هسـتند ها  هوار طرحاین . هاي زبانی استبازیابی اطلاعات و داده

ا بـه  زیـر  ،اي و قـالبی هسـتند  کلیشه، در عناصر موجود ذهن ما جاي دارند و از دیگر سو

نقش سابقۀ ذهنـی یـا   ، در این نظریه. کنندشده دلالت میروابط معمول میان عناصر یاد

                                                 
1. schema theory 
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تنهایی معنـا  به که هر متن یا نوشتاريچنان؛ دانش پیشین در درك زبان بیان شده است

کند تا به دانش اکتسابی پیشـین خـود معنـا    بلکه به شنونده یا خواننده کمک می ،ندارد

 ،حـال آنکـه سـاختارهاي ذهنـی اکتسـابی     . نـام دارد » دانش پیشـین « ،این دانش. بخشد

ل بـه تعام ـ  »درك مطلـب «تـوان گفـت کـه    مـی  به این ترتیب .شودنامیده می 1هوار طرح

بنابراین در . بستگی دارد طالب شنیداري با آگاهی فرد در آن موضوعساختار و محتواي م

 :Long 1989(د کن ـنیز نقش اساسی را ایفا مـی  »مطلب درك« ،فرایند یادگیري زبان دوم

که زبان اول ... گرجستان و، ازبکستان، توان گفت که ایران با ترکمنستانمی مثلاً .)32-39

واره و توان به عنوان طرحد که میفرهنگی بسیاري داراشتراکات ، ها زبان فارسی نیستآن

بـراي درك مطلـب و یـادگیري    ، هاي آموزش زبـان کتاب تألیفذهنیت فرهنگی در پیش

آموزان و در جهت تحقق اهداف فرهنگی و دیپلماسـی   تر زبان فارسی توسط فارسیسریع

  . فرهنگی از آنها بهره برد

  

  ن و ادبیات فارسیتحلیل گفتمان معنامبنایی آموزش زبا

ندگان در تحلیل گفتمانی معنامبنایی آموزش زبان این است کـه معـانی و   ویسدیدگاه ن

 ــ   ــی در حیط ــترك فرهنگ ــاي مش ــترك در جغرافی ــامین مش ــی   ۀمض ــی و حت معناشناس

. گیـرد  هاي ذهنی قرار مـی  واره دو در چارچوب طرح اي از هر شناسی شناختی یا آمیزه روان

فرهنـگ و  (زبـانی   تمان، این معانی زبان را در ارتباط با عوامل بروندر این میان، تحلیل گف

ندگان در ویس ـن بنـابراین  .دهـد مورد ارزیابی و پایش قرار مـی ) جغرافیاي فرهنگی مشترك

پردازند و اینکـه چـه    این نوع تحلیل به شناخت شاعران، نویسندگان و مشاهیر مشترك می

ثیري بیشــتر از نظــر تــداعی أمطلوبنــد و تــمضــامینی از ایــن آثــار بــراي کــدام کشــورها 

توان در آمـوزش  هاي فرهنگی بر مردم دارند؛ مضامین و افکار مشترکی که میذهنیت پیش

  . تر و بهتر از آن بهره گرفتآموزان و در جهت درك مطلب سریع زبان فارسی در میان زبان

  رکمنستانایران و ت؛ بنایی آموزش زبان و ادبیات فارسیتحلیل گفتمان معنام

یکی از همسایگان مرزي ایران است که اشتراکات فرهنگـی و اجتمـاعی    ،ترکمنستان

  ، ابوسعید ابوالخیر، الدین کبري مشاهیري چون شیخ نجم ،در این بین .با ما دارد يبسیار

                                                 
1. schema or schemata  
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  .ندگفتمان معنامبنایانه را دار ظرقابلیت طرح از من... ابوالفضل سرخسی و

ترین اندیشمندان در اواخر سدة ششم و اوایل سـدة  ستهالدین کبري از برجشیخ نجم

ه طریقـۀ کبرویـه شـناخت    ۀسلسـل او که در تاریخ تصوف به عنوان سر. هفتم هجري است

کهنـه  «مزار وي در شهر  .گذار در حوزة عرفان نظري استهاي اثریکی از شخصیت ،شده

ان و یکـی از  شـرقی ترکمنسـت   شـمال در  ،شـد که به فارسی گرگانج گفتـه مـی   ،»اورگنج

 ،شیخ علاوه بر ارشاد اهل معنـی . زائران محلی و خارجی است زیارتهاي  ترین محل مهم

فـوائح الجمـال و   ، رساله الطریق، رساله فی السلوك. نیز دستی داشته است تألیفدر کار 

از جملـه آثـار    ،به علاوه رباعیاتی که بدو منتسب اسـت ... آداب المریدین و، فواتح الجلال

   .)27: 1387، شعبانی( اوست

سـلوك انسـان را    و نهایـت سـیر   ،اندیشۀ عرفـانی خـویش   الدین کبري در شیخ نجم

 محبـت  ،معرفـت  نهایت امـر ، به باور او. دانستبرخورداري از دو امر معرفت و محبت می

میان معرفـت   وهمچنین ا. )177: 1993، الدین کبري نجم( ثمرة معرفت است ،و محبت است

برقرار کرده و بدین ترتیب معرفت را انگیزة آفرینش انسان شـمرده  اي  بطهو عبادت نیز را

مـا خلقـت الجـن و الانـس الا     «عباس در برداشـت از آیـۀ    با الهام از تفسیر ابن وي. است

مورد اشاره ة گرفته است و انگیز »لیعرفون«را به معناي  »لیعبدون« ،)56 /ذاریـات ( »لیعبدون

الدین همچنین در بخشـی   نجم. )33: 1363، الدین کبرينجم( در آیه را معرفت دانسته است

عرفـان  : به مراتب عرفان اشاره کرده و آن را داراي سه مرتبه دانسته اسـت ، از گفتار خود

   .)195: 1993، الدین نجم(الخاصه  هعرفان خاصه و عرفان خاص، عامه

براي آنچه دوسـت   که خدا تو را اي دوست من« :الدین در باب مراد و مرید گوید نجم

 توفیق دهـد و بدانچـه بـه حـب ذاتـی خـویش از جهـت تـو اظهـار رضـامندي           ،داردمی

باید بدانی که مراد خداست و مرید نـور حضـرت او تعـالی    ، فرماید می رهبري ،فرماید می

یـک از آفریـدگان خـویش سـتم     بـه هـیچ   ،و خدا کـه بـر همگـان مهربـان اسـت     ؛ است

 قـرار آنها  یک از در کالبد یک ،یله آسایش ایشان استوس و روح خویش را که؛ فرماید نمی

و گـوش و  ؛ ها به ودیعـت نهـاده  در باطن آن ،و نعمت عقل را که عقال راه اغیار است؛ داده

 زیسـتند و جـز   مـی  ارزانی داشته و همانا مردم در پس حجاب کـوري آنها  چشم و دل به

دیگـران در  ، لی زدوده شـده که پرده غفلت از پیش دیدگانشان بـه عنایـت حـق تعـا    آنها 
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و پرده غفلت چیزي نبوده که از خـارج گریبـانگیر   . برندحجاب غفلت همچنان به سر می

حجـاب   ،تاریکی وجود عـاریتی یعنی  ؛بلکه حجاب غفلت همانا خود آنهایند ،آدمی گردد

   .)66: 1365، کبري الدیننجم( »ها گردیدهغفلت آن

که بعد از علم و معرفت  اي وراي دانایی است همرتب »وقوف«، الدین نجم اصطلاحات در

، حقیقـت  و طریقـت ، شریعت امر سه به التزام از سخن در او ،به همین دلیل. دهد می رخ

 طریقـت معرفـت و   بر، علم شریعت دانایی بر ،به اعتقاد وي. بردانواعی از دانایی را نام می

 ،یعنی دانایی بـر حقیقـت   ،خرمورد آ باید دانست او در .شودحقیقت وقوف خوانده می بر

چـون  « :گویـد  مـی  پیرصـالح  او همچنین در توصیف. بردکار می به نیز را »بصیرت« تعبیر

 ،طریقـت  در و چـون  ؛کنـد  خـویش بیـان   علـم  بـه  پیر، افتد اشکالی شریعت در را مرید

 بـه ، شـود  پیـدا  سـري  ،حقیقـت  در چـون  و ؛کنـد  روشن معرفت به ،نماید اي روي واقعه

   .)27: 1363، کبري الدیننجم( »بازنماید سر آن یشخو بصیرت

 مـورد  نیز را »مخفیاً کنزاً نتکُ« قدسی حدیث، آموزهاي عرفانی خویش الدین در نجم

 ةانگیـز ، آوردهکـه در شـرح آن بـه رشـته تحریـر در     اي  رسـاله  در و داده است قرار توجه

 دانسـته اسـت   القخ ـ همان خـداي  یعنی، پنهان گنج شدن  شناخته را نخستین آفرینش

.(Meier, 1963: 198)  
سفر قلبی روحانی به سوي حضرت عـزت و بیـان    ،»لصوفیهآداب ا«کتاب در باب اول  

متعلـق بـه   ی که آدابی متعلق به ظاهر و آداب واقع شده استمطمح نظر  فضیلت این سفر

 .نـیم کهاي ذهنی به برخی از آداب ظاهر اشاره میهوار طرحدر جهت شناخت  .باطن دارد

دست خـود از اسـباب و امـوال و اشـتغالات دنیـوي       ،متعلق به ظاهر که سالک ،ادب اول

خصوص از هر کسی که او را از حضرت حـق   به، نشینی از خلق گوشه ،ادب دوم. فروشوید

حـرام یـا   - خود را از آنچه مورد کراهت خداسـت  اعضا و جوارحسالک  ،ادب سوم. بازدارد

سالک در جمع تمنیات  ،ادب چهارم. ... چینی و سخن، دروغ ،مثل غیبت ؛بازدارد -مکروه

آنکه شیخ بصیر و کامل و فاضلی را طلب کند کـه   ،ادب پنجم. با نفس خود مخالفت کند

الدین  نجم(... او را در طریق کمال هدایت نماید و به حضرت حق به تحقیق واصل گرداند و

  )37: 1363کبري، 

طبع شاعري نیز داشته است و اشـعاري از او   ،ن کبريالدی نجم ه،غیر از عرفان و فلسف
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یافـت  ... هفـت اقلـیم و  ، العـارفین  ریـاض ، الشعرا هایی مثل تذکرهباقی مانده که در تذکره

اي بـه برخـی از آن رباعیـات    اشـاره  ،هاي فرهنگیذهنیتشود که براي شناخت پیش می

  :ناگزیر است

  حاشا کـه دلـم از تـو جـدا خواهـد شـد      
  

ــا کــس   ــا ب   دیگــر آشــنا خواهــد شــد  ی
  

  کــه را دارد دوســت ،از مهــر تــو بگــذرد
  

  کجــا خواهــد شــد ،وز کــوي تــو بگــذرد  
  

***  

ــیده  ــب رسـ ــیدر راه طلـ ــداي مـ   بایـ
  

ــیده     ــان کش ــن ز جه ــی ايدام ــد م   بای
  

  بینـــایی خـــویش را دوا کـــن زیـــراك
  

ــالم همــه اوســت   ــده ،ع ــد مــی ايدی   بای
  

***  

ــورده ــاده نخ ــوم زان ب ــه هشــیار ش   ام ک
  

ــوده    ــت نب ــوم   آن مس ــدار ش ــه بی   ام ک
  

  یک جـام تجلـی جمـال تـو بـس اسـت      
  

ــوم     ــزار شـ ــود بیـ ــدم و وجـ ــا از عـ   تـ
  

  ) 99: 1326، برتلس(  

داراي معـانی   ،هاي ذهنیواره از حیث معنامبنایی و طرح الدین کبري اشعار شیخ نجم

ر عرفـاي  تـوان در آثـا   مـی  آن را ۀو سـابق  ذهنیـت  پیشاین . هاي عرفانی استهوار طرحو 

  .جو کردو پیشین و پسین جست

شـجرة   کـه  دانست چنان در عرفاي پیشینتوان  میرا  الدین نجم دار بودن افکار ریشه

پس از نام بردن از چندین تن از متصـوفه بـزرگ همچـون جنیـد، معـروف       را ارادت وي

و پیامبر  )ع(به حضرت علیو در خاتمه  مار یاسر بدلیسیعبه شیخ  کرخی و حسن بصري

در شـیخ   جملـه  ، ازتـأثیر اندیشـۀ او را در عرفـاي پسـین     همچنـین . رسانند می )ص(اکرم

الـدین   رضـی ، عطـار نیشـابوري  ، الدین باخرزيسیف، الدین رازي جمن، مجدالدین بغدادي

  . )33-30: 1387، شعبانی(توان مشاهده کرد می... سهروردي و، کمال خجنديبابا، علی لالا

عرفان نظري و ، الدین کبري هاي ذهنی شیخ نجمهوار طرح، با توجه به آنچه گفته شد

اسـت   استفاده از معانی بلند عرفانی در جهت القاي معرفت و محبت یا معرفت و عبـادت 

غرور و منیت را حجاب و سبب کوري باطن و غفلـت   ،همچنین وي .)18: 1383چی،  تکپا(

آن اسـت کـه در    ،کند می مطرحدانایی  بارهذهنی که وي درهاي  هوار طرح. داند می آدمی

دانایی به واسـطه شـریعت را علـم و بـه وسـیله تحصـیل طریقـت را        ، شا مشرب عرفانی
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دوري از اشتغالات مادي محـض و  . داندمعرفت و دانایی بر حقیقت را وقوف و بصیرت می

گویی و  همچنین دوري از غیبت و دروغ ،داردر چیزي که او را از حق تعالی بازدوري از ه

مخالفت با تمنیات نفس و طلب کـردن شـیخ و پیـر    ، چینی و مکروهات و محرمات نسخ

هاي ذهنـی  هوار طرحهمه از  ،...و واصل که بتواند او را در راه طلب به حضرت حق برساند

عـالی عرفـانی را   هـاي   هوار طـرح  نیـز  وي در رباعیـاتش  .برگرفته از معانی عرفانی اوسـت 

که با توجه به دانش پیشـین   ات اقدس الهی دانسته استقاي در ذرسیدن به مقام فنا و ب

  .وجود دارددرسی گیري از آن در کتب  بهره یتقابل ،و آشنایی مردمان با این شیخ

نقـش   ،تواند در روابط فرهنگی ایـران و ترکمنسـتان  از دیگر مشاهیر مشترك که می 

 پـنجم  و چهـارم  می قروندر باب این عارف نا. الخیر است سعید ابیابو ،بدیلی ایفا کندبی

هـاي ذهنـی   هوار طـرح ذهنیت فکري او براي دسـتیابی بـه    و شناخت پیش قمري هجري

 130شـد کـه آرامگـاه او در    بایـد متـذکر   ، مشترك بین دو کشور ایـران و ترکمنسـتان  

 ایـران  اسـلامی  جمهـوري  مرز با همجوار و ترکمنستان پایتخت شرقی جنوب کیلومتري

اش هادنـو  بـه کوشـش  کـه شـرح زنـدگانی او    - اسرار التوحیـد  در کتاب. است شده واقع

جـاي کتـاب و در    و تعالیم عالیه اخلاقـی در همـه   احساسات بشري -منور استبنمحمد

همچنین در این اثر بـه بیـان مسـائل دقیـق و ظریـف      . گر شده استقالب حکایات جلوه

هاي ذهنـی  هوار طرح بارهربر آنچه د بنا. است ها نیز پرداخته شدهعرفانی در قالب حکایت

قه وافـر مـردم   مورد علا شخصیت اصلی آن، که-هاي ذهنی این اثر را هوار طرح ،گفته شد

. توان در قالب عرفان عملی و سبک زنـدگی صـوفیانه برشـمرد   می -ستاترکمنستان نیز 

  : کنیم میهاي او اشاره اي از افکار و اندیشهبراي نمونه به گوشه

 :پس ابوبکر مودب را گفـت ... گفتمان میمترسیک روز سخن  ،شیخ«

 .فصـلی بگـویم   ،برخیز و دوات و کاغذ بیاور تا از رسوم و آداب خانقاهیـان 

ده چیز  ،اهیانقبدانک اندر عادت و رسوم خان... سبنوی: گفت، چون بیاورد

آن اسـت   یکـی  . ...به نسبت اصحاب صـفّه ، کی بر خود فریضه دارند است

در مسـجد یـا جـاي    ، دوم. و پیوسته بر طهارت باشندکه جامه پاك دارند 

نمـاز را  ، که در سر وقتآن، سوم .فقط براي کار خیر بنشیند ،مقدسی دیگر

در سـحرگاه  ، پـنجم . نماز شب را به جـاي آورنـد  ، چهارم .به جماعت کند

قرآن خواند و تا  ،بامدادان چندانک تواند، ششم .استغفار و دعا بسیار کنند
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مغرب و (آنک میان نماز شام و خفتن ، هفتم .حدیث نکند ،دآفتاب بر نیای

آنک نیازمندان و ضـعیفان  ، هشتم .به وردي و ذکري مشغول باشند) عشاء

، نهم. و رنج آنان را تحمل کنند وي را بپذیرند که بدیشان پیوست را و هر

آنـک بـی دسـتور یکـدیگر     ، دهم .آنک بی موافقت یکدیگر چیزي نخورند

   .)317-316: 1376، منورمحمدبن( »غایب نشوند

توان به نقل احـوال  ز میدر میان شاعران و عرفاي دیگر ایرانی نی ابوسعیدثیر أدربارة ت

اي دارد کـه بـراي   قصیده ،او در وصف خویش. الدین عطار نیشابوري اشاره کردشیخ فرید

عرفـانی   ذهنـی و هاي هوار طرحادراك احوال درونی و سیر او در مدارج سلوك و شناخت 

  :رسد می بااهمیت به نظر ،بوسعید و خود عطار

ــان  آن ــر جـ ــه در قعـ ــیچـ ــابم همـ   یـ
  

ــی     ــان همـ ــر دو جهـ ــز هـ ــاب مغـ   میـ
  

  زمــــین دلــــم رســــت ازو آنچـــه بر 
  

ــمان     ــت آسـ ــوق هفـ ــیفـ ــابم همـ   یـ
  

ــی در ــادهوا رهـــ ــه ام فتـــ   او در کـــ
  

  یـــابم همـــینـــه گمـــان  ،نـــه یقـــین  
  

ــه در آن    ــدم ک ــان ش ــا چن ــرق دری   غ
  

ــران    ــه کـ ــر و نـ ــابم همـــی نـــه سـ   یـ
  

  دانــم نمــی ،گــم شــدم  ،شــدم گــم
  

ــنم آن    ــه مـ ــه آن کـ ــیچـ ــابم همـ   یـ
  

  باخـت ن کس نیافـت و جـان در  آچه آن
  

ــق   ــن ز حـ ــان  ،مـ ــیرایگـ ــابم همـ   یـ
  

  حضـــرت حـــق  آفتـــاب از هـــر دم
  

ــد مژد    ــاي صـ ــان جـ ــیگـ ــابم همـ   یـ
  

  بشـــکفت خـــاوران ز گـــل دل تـــا
  

  یــــابم همــــیبوســــتان  ،همــــه دل  
  

  دانــــــم  مــــــی  بوســــــعید دم از
  

ــی    ــان دولتـ ــین زمـ ــی کـ ــابم همـ   یـ
  

ــدد از ــاي  مـ ــی   اوهـ ــر نفسـ ــه هـ   بـ
  

  یـــــابم همـــــی ناگهـــــان دولتـــــی  
  

  ســـــینۀ او نـــــور ز را خـــــود دل
  

ــدان     ــن خاکـ ــنج ایـ ــیگـ ــابم همـ   یـ
  

  ام مــن از اوخــویش گشــتهتــا کــه بــی
  

ــویش   ــاحبقران ،خـ ــی صـ   یـــابم همـ
  

  ) 114-113: 1359عطار نیشابوري، (    

هاي ذهنی عرفـانی و  هوار طرحداراي که خود - نکته جالب آنکه شخصیتی چون عطار

و نفس  این معانی عرفانی را از دم -معارف جذاب و وسیع در سیر و سلوك معرفتی است

اشـعار عطـار را بـراي دوسـتداران      ،داند و همـین نکتـه  بخش و سخنان ابوسعید می جان

وي را هاي عرفـانی  هوار طرحتر و رقت و لطافت محبوب... بوسعید در کشور ترکمنستان و
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 ،عصـرانش  یک از پیشینیان و هم عطار به هیچ ،شودکه گفته میچنان .نمایدچندان میدو

غـزل یکـی از   ال تدر بی ـ. دار او ندانسته اسـت را وامچنین اظهار اخلاص نکرده و خود  این

آن را کـه نیسـت در دل از ایـن سـر     : که آن را با این بیت آغاز کـرده اسـت  - یشها غزل

ذهنیـت عرفـانی    تـوان ایـن پـیش   مـی  -ايم از کم و بود از کم کمینـه د کنبو/ ايسکینه

  :نیز دید بوسعید را

  عطــار در بقــاي حــق و در فنــاي خــود
  

  ياچــون بوســعید مهنــه نیــابی مهینــه  
  

  )590-589: 1359عطار نیشابوري، (    

اسـت کـه    هایی به نقل از بوسعید در اسرارنامه عطار نیشابوري آمدههمچنین حکایت

 ،هـاي مشـترك  ذهنیـت  ایـن پـیش  . واند الگویی در تکمیل رونـد معنامبنـایی باشـد   ت می

مهـم  و منابع آموزشی ها  در تدوین کتاباست که دست مضامین عرفانی و مواردي از این

  :نقل کرده است »اسرارنامه«که عطار در چنان. شود یابی میزار

ــنو ز  ــخن بشـ ــت  سـ ــلطان طریقـ   سـ
  

ــپه   ــالار سـ ــن سـ ــاه ،دیـ ــت شـ   حقیقـ
  

ــ ــخن لیمانسـ ــق در سـ ــر منطـ   الطیـ
  

  که این کس بوسعید است، ابنِ بـوالخیر   
  

  چنین گفت او که در هر کار و هر حـال 
  

  بســی ســال نشــان پــی همــی جســتم  
  

  چو دیدم آنـچ جسـتم گـم شـد از مـن     
  

  شـدم مـن   همی چـون قطـره در قلـزم     
  

ــون ــم کنـ ــته گـ ــرده راز ام در گشـ   پـ
  

  بــاز  را کــرده گــم ،شــده نیابــد گــم   
  

  ) 94- 93: 1338نیشابوري، عطار (    

تأثیر ابوسعید و نفوذ معنوي او تا به آنجا رسیده بود کـه حتـی شـاهان روزگـار هـم      

بردنـد و از اقـوال او بـر    از سخنان او بهره می، هنگام تربیت فرزندان و اندرز دادن به آنان

آنجـا   ،ندرعنصرالمعالی کیکاوس بن اسک »نامهسقابو«براي نمونه در کتاب  .راندندزبان می

بـه نقـل از سـخنان     ،کند می شاه نصیحت گیلانکه در بیان عشق ورزیدن به فرزند خود 

سعید ابوالخیر رحمه االله گفته است که آدمی را از چهار چیـز  شیخ ابو« :گویدابوسعید می

: 1345، المعـالی عنصـر  ( »دوم خلقانی و سوم ویرانی و چهـارم جانـانی  ، اول نانی: ناگزیر بود

ز مسـائل اجتمـاعی نی ـ  ، ة ذهنی او علاوه بر عرفان عملـی وار طرح ،که پیداستانچن. )82

  . داندزیرا عرفان را جداي از روابط اجتماعی نمی؛ ستا

ویـژه  به اهل معرفـت و عرفـا بـه   احترام ل به دلیدر چند دهه اخیر دولت ترکمنستان 
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جامعه از خـود نشـان    اهتمامی خاص به تقویت جایگاه این بزرگان در، الخیرابوسعید ابی

هاي اخیـر   خطی ترکمنستان در سال همین دلیل نیز پژوهشکده ملی نسخ به .داده است

 منتشـر  ترکمنی زبان به نیز را آنها از تعدادي و پرداخته ابوسعید با مرتبطبه ترجمه آثار 

 و شـرق  کهـن  و ملـی  ادبیـات  احیـاي  بـه  دولت ترکمنسـتان  که تمامیاه با .است کرده

ــی ــارکی در، داردقلــم  اهــل بزرگــان شــتداگرام  ،آبــاد عشــق مرکــز در بــزرگ پ

عرفـا و قهرمانـان   ، یس ادبـا مجسمه و تنـد ، »الهام«پارك  به موسوم، ترکمنستان پایتخت

 منـه (الخیـر  ابـی  ابوسعید مجسمه بزرگ سنگی شیخ ،ملی ترکمن نصب شد که بین آنها

از ... الدین کبـري و  شیخ نجم، الخیرابیبنابراین بزرگانی چون ابوسعید . دارد قرار نیز) بابا

اکنـون در   ثیرگـذار در فرهنـگ و ادب فارسـی هسـتند کـه هـم      أهـاي ت شخصـیت  جمله

  .شوندهاي تاریخی این ملت تکریم می ترکمنستان به عنوان شخصیت

هاي ذهنی در قالب عرفان عملـی و سـبک   هوار طرحالخیر نیز از ابوسعید ابی رواز این

یکـی بیـان عرفـان    : تواند به دو صورت تجلی یابدبرخوردار است که میزندگی اجتماعی 

  . ...عارفانه او با دیگر صوفیان و اجتماعی در مبانی تصوف و دیگري روابط اجتماعی

، و ترکمنسـتان هسـتند   ایـران سـاز فرهنگـی بـین     ذهنیـت از دیگر افرادي که پیش 

شایخ مفسران و محدثان قرن پنجم که از م استاد ابوسعید ،توان به ابوالفضل سرخسی می

ایـن  . اسـت  عرفـانی بـوده   ةاو بـه شـیو   هايکه تفسـیر جالب آن. اشاره کرد ،ي استهجر

علـت   ،نویسـان  تـاریخ . شناسندمی »بابا سرخس«انی را در ترکمنستان به نام شخصیت عرف

دن و نحوة سیر و سلوك این عـارف بـزرگ را سـوزان   ها  اندیشه اطلاعات از آرا و نبود کم

  .کنندآثار وي پس از مرگش عنوان می

التوحید و سخنان و حکایاتی است که در اسرار ،تنها اطلاعات ما از ابوالفضل سرخسی

  :است که در این باب نقل شدهچنان؛ الخیر آورده شده استاز قول ابوسعید ابی

یکـی درآمـد و   . شیخ بوسعید گفت ما در سرخس پیش بوالفضل بودیم«

نالندگی پدید آمده است و فرومانده و گفت مرا بربـاط بورجـا    گفت لقمان را

امـروز گفتـه اسـت     .سه روزست تا آنجاست و هیچ سخن نگفته اسـت . برید

هـیچ شـغلی هسـت؟ پیـر     ، بـرود  مـی  کی پیر بوالفضل را بگویید که لقمـان 

چـون   .برخاست و مجمع آنجا شدیم. گفت آنجا رویم ،بوالفضل چون بشنید
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او در  .پیر بوالفضل بر سر بالین او بنشسـت  .تبسمی کرد ،یدوي را بد ،لقمان

یکی از جمـع گفـت    .جنبانیدزد و لب نمی می نگریست و نفسی گرم می پیر

ایم و بـرات   د و گفت یا جوامرد ما خراج بدادهلقمان تبسمی کر .االله اله الا لا

. دادباید  میآن درویش گفت آخر خویشتن را . ستده و بر توحید باقی داریم

فرمایی بر درگاه او؟ پیر بوالفضل را خـوش آمـد و    قمان گفت مرا عربده میل

و همچنـان در پیـر    نفسش منقطـع شـد   ،ساعتی بود. گویدگفت راست می

بعضی گفتنـد تمـام شـد و     .نگریست و هیچ تغییر در نظرش پدید نیامدمی

پیـر بوالفضـل گفـت    . کی هنوز نظرش درست اسـت ، گفتند نشد می بعضی

بوالفضـل برخاسـت و    .او چشم فـراز نکنـد   ،ایمولکن تا ما نشسته ،م شدتما

   .)225: 1376، منوربنمحمد(» لقمان چشم بر هم نهاد

قـدس  -بوسـعید   و شیخ مـا « :کنداز او با عنوان پیر صحبت یاد می همچنین بوسعید

و ، را العبـاس قصـاب  الا شـیخ ابو  مگر ،کس را شیخ مطلق نخوانديهیچ -االله روحه العزیز

   .)38: همان( »چه او پیر صحبت شیخ ما بوده است ،پیر بوالفضل را پیر خواندي

خاصــه در قالــب  هــاي ذهنــی اســت کــههوار طــرحجــزء ، مضــامین عرفــانی یادشــده

هـا و  ذهنیـت اگـر پـیش   .اسـت  روحانی و اخلاقـی تبیـین شـده   ، هاي عرفانیذهنیت پیش

هـا  فارسی به عنوان زبـان دوم بـراي تـرکمن   هاي ایجادشده در کتب آموزش زبان هوار طرح

ثیري أآموزان ایجاد خواهد شـد و ت ـ  رغبت بیشتر به زبان فارسی در بین زبان، استفاده گردد

  . خواهد داشت یادشدهشگرف در دیپلماسی فرهنگی و تقویت روابط فرهنگی با کشور 

   ستانایران و ازبک ؛نایی آموزش زبان و ادبیات فارسیمبتحلیل گفتمان معنا

هـاي ذهنـی بـا    هوار طـرح کشور ازبکستان در حوزة معنامبنایی گفتمانی و در زمینـه  

 :مشـاهیر مشـترك ایـران و ازبکسـتان عبارتنـد از     از جمله . اشتراکات فراوانی دارد ،ایران

از شـاعران  (شیر نوایی متخلص بـه فـانی   امیر علی ،)پدر شعر فارسی( رودکی سمرقندي

شـعر   ةکه در حـوز ... و پوریاي ولی ،عطار نیشابوري ،)هاه ازبکمعروف و شاعر مورد علاق

توان به آثـاري  در حوزة متون منثور نیز می. دو کشور مورد اقبال مردم آن سامان هستند

، دولتشــاه ســمرقندي شــعراالتــذکره، محمــد عــوفی بخــارایی الحکایــات جوامــعماننــد 

هـاي برخـی از آنهـا را    هوار طـرح اشاره کرد کـه  ... خواجه سمندر ترمذي و دستورالملوك

در ) فارسـی (ذهنی در بعد معناشناسانه گفتمان زبان دوم هاي  هوار طرح. برخواهیم شمرد
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طبیعت بکر و پاك و احوال طبیعـی انسـان اسـت کـه     ، زیبایی، شعر رودکی شامل عشق

  :است پیرایه در شعر او تجلی یافتهساده و بی

  آمد بهـار خـرم بـا رنـگ و بـوي طیـب      
  

ــ   ــب ا صــدب ــش عجی ــت و آرای   هزار نزه
  

  شاید که مرد پیر بدین گه شـود جـوان  
  

  گیتی بدیل یافت شباب از پـی مشـیب    
  

ــوار  ــرخ بزرگ ــکري  ،چ ــی لش ــرد یک   بک
  

  نقیــب ،ابــر تیــره و بــاد صــبا ،لشـکرش   
  

  نفاط بـرق روشـن و تنـدرش طبـل زن    
  

  دیدم هزار خیل و ندیدم چنـین مهیـب    
  

  آن ابر بین، که گرید چون مرد سـوکوار 
  

  آن رعد بین، که نالد چون عاشق کئیـب  و  
  

ــاه  ــد روي گ ــر دم ــاه خورشــید را ز اب   گ
  

 بـاریی که گذر دارد از رقیـچونان حص  
  

  یک چند روزگـار، جهـان دردمنـد بـود    
  

  بـاد را طبیـن بـه شد، که یافت بوي سمب  
  

  )97: 1373رودکی، (    

آمودریـا   انگیز اماکن طبیعی واقع در ازبکستان کنونی همچونتبازخوانی وصف شگف

تواند به مناسـبات  وبی میخ ویژه قصاید رودکی بهدب فارسی بهدر ا) رود جیحون و بخارا(

محملـی   میان دو ملت کمک کند و این خـود از رهگذر توجه به علایق مشترك  فرهنگی

اسـت؛  ش زبـان دوم ایـن کشـور    ذهنی براي آمـوز  -ه ادبیوار طرحبراي کشف و طراحی 

  . این مبحث به تبیین آن خواهیم پرداخت پایاندر  که  چنان

ــان  ــوي مولیـ ــوي جـ ــی بـ ــد همـ   آیـ
  

  یــــاد یــــار مهربــــان آیــــد همــــی  
  

  ریـــــگ آمـــــوي و درشـــــتی راه او
  

  همـــی آیـــد پرنیـــان زیـــر پـــایم   
  

  آب جیحـــون از نشـــاط روي دوســـت
  

  همــی خنــگ مــا را تــا میــان آیــد      
  

ــارا ــاش ! اي بخـ ــاد بـ ــر زي شـ   و دیـ
  

  شـــادمان آیـــد همـــی میـــر زي تـــو  
  

ــمان  ــارا آسـ ــت و بخـ ــاه اسـ ــر مـ   میـ
  

ــی      ــد همـ ــمان آیـ ــوي آسـ ــاه سـ   مـ
  

  میــر ســـرو اســت و بخـــارا بوســـتان  
  

ــی    ــد همـ ــتان آیـ ــوي بوسـ ــرو سـ   سـ
  

  )69: 1373رودکی، (    

سـران و   ،اقامـت طـولانی نصـر بـن احمـد در بخـارا       سببدانیم به طور که میهمان

شـان بـه تنـگ آمـده بودنـد و از رودکـی        مـدت و دوري از خـانواده  بزرگان از اقامت دراز

   .)53–49 :1331، نظامی عروضی: ك.ر( ...گردد وا کاري کند که امیر به بخارا بازخواستند ت

منجر بـه   ،ذهنی و ادبی این ابیات در قالب دانش پیشینی و نوستالژیکهاي  هوار طرح
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گیـري   گـردد و بـه شـکل   ارسـی مـی  بـه زبـان و ادبیـات ف    نسـبت  خوشایندایجاد حسی 

هاي ذهنی از رهگذر حافظۀ تاریخی مشـترك بـراي اهـالی سـمرقند و بخـارا و      هوار طرح

زیـرا ایـن محـدوده     ؛شـود هاي جیحون و آمودریا در ازبکستان امروزي میساکنان کناره

و  پنداريذاتزمینۀ هم ،بروز چنین دانشی رواز این. ایران فرهنگی بوده است ءجز پیشتر

ادبی  -سازد و تصویري مطلوب از قرابت زبانیفرهنگی را فراهم میمشترك ذهنیت  پیش

تـاریخی و  ِ نسبت به حیطـه فرهنگـی   یجغرافیایی در ذهن مخاطب ازبکستانو تاریخی و 

  .کندایجاد می اش تمدنی ةگسترد

در  او. ی اسـت شیر نوای علی امیر ،از دیگر مشاهیر مشترك در حوزة ایران و ازبکستان

ادبیات ازبـک را بـه مقـامی والا     ،خمسۀ نوایی. جایگاهی ویژه دارد ،تاریخ و فرهنگ ازبک

بلکـه  ، تنها به پیروي از اسلاف بزرگ شعر فارسی سروده شده اسـت خمسۀ او نه. رسانید

 .)188: 1384، و دیگـران  وفـایی (هاي بسـیار گشـت   هاي شاعرانه و بروز خلاقیتعامل رقابت

 سروده دهلوي امیرخسرو خمسۀ و نظامی خمسۀ از استقبال و تقلید درنوایی که  خمسه

، مجنـون  و لیلـی ، حیرةالابـرار  هـاي  نام به جغتایی زبان به است هایی مثنوي شامل ،شده

هـا در شـعر   هوار طـرح ایـن   .اسـکندرنامه  یـا  اسکندري سد، سیاره سبعه، شیرین و فرهاد

، آموزشـی و پرورشـی  ، اخلاقـی ، سـی سیا، شیر نـوایی شـامل مسـائل اجتمـاعی     امیرعلی

  . )99: 1393، جهانشاهی و رحیمی(همدردي با مظلومان و مخالفت با ظالمان است 

در اثر تبلیـغ  میلادي  1447در سال نوایی بسیار به تصوف گرایش داشت و سرانجام 

، سـعداالله (وارد جرگه صوفیان شـد و در شـمار پیـروان او درآمـد      اًعبدالرحمن جامی رسم

؛ به احتمال زیاد مربوط به پذیرش مرام صوفیانه از سوي اوست »فانی« تخلص. )32: 1385

سـالک در سـیر الـی ااالله بـه نـوعی      شخص  زیرا معناي این کلمه در تصوف آن است که

شـود و   لئاعمال و احساسات نا، افکار، مـدرکات تحول اخلاقی و تجرید ذهنی از تمـامی

کـه منجـر بــه  و به مقامی درآید  ـت را از دست دهدیصـفات خـودي و انان، در مقام فنا

  :یعنی وصال گردد ترین مقام و مقصد نهایی اوعالی

  در دهر، هر که دامن پیر مغـان گرفـت  
  

ــی ،بهــر نجــات   ــن او م ــت دام ــوان گرف   ت
  

ــت ــر ز خف ــود دگ ــک غمــش نب   دور فل
  

  کوي میکده رطل گران گرفـت ه آن کو، ب  
  

  اي عشـوه  دل داشتم نگه، ز وي، امـا بـه  
  

  دانم گرفت، لیک ندانم چـه سـان گرفـت     
  

  آن کو، متاع هر دو جهان داد، وصل یافت
  

  ثمـین رایگـان گرفـت   گفتن توان، که د ر  
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ــد دل   ــون ندی ــا، چ ــر ری ــاه غی   در خانق
  

  شد سوي دیر و مـذهب رنـدان از آن گرفـت     
  

  خون دلم، که روي زمین را گرفتـه بـود  
  

  فــتنبــود شــفق، کــه دامنــه آســمان گر  
  

  فانی، به وصل دوست، از آن روز راه برد
  

  خانمان گرفتو عقل و دل و  وشـو ترك هـک  

  ) 33-32: 1342نوایی، (    

؛ فریدالدین عطـار نیشـابوري اسـت    ،هامیان ایرانیان و ازبک از دیگر مشاهیر مشترك

بیـت بـا عنـوان     3495 در قالـب  ق 904 در سـال عطـار را   الطیـر  منطق ،که نوایی چنان

آثار عطار نیشابوري از اواخر قرن هفتم به بعـد بـه طـور    . به ازبکی برگرداند »الطیر لسان«

ها نسـخه از  وجود ده. مستقیم در بین تمام اقوام منطقه آسیاي مرکزي رواج داشته است

خود تأییدي بـر ایـن   ، ویژه ازبکستانبه، هاي منطقههاي آثار وي در کتابخانهنویس دست

زبانـان   فارسـی  کر است که بخشی اعظم از شـهرت عطـار در بـین غیـر    شایان ذ. ادعاست

  .)61: 1390، خدایار( شیر نوایی استمدیون آثار علی ،آسیاي مرکزي و ازبکستان

هاي ذهنی مراحـل مختلـف سـلوك    هوار طرحبه  ،مبناییگفتمان معنا ،الطیردر منطق

هـا و  و حکایـت ) قر و فناف، حیرت، توحید، استغنا، معرفت، عشق، همچون طلب(عرفانی 

  . شودمی هایی در این مراحل و تشریح آنها ختمتمثیل

ــا را هفــت ـــفت م   در ره اســت وادي گ
  

  درگـه اسـت   ،گذشتی هفت وادي چون  
  

ـــیامدوا ــان نـ ـــن راه در جه ــس زیـ   ک
  

  کـس  آگــــاه آن نیست از فـــرسنگ  
  

  چـون  باز کـس زیـن راه   نیامـد چــون
  

  صـــبوراي نا  آگــهی  دهنــدت  چـــون   
  

  سـر  سربه آن جــایگه گـــم شدند چـون
  

  خــبر؟  بـی  دهـــد از بــازت کـی خبر  
  

  ـــارکـــــ آغـــــاز وادي طـــلب هســت
  

  وادي عشق است از آن پـس، بـی کنـار     
  

  مـــعرفت آنِ ستاادي و پس سیــــم
  

  صـــفت  وادي استغــــنا  پس چــهارم   
  

  ــاك پـــ تــــوحید واديِ هست پنجــم
  

  وادي حیـــرت صعبنـــاك پــس ششــم  
  

  و فــــــنا  است فـــقر هفتمــین، وادي
  

  تـرا  نبــــود  رويِ روِش بعــد از ایـــن   
  

  گـرددت  در کشش افتی، روِش گـــــم 
  

  گـرددت  قـُــلزُم ،قــطره یک گــر بود  
  

  )216: 1387عطار نیشابوري، (    

، آزادي و فتـوت ، آیـین خـردورزي   مملـو از تـاریخ پهلـوانی و   ، زمین تاریخ کهن ایران



   51 / و همکاران مهر رضائی سهیلا؛ ...  آموزش  ۀعنامبنایانگفتمان م تحلیل 

 نیـز و -ازبکسـتان   رکـی از پهلوانـان ایرانـی کـه در کشـو     ی. است... داري و راستی و مردم

پهلوان محمود خوارزمی معـروف بـه   ، شودبه عنوان میراث مشترك یاد می -ترکمنستان

کـه   اسـت  هشـتم  و قرن هفتم شاعر و اهل فتوت عارف، تخلص به قتالیمو  پوریاي ولی

هاي وي در تاریخ پهلوانی ایـران و ادبیـات فارسـی مشـهود     ها و جوانمرديجلوه پهلوانی

 کسـوت  ها ماننـد احتـرام بـه پـیش    پهلوانی و جوانمردي رایج در زورخانه نمادهاي. است

و محبـت کـردن بـه مـردم از      ترك نماز نکردن، دشنام ندادن، دروغ نگفتن ،)سوار هنهک(

 »الحقایق کنز«مثنوي . )362-361: 1337، بیضـایی پرتو (شده پوریاي ولی است  طراحی اصول

 است) ...حج و، زکات، طهارت، شهادت، ایمان(عرفانی و اخلاقی  ضامینکه شامل م او نیز

 -هاي فرهنگی مشترك و اصول اخـلاق اسـلامی  ملو از سرچشمهم ،)599: 1336، گوپاموي(

بسـیار   ،ین اشـتراکات و شـناخت دانـش پیشـین    ی ـایرانی اسـت کـه بـازخوانی آن در تب   

ولی که از روح بلند و سلوك عرفـانی   ياز اشعار زیباي منتسب به پوریا. کننده است یاري

  :هاي زیر استرباعی، عمیق وي حکایت دارد

ــر عشــق ــیرا ،از دفت ــو ز م   خــوان و مگ
  

  ران و مگـوي  مرکب پی ایـن قافلـه مـی     
  

  خواهی که دل و دین به سلامت ببـري 
  

  دان و مگـو  بین و مگـو ظـاهر و مـی    می  
  

***  

  جز دست تو زلـف تـو نیارسـت کشـید    
  

  جز پـاي تـو سـوي تـو نیارسـت دویـد        
  

ــد   ــن از آن بربندن ــم م ــو چش   از روي ت
  

  کان روي به جز چشـم تـو نتوانـد دیـد      
  

***  

  گــر کــار جهــان بــه زور بــودي و نبــرد
  

  مــرد از ســر نـــامرد بــرآوردي گـــرد     
  

  این کار جهان چو کعبتین است چو نرد
  

  بــرد چــه تــوان کــرد نــامرد ز مــرد مــی  
  

***  

  پسـتی  ،تا بر سـر کبـر و کینـه هسـتی    
  

ــت    ــس ب ــرو نف ــا پی ــتیت ــتی ،پرس   مس
  

 ــ   او ۀاز فکـــر جهـــان و قیـــد و اندیشـ
  

ــتی    ــه آرزو شکس ــون شیش ــتی ،چ   رس
  

  )1787- 1786: 1384به نقل از واله داغستانی، (

کـه   کنـد آنچنان خواننده را مسحور می، نقل شده است »ریاض الشعرا«اشعار بالا که در 

فرهنگـی  هاي  ذهنیت چنان که گویی تمام پیشآن ؛رو هستیم گویی با یک استاد عرفان روبه
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هـاي عمیـق    هوار طـرح  تبدیل بـه  ،خوارزمباره در کلام یک پهلوان ایرانی اهل  یک انی بهعرف

عاشقانه در ربـاعی   - هاي عارفانههوار طرح، و کمال آن در رباعی چهارم در رباعی اول عرفانی

  .شود می هاي اخلاقی و اجتماعی در رباعی سومهوار طرح و دوم

، هاي فرهنگی ایران و ازبکسـتان باشـد  ذهنیت تواند حاوي پیشدیگر آثاري که میاز 

ادبـی و  یـت  حکا 2000مشـتمل بـر حـدود     ایـن کتـاب  . عوفی اسـت  »مع الحکایاتجوا«

هاي ادبی زبان فارسی اسـت کـه بـیش از    متن تـرینمترین و مهتاریخی و یکی از بزرگ

باب یا فصل که در مجموع  25در چهار بخش و هر بخش مشتمل بر  است وهزار صفحه 

ن اثر آن است که نثر کتاب در بسـیاري  هاي بارز ایاز ویژگی .شودمشتمل بر صد باب می

 ها ساده و روان است و از نثر پرتکلف فارسی در قـرون گذشـته نشـانی نــدارد    از داستان

هنگـام   ،هجـري  630این کتاب که محمد عوفی آن را در سـال  . )1375، خوانســاري  :ك.ر(

گ ایرانی در فرهن به نوعی بازسازي ،است مهـاجرت بـه هنـد بر اثر حمله مغولان نوشته

  .)97: 1397، فرامرزي و کاشیگرد ( قالب گفتارها و حکایات اخلاقی و تاریخی است

 .است... مذهبی و پند و اندرز و، اخلاقی، هاي تاریخیهوار طرحالحکایات حاوي  جوامع

  :شوداشاره می »فروشی قصابان و تدبیر خان سمرقند گران«براي نمونه به حکایت 

وقتـی جمـاعتی    ،خـان سـمرقند  هد سلطان طمغـاج اند که در ع آورده«

 خـریم و قصابان شهر مرافعت کردند بـه خـدمت او کـه مـا گوسـپند مـی      

اگـر پادشـاه   . آیدفروشیم و ما را سودي زیادت نمیکشیم و گوشت می می

 هـزار دینـار بـه خزانـه    ، تـر کنـیم   گـران  ،اجازت فرمایـد تـا نـرخ گوشـت    

انـه بایـد رسـانید و بـدان نـرخ کـه       پادشاه فرمود که زر به خز. رسانیم می

چون زر به خزانـه رسـانیدند و چیـزي در نـرخ     . گوشت بفروخت، خواهید

که از قصابان گوشـت   هر«پادشاه در شهر ندا فرمود که ، افزودنددرگوشت 

کس از ایشان گوشـت نخریـد و    هیچ .»را سیاست کنند بفرماییم تا او، خرد

بخریدنـدي و قصـابان را   شـرکت گوسـفندي   در محلّتی پنج شش تـن بـه  

مالی دیگـر  . ها به زیان آمدي و البته کس از ایشان چیزي نخریديگوشت

و چـون ایـن    قبول کردند تا اجازت یافتند که به همان نرخ اول بفروشـند 
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نیکو نبودي که ما تمامت : خان گفتطمغاج، کار بر این جملت قرار گرفت

   .)22-21: 1352، عوفی( »ینار بفروختمرعیت خود به هزار دی

هاي  هوار طرحهاي ذهنی اکنون در این آثار میان کشور ما و ازبکستان شامل هوار طرح

هـاي اخلاقـی و بـالاخره    هوار طـرح یـافتنی تـا    ذهنی شامل توصـیفات ملمـوس و دسـت   

هاي اخلاقی و عرفـانی بـر اسـاس    هوار طرحرسد  می عرفانی است که به نظرهاي  هوار طرح

  . دارنداهمیت بیشتري  ،رهنگیهاي فذهنیت پیش

   ایران و گرجستان ؛مبنایی آموزش زبان و ادبیات فارسیتحلیل گفتمان معنا

دارد و روابــط  هزارســاله ســه ايپیشــینه ،گرجســتان ســرزمین در ایرانــی ادب و زبــان

 زمـان  در گرجسـتان  .از همین قدمت برخوردار اسـت  گرجستان و ایران فرهنگی - سیاسی

 و اقتصـادي ، اداري، سیاسی نظام نظر و از بوده هاي ایراننشین ساتراپ از یکی ،هخامنشیان

 هخامنشـی ر عص دستاوردهاي، گرجی محققّان. است داشته قرار ایران تأثیر تحت فرهنگی

- دانسـته  اهمیت کمال حائز - شرقی گرجستان یعنی-  ایبري دولت تکامل و ظهور امر در را

را کـه   پایتخت باستانی گرجسـتان  یعنی 1واژة ارمزي ،پژوهشگران .)370: 1365، تسرتلی(اند 

 ـبه اهورامزدا نسـبت داده  ،زیارتگاهی در این کشور است نام معبد و  :Gvakharia, 2001(د ان

ثیر أت ـ تحــت ، پیش از آیین مسیح ،نکته است که گرجیانشواهد تاریخی بیانگر این  .)481

  .)338: 1386، لانگ برنی و( اندت بودهجمله آیین زرتش و از آن هاي باستانی ایرانآیین

. گـردد برمـی  مـیلادي  12و  11 قـرون  بـه  فارسـی  ادبیـات  با گرجیان آشنایی سابقۀ

ت ادبیـا  و زبـان  بـا  آنـان  دهدمی نشان که دارد وجود ادبی و زبانی شواهد متعدد هرچند

ی آشـنای  نـی ایرا اسـاطیري  و حماسـی ، عاشـقانه  هايداستان ویژه ایران به اسلام از پیش

اولین اثري بوده که در قـرن   ،فخرالدین اسعد گرگانی »ویس و رامین«منظومۀ  .اندداشته

برجسته دیگر ماننـد شـاهنامه    آثار ،در قرون بعدي. به زبان گرجی ترجمه شده است 12

بـه زبـان   ... خیـام و رباعیـات  شیرین نظامی به همراه  لیلی و مجنون و خسرو و ،فردوسی

  . )54: 1384عسکري، (اند هگرجی ترجمه شد

 »روسـتاولی شـوتا  «بایـد از   ،ثیر زیادي از ادب فارسـی گرفتنـد  أاز زمره شاعرانی که ت

 فارسـی  ادبیـات  برجسـتۀ  رجـال  ادبـی  او به میراث. یاد کرد -تـرین شـاعر گرجیبزرگ

                                                 
1. Armazy 
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بـا خلاقیـت و    ،اي عمیـق داشـته  علاقـه  ،گرگـانی  فخرالــدین اسـعد   و فردوسـی ماننـد

 شـوتا « .)17: 1374، گیوناشـویلی ( صیات بینش شاعرانۀ نظامی گنجوي آشنا بوده استخصو

. کنـد  کر میایرانی ذ أداستان آن را از منش ،»پوش پلنگینه«منظومۀ آورندة پدید ،»روستالی

شصـت سـال    -فقط پس از پنجـاه ، فخرالدین اسعد گرگانی رامین و منظومه عاشقانه ویس

به زبان گرجی ترجمه شده است که یکـی از منـابع اصـیل    در گرجستان ، بعد از سرودن

دمنـه  کلیلـه و   .)24 :1384، احمـدیان امیر( رود بررسی علمی و انتقادي این اثر به شمار می

. فسور ماگالی تودوآ در بیست هزار نسخه منتشـر گردیـد  به همت پرو 1975نیز در سال 

آشنا براي گرجیـان اسـت   هاي  نام ،...جمشید و سهراب و، گرگین بهمن، فریدونهاي  نام

   .)277: 1389، اجاکه(د این اسامی رواج دار ،که در سرزمین گرجستان

در گفتمان معناشناسانه ایران و گرجستان با توجـه بـه تـأثیر عمیقـی کـه شـاهنامه و       

کـه  رسـد  بـه نظـر مـی    ،پیرامونی آن بر فرهنگ و ادب گرجستان داشته استهاي  داستان

در گرجستان برخـوردار شـود   اي  ردوسی توانسته است از جایگاه ویژهتوان گفت شاهنامه فب

، جمشـید ، هاي آن ماننـد فریـدون  شاهنامه فردوسی و شخصیت ،که در قرون وسطیچنان

، مـامولا شـویلی  ( خیلـی مشـهور و محبـوب بودنـد     ،زال و غیره در گرجستان، سهراب، رستم

یکبـار   ،پوش ه است و در متن پلنگینهفردوسی اشراف داشت شاهنامۀ به روستاولی .)1: 1398

پوش نیز به طور مستقیم  دیگر پلنگینههاي  برد و بعضی از نامبه طور صریح از رستم نام می

  .اند مندرج در شاهنامههاي  ثیر نامأمستقیم تحت ت یا غیر

مسـتقیم از   پـوش بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر       یی که در پلنگینـه ها براي اطلاع از نام

شـناس   تـوان بـه تحقیـق ایـران    مـی  ،سی یا اساطیر ایران گرفته شده استشاهنامه فردو

ایرانـی در  هـاي   واژهشناسی و معناشناسـی وام  ریشه«با عنوان  الکساندر چولاخادزهگرجی 

 ،تـودوا  ماگالی گفتۀ به همچنین. )1386، چولاخادزه: ك.ر( اشاره نمود »پوش حماسه پلنگینه

در گرجسـتان از  ، پـوش  فتار ترجمه فارسی پلنگینـه گ در پیش ،گرجی معاصر شناس ایران

 اياسـامی  ،زیرا در منابع تاریخی گرجسـتان  ؛نامک آشنایی داشتنددوره باستان با خوتاي

 ویسـپاندیات ، )گشتاسـپ ( ویشتاسـپ ، )سـیاوش ( شـیوش  ،)کاووس(همچون کاکاپوس 

مشـترك دو اثـر   اي ه هوار طرحدر بیان  )17: 1379، روستاولی( به کار رفته است) اسفندیار(

از . خان تاراییل قابل تعمـق اسـت  و ده خان رستمپوش و مقایسه هفت شاهنامه و پلنگینه
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 ۀقهرمـان حماس ـ  ،ان تاراییـل خ ـوجود اشتراکات در ده ،مشتركهاي  هوار طرحمضامین و 

  . خان رستم شاهنامه استپوش با هفت پلنگینه

گرجـی  «ترکیـب   ،هـا  ات گرجیخصوصی دربارهنظامی در مثنوي لیلی و مجنون خود 

  .را به کار برده است »هطره برکشید

ــیده  ــرّه برکشــ ــی طــ ــن گرجــ   زایــ
  

ــده      ــر بریـ ــرّه سـ ــو طـ ــد روز چـ   شـ
  

  )113: 1363، گنجوي نظامی(     

  :گویددر وصف تفلیس می ،خاقانی شروانی که بارها در تفلیس اقامت داشته

  خاقانی و خاقـان و کنـار کُـر و تفلـیس    
  

  ر و تفلیس سـمرقند جیحون شده آب کُ  
  

  ) 759: 1373خاقانی، (     

قـرن   نویسـان  پایتخت گرجستان در ساحل علیـاي رود کُـر در نـزد جغرافـی     ،تفلیس

این شـهر دو بـارو دارد و   « :نویسد می قل در توصیف آنوح چهارم معروف بوده است و ابن

ه بـدون  یی ک ـهـا  داراي سه دروازه و حمام، خیز و مستحکم شهري است سرسبز و حاصل

   .)195: 1364، لسترنج( »کندآبشان گرم است و رود کر از میان شهر عبور می، آتش

ویی گرجیـان در نظـامی و حـس    رتوانـد توصـیف زیبـا   ابیات بالا مـی ه ذهنی وار طرح

آن را شـبیه بـه شـهر     زیـرا  باشـد؛  پنداري خاقانی بـا شـهر تفلـیس   همزاد یک وژنوستال

  .بیند می ،یران بودجزیی از ا ،سمرقند که در آن زمان

، گرجـی  بـه  فارسـی  ادبـی  آثـار  مترجم و تفلیس دولتی دانشگاه استاد، آشورغایا آ ته

 بیسـتم  قـرن  بیسـتم  دهـه  تـا  هـا  گرجـی  :گویـد  می گرجستان در خیام محبوبیت درباره

 فیتـز  ادوارد مـدیون  را شـاعر  این با خود آشنایی و بودند اطلاع بی خیام اشعار از میلادي

 بـا  بلکـه  ،فارسـی  منـابع  از نـه  آشـنایی  این زیرا ؛اند انگلیسی به اشعار این جممتر، جرالد

 از ترجمه نخستین دارد که می همچنین بیان وي. شد میسر جرالد فیتز انگلیسی ترجمه

 ادبیـات  بـر  فارسی ادبیات فراوان تأثیر وجود با .شد منتشر 1924سال  در خیام رباعیات

 بـه  دوره آن فکـران روشـن  دلیل همین به .بود نشده یتوجه خیام به زمان آن تا، گرجی

 ایـن  از ،بـود  اللفظی تحت هم آن که نیز دیگري ترجمه بنابراین. شتافتند نقصان این رفع

 ـتاکنون  اینکه به اشاره با وي. شد منتشر رباعیات  ترجمـه  بـه  اقـدام  گرجـی  متـرجم  هنُ

 قـرن بیسـتم مـیلادي    از یشپ ـ تـا  اثـر  ایـن  نشدن ترجمه درباره، اند کرده خیام رباعیات
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 حـوزه  این غنایی ادبیات از غفلت سبب فارسی عاشقانه و حماسی شعر به توجه: گوید می

 ـارا بـراي  خیام رباعیات مترجمان میان موجود رقابت به آشورغایا. بود شده  اي ترجمـه  هئ

 آمـدن  پدیـد  سـبب  رقابـت  ایـن  :گویـد  مـی  و هکرد اشاره پیشین مترجم از تر قبول قابل

 اصلی رباعی از آنها از برخی شود می گفته که جایی تا ؛شد اشعار این از عالی هاي مهترج

 بـه  خیـام  اشـعار ، نبود گرجی مترجمان استعداد اگر که است یادآوري به لازم. نداتر قوي

تـوان  مـی  یادشـده هـاي  با توجه به ترجمه. شد نمی شناخته گرجستان در شایستگی این

بیشـتر شـامل    ،هانهنـی در بعـد تحلیـل گفتمـان معناشناس ـ    هاي ذهوار طرحدریافت که 

تکلفــی اغتنــام فرصــت و  حماســه و روایــات و مضــامین عاشــقانه و گــاه ســادگی و بــی 

)خبرگزاري کتاب ایران( باشی در مورد رباعیات خیام است خوش
1.  

ند و حتی بـه  افتکلاشعار عمر خیام که داراي طبیعتی ساده و بیکه رسد  می به نظر 

، اسـلامی ندوشـن  ( اصلی خود را در شاهنامه جسـته اسـت   سرچشمۀ، اسلامی ندوشنقول 

 ین شاعرز این اثر و شناخته شدن ازیاد اهاي  ترجمهنیز شاید دلیل دیگر بر  ،)230: 1345

هاي  هوار طرحتوان به اشتراکات معانی و  می که براي نمونهچنان. ده استشدر گرجستان 

  .نامه فردوسی نیز اشاره داشتذهنی در رباعیات خیام و شاه

توان بـه حیـرت در برابـر دنیـا کـه در رباعیـات خیـام و         می از این مضامین مشترك

  .اشاره داشتاي  با ذکر نمونه ،شاهنامه نمود یافته

  این بحـر وجـود آمـده بیـرون ز نهفـت     

  هر کـس سـخنی از سـر سـودا گفتنـد     
  هر

  بسفت  تحقیق گوهر  که این  کس نیست  

  داند گفـت  ست کس نمیزان روي که ه
  

  )74: 1372خیام، (    

  چنـــین اســـت و رازش نیامـــد پدیـــد
  

ــد؟     ــره چــه جــویی کلی ــه خی ــابی، ب   نی
  

   )211: 1384فردوسی، (    

مشـترك کـه شـاید در پـذیرش خیـام در بـین       هاي  ذهنیت از دیگر مضامین و پیش 

قـت و  و نو چـرا در کـار خلقـت و غنیمـت شـمرد      چـون  ،ثیر نبوده اسـت أت گرجیان بی

 :گویدکه میچنان .تشابهات شاهنامه و رباعیات خیام استشادباشی است که از دیگر 

                                                 
1 . www.ibna.ir/fa/report/70237 

. 
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ــب ــه ترکی ــت  پیال ــم پیوس ــه دره   اي ک
  

ــی    ــتن آن روا نمـ ــت بشکسـ   دارد مسـ
  

  پاي نازنین از سـر دسـت   و چندین سر
  

  شکسـت   که  نام پیوست و به  مهر که بر  
  

  )76: 1372خیام، (    

  جهانـــــا نـــــدانم چـــــرا پـــــروري
  

ــرورد    ــو پـ ــکري  ةچـ ــویش را بشـ   خـ
  

  جهانـــا چـــه بـــدمهر و بـــدگوهري   
  

ــکري      ــود بش ــی و خ ــود پروران ــه خ   ک
  

   )44: 1384فردوسی، (    

  :»باشی غنیمت شمردن وقت و خوش«در مضمون  تشابه

  ایـــام زمانـــه از کســـی دارد ننـــگ   
  

  کـــاو در غـــم ایـــام نشـــیند دلتنـــگ  
  

   )100: 1372خیام، (    

  مجــوي از او تــو بــه جــز شــادمانی   
  

ــان     ــاغ جه ــه ب ــوي   ،ب ــده مب ــرگ ان   ب
  

   )290: 1384فردوسی، (    

شاید به همین خاطر باشد که رباعیات خیام مورد اقبـال مـردم و مترجمـان گرجـی     

شـادي و  ، هاي عاشقانۀ اساطیري و حماسـی ها و داستانروایت بنابراین .قرار گرفته است

هاي ذهنی مشترك ادبی و هوار طرح لهاز جمها،  ها و داستان این روایتدر موجود سادگی 

به عنوان مواد آموزشی یـا محـور   یی هاهوار طرحمضامین مشترك و چنین . فرهنگی است

 نیـز  ستانآموزان کشور گرج ارسی براي فارسیهاي آموزش زبان فدر کتاب ،گزینش متن

خـود را  توان براي مردم گرجستان که می در پرتو مواردي که بیان شد، .خواهد بود مفید

و هـا   با ادبیات فارسی و سرزمین ما داراي پیونـدهاي تـاریخی و زبـانی مشـترك در واژه    

 .هاي زیادي را فراهم آوردجذابیت ،دانند می اسامی

  

  گیري نتیجه

تقویــت آمــوزش زبــان فارســی در ، یکــی از بســترهاي تقویــت دیپلماســی فرهنگــی

انـد یـا بـه نـوعی بـا تـاریخ و       اشـته تمدنی ایران قرار د ةدر حوز که قبلاً است کشورهایی

حوزة نفوذ زبان فارسی از آسیا و حتی از سواحل دریاي . اندفرهنگ ایرانی در ارتباط بوده

در . هاي خلیج بنگال و از آسیاي مرکزي تا آسیاي صغیر ادامه داشته اسـت سیاه تا کناره

ی حاصـل از دانـش   هاي ذهنهوار طرحچارچوب ، این جستار از منظر گفتمان معنامبنایانه
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، در کشـورهاي ترکمنسـتان  ) مضـامین و باورهـاي مشـترك   ، مشاهیر(پیشینی مشترك 

در  ،با توجه به دانش پیشـین فرهنگـی   ،این اشتراکات. ازبکستان و گرجستان بررسی شد

در اشـعار و اقـوال مشـاهیر     اغلبهاي عرفانی است که هوار طرحکشور ترکمنستان شامل 

) عملی و حتی به نوعی عرفان اجتمـاعی ، عرفان نظري(عرفانی  هايهوار طرحمشترك به 

دانش پیشین فرهنگی در کشور ازبکستان با محوریت اشعار رودکی منجـر بـه   . انجامدمی

در اشـعار  . هاي ذهنی توصیفی مشترك و برانگیختن احساسات مخاطـب اسـت  هوار طرح

الشـعراي عـوفی بـا     ر باب تذکرههاي عرفانی و اخلاقی و بالاخره دهوار طرحپوریاي ولی با 

هـاي ذهنـی   هوار طـرح  ،گرجسـتان  بـاره امـا در  .یمامواجه... هایی از پند و اندرز ووار طرح

حماسـی و مضـامینی   ، هاي عاشـقانۀ اسـاطیري  ها و داستانمتفاوت است و شامل روایت

اسـت کـه بیشـتر مـورد توجـه مـردم       . ..سادگی و، اعتباري دنیابی، دیگر همچون شادي

   .رجی واقع شده استگ

آموزان این کشورها براي ارتقاي سطح درك مطلب در فارسی توان از این مضامین می

توانـد حـس   مـی ) هاهوار طرح(اندیشه و معانی و مضامین  در زیرا این اشتراکات؛ بهره برد

کنـد و بـه   نوعی درك مطلبِ فرهنگی را در بین مردمان آن اقـوام تقویـت   مشترك و به 

هـاي آمـوزش زبـان    ریزي بـراي کرسـی  جهت برنامهدر ثیرگذار أاي مهم و تؤلفهعنوان م

دار بسـط   هاي فرهنگی که عهدهعدي و رایزنیبنیاد سنهادهایی همچون فارسی از طریق 

کـه  چنان؛ در تقویت روابط فرهنگی استفاده شود هستند، و گسترش دیپلماسی فرهنگی

بـه  ، طـرح در کتـب آموزشـی بـراي کشـور هـدف       د باتوانها میهوار طرحکدام از این  هر

بسترسازي براي تقویت دیپلماسی فرهنگی و روابط قوي سیاسـی بـا کشـورهاي دوسـت     

 .حوزة تاریخی و تمدنی ایران کمک کند
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  منابع 

، فصـلنامه تخصصـی   »یدر ادب فارس ـ یفرهنگ گرج ریس لیو تحل یبررس«) 1389(اجاکه، علی اکبر 

  .280-266صص ، 28شماره  ادبیات فارسی،

 .233-225، صص 217مجله یغما، شماره ، »خیام و فردوسی«) 1345( علی، محمدندوشن  اسلامی

گـوي  والمللـی گفـت  مرکز بـین  ،گذر تاریخ، تهران، شیرازه گرجستان در) 1384( امیراحمدیان، بهرام

  .ها تمدن

شـماره   ،مجله یادگار ،اداناالله ش ولی، ترجمه »الدین کبري رباعیات شیخ نجم«) 1326( ، یوگنیبرتلس

 .101-96صص ، 31

 هوشـنگ  شـین شـمال غـرب ایـران، ترجمـه      تـاریخ اقـوام کـوه   ) 1386( لانگ مارشال و برنی، چالرز

 .سی، تهران، نگاهوطاو

، 4نامـه حکمـت، شـماره    ، »الدین کبري معرفت در اندیشه عرفانی شیخ نجم«) 1383( پاکتچی، احمد

 .33-15 صص

کوروش صفوي، چاپ پنجم، تهـران،   هترجم ،شناسی نگاهی تازه به معنی) 1387( پالمر، فرانک رابرت

  .مرکز

 .، تهران، زوار)زورخانه(تاریخ ورزش باستانی ایران ) 1337( پرتو بیضایی، حسین

، 8-7شمارة ، دوازدهم مجله آینده، سال ،»دولت هخامنشی و تمدن جهان«) 1365(گیورگی تسرتلی، 

 . 370ص 

ا در .ا.و کارآمدي دیپلماسـی فرهنگـی ج  ها  ارزیابی ظرفیت«) 1398( مهديید محمدحسینی فائق، س

  .158-125، صص 40فرهنگی، شماره فصلنامه مطالعات میان ،»بنگلادش

 دسترســی در پایگــاه اینترنتــی ، قابــل»سرخســی الفضــلنگــاهی بــه آرامگــاه ابو«) 1388( جــام جــم

  .https://jamejamonline.ir/fa/news/269683) خبرگزاري(

، »نوایی شیر دیوان امیر علی عناصر هویت در«) 1393(و خدیجه رحیمی صادق جهانشاهی افشار، علی 

  .118-93 ، صص25مجله مطالعات ایرانی، شماره 

، پوشهایرانی در حماسه پلنگینهاي  واژه شناسی وامشناسی و معنا ریشه) 1386(چولاخادزه، الکساندر 

  .دانشگاه تهران شناس، محمد حق به راهنمایی دکتر علی، سیشنا نامه گروه زبان پایان

 .الدین سجادي، تهران، زوارءدیوان خاقانی، تصحیح سید ضیا) 1373( علیبن، بدیلشروانیخاقانی 

 ـ ،رباعیات حکیم عمر خیـام ) 1372(عمر بنخیام نیشابوري، محمد ا مقدمـه و حواشـی بـه اهتمـام     ب

 .عارف، تهرانعلی فروغی و قاسم غنی، محمد

عطار نیشابوري و میراث فکري وي در آسیاي مرکزي با تکیه بـر آثـار امیـر    «) 1390( ابراهیم، خدایار
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  .73-47صص  ،4، شماره نشریه ادبیات تطبیقی، »علیشیر نوایی

صـص   ،25، شـماره  نشریه معـارف ، »اتیجوامع الحکا: و نقد کتاب یمعرف«) 1375( محمدخوانساري، 

80-92.  

گزیده اشعار رودکی، انتخاب و شرح جعفر شعار و دکتر حسن انوري،  )1373( محمدنبرودکی، جعفر

 .چاپ دوم، تهران، علمی

 .پور، گیلان، دانشگاه گیلانکاظم یوسفپوش، ترجمه محمدپلنگینه) 1379( روستاولی، شوتا

 .يهورطفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، ) 1383(جعفر  سجادي، سید

، سـخن عشـق، شـماره    »ی به زبان فارسیینوا شیرشده از علی ادبی خلق آثار«) 1385(ضمیر  سعداالله،

 .37-31صص  ،30

تحلیل گفتمان جنسیت در متون «) 1397(مهدي و محمدجواد غلامرضا کاشی ، سلطانی گردفرامرزي

ر نسخه خطی جوامع الحکایـات و لوامـع الروایـات اث ـ    :مطالعه موردي(عرفانی قرن هفتم هجري 

  .118-95، صص 4، سال دوم، دوره دوم، شماره پیاپی »محمد عوفی

ادبیـات فارسـی    یفصلنامه تخصص ،»الدین کبري، استادان و شاگردان وينجم« )1387(شعبانی، اکبر 

 .34-25، صص 20شماره  پنجم،دوره  مشهد، دانشگاه آزاد

، مجلـه  »از ضـرورت تـا واقعیـت   ؛ ادبیات و زبان در دیپلماسی فرهنگی«) 1396(فرد، شهره  شهسواري

 .29-43 ، صص25المللی پژوهش ملل، دوره سوم، شماره بین

مجلـه   ،»زبان و ادبیات فارسـی در گرجسـتان   ثیرأنقش، جایگاه و ت: گزارش«) 1384( عسکري، حسن

 .61-44صص  ،27شماره سخن عشق، 

در گفتمان دیپلماسـی   نقش زبان« )1393(عسگریان، عباسقلی و صارم شیراوند و میر هادي موسوي 

 .198-163صص  ،19المللی، شماره  فصلنامه تحقیقات سیاسی بین ،»جمهوري اسلامی ایران

  .علیشاهنامه، به اهتمام سید صادق گوهرین، تهران، صفیاسرار) 1338( الدینعطار نیشابوري، فرید

کدکنی،  ضا شفیعیتصحیح و تعلیقات محمدر ،الطیر، مقدمهمنطق) 1387( ---------------------

  .چاپ چهارم، تهران، علمی

. حواشـی و تعلیقـات م   ،دیوان شیخ فریدالدین عطـار نیشـابوري  ) 1359( ----------------------

  .درویش، تهران، جاویدان

  .جعفر شعار، تهران، امیرکبیربه کوشش محمد ،برگزیده جوامع الحکایات )1352( عوفی، محمد

قابوسنامه، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران،  )1345(در اسکنبنعنصرالمعالی کیکاووس

  .کتاب بنگاه ترجمه و نشر

کار جیحونی،  تصحیح و گزینش مصطفی سیفی ،فردوسیگزیده شاهنامه ) 1384( فردوسی، ابوالقاسم

 .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
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، تهـران،  راندیگ ـو  طمـه شایسـته پیـران   تحلیل انتقادي گفتمان، ترجمه فا) 1379(فرکلاف، نورمن 

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  .وسنترجمه شهرام نقش تبریزي، تهران، قق ،انقلاب زبانی) 1385(کریستال، دیوید 

 .تذکره نتایج الافکار، چاپ بمبئی) 1336( هللارتوي، محمد قدمگوپا

 .28-17، صص 87، نشر دانش، شماره »گرجستان در سیشناایران«) 1374( گیوناشویلی، جمشید

خلافت شرقی، ترجمه محمـود عرفـان، تهـران،    هاي  جغرافیاي تاریخی سرزمین) 1364( لسترنج، گی

 .سسه مطبوعاتی علمیؤم

، »گرجی شاهنامه فردوسـی هاي  دینی در روایت -مذهبیهاي  نمایش«) 1398( مامولا شویلی، گولیکو

 .5-1نامه در گذرگاه جاده ابریشم، مشهد، صص المللی شاهبین همایش

تصـحیح و تعلیقـات    ،عید، مقدمـه س ـاسرار التوحید فی مقامـات الشـیخ ابـی   ) 1376( محمد بن منور

 . رضا شفیعی کدکنی، بخش اول، چاپ چهارم، تهران، نگاهمحمد

  .گشن -16جا، چاپخانه  آداب الصوفیه، به کوشش مسعود قاسمی، بی) ش1363( الدین کبري نجم

ترجمه محمدباقر ساعدي خراسانی، به اهتمام  ،فوائح الجمال و فواتح الجلال) 1365( -------------

 .، مرويعلی، تهرانحسین حیدرخانی مشتاق

 .به کوشش یوسف زیدان، چاپ قاهره ،فوائح الجمال و فواتح الجلال )م 1993( ------------

شـرکت   ،تهـران  ،)تصحیح وحیـد دسـتگردي  (خمسه کلیات ) 1363( یوسفبنالیاس، نظامی گنجوي

  .چاپ و علمی

 ـاي  هجري قمري طبق نسخه 550 در حدود سال ،مقالهچهار) 1331( عمرنبنظامی عروضی، احمد ه ب

  .زوار. به کوشش محمد معین، تهران، تصحیح محمد قزوینی سعی و اهتمام و

 الـدین همـایون فـرخ، تهـران،    رکـن ، بـه سـعی و اهتمـام    اشـعار  دیـوان ) 1342(شیر  امیر علی نوایی،

  .فروشی ابن سینا کتاب

 محسنقیق تح و تصحیح، مقدمه، ریاض الشعرا تذکره) 1384(قلی بن محمدعلی داغستانی، علی واله

 .ناجی نصرآبادي، تهران، اساطیر

  .المللی الهديسیماي فرهنگی ازبکستان، تهران، بین) 1384(وفایی، عباسعلی و جمعی از نویسندگان 

 

Gvakharia. A. (2001) "Georgia IV Literary Contacts with Persia", Encyclopedia 
Iranica ed. Ehsan Yarshater New York. 

Long D.R. (1989) "second Language Listening Comprehension:A schema-
theoretic Perspective", Modern Languag Journal 73 (1).PP.32-39. 

Meier, F. (1963) "Traites mineurs de Nagm al-Din Kubra", Annales 
Islamologiques, Cairo, IV. 



  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  63- 83 :1401 تابستان، مپنجو  شصتشماره 

  26/06/1399 :تاریخ دریافت

 12/07/1401 :تاریخ پذیرش

  هشیوپژ :نوع مقاله

  

  »مولوي«و  »ترزا آویلایی«بازشناخت احوال عرفانی و شیطانی به روایت 

  *بخشعلی قنبري

  

   چکیده

عرفـانی و   ،احوال درونی انسان هاي بنديیکی از تقسیمي، هاي معنو از منظر نگرش

ویژه احوال عرفانی و شیطانی از مباحـث مهـم   شناخت این احوال به. شیطانی است

تـرزا  «. انـد خود عارفان هم بـه ایـن امـر تفطـن داشـته      ،شناسی عرفانی بودهمعرفت

کم و بیش بـه  در آثارشان .) ق 672 - 604( »مولوي«و .) م 1582 - 1515( »آویلایی

توانـد در شـناخت   این دو عارف می هاينظر ۀو مقایس جاستخرا .انداین امر پرداخته

 دهـد  میبررسی این مسئله نشان . کندحقیقی و کاذب عرفانی کمک شایانی احوال 

منشأ اصلی احوال حقیقی عرفانی را خدا و منشـأ احـوال کـاذب را     ،که هر دو عارف

اتی هم بـراي انسـان   تسلیّ ،و با عروض احوال عرفانیدانند شیطان و توهم آدمی می

ظـاهراً  . شـوند شود که آنها هم به دو دسته عرفانی و شیطانی تقسیم مـی ارزانی می

قابلیـت   ،هر دو بر این نظرند که احوال اصیل نـاظر بـه آینـده    ،هم ترزا و هم مولوي

سـخنان  . ماننـد یاما احوال کاذب در حد اموري ذهنی یا بیانی باقی م ـ ،تحقق دارند

هر دو عارف در مـواردي بـراي   . است تر از مولويتر و جزئیترزا در این زمینه دقیق

کننـد؛  آزمـودن شخصـی را پیشـنهاد مـی     ،تشخیص احوال حقیقی از احوال کاذب

تواند سایر مـوارد   زمانی که خود شخص چنین احوالی را از سر نگذراند، نمی یعنی تا

این زمینه از تشخیص اصالت یک حال عرفانی از طریق مولوي در . را تشخیص دهد

 ،به اعتقـاد هـر دو عـارف   . کند که با نظر ترزا شباهت داردحال عرفانی دیگر یاد می

                                                 
  ایران ،اسلامی تهران مرکزي فلسفه، ادیان و عرفان دانشگاه آزادروه گ دانشیار *

bakhshalighanbari@gmail.com 
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 ،کـه احـوال کـاذب    در حـالی  ،دسـاز سان را از اسارت دنیا رها مـی احوال حقیقی، ان

آشـکار  عیارهـاي  گیـري از م بهـره . ندک هاي نفسانی میانسان را اسیر دنیا و خواهش

یا، در دسترس بودن احوال کاذب و دور از ؤدروغین و شباهتشان به ر القائاتنبودن 

توانـد  آزمایی آنها در نماز و نیـایش مـی  دسترس بودن احوال عرفانی و امکان راستی

بودن احـوال نـاب بـه     ناپذیرغیرمنتظره، انتساب. ددر تشخیص این احوال کمک کن

از  ،داريجهـات انسـان بـه خـدا، تقویـت اخـلاق و دیـن       خود و معطوف ساختن تو

 ـترزا دقیـق و جز  ،هادر بیان این شاخص. است هاي احوال عرفانیشاخصه نگـر و  یئ

   .نگر استمولانا اغلب کلی

  

 ، تـرزا شناسی عرفانی، احوال عرفـانی، احـوال شـیطانی    معرفت :هاي کلیدي واژه

  .مولوي آویلایی،
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  مقدمه 

فراحسـی و   مختلـف  هـاي  پدیـده  ،انسـان ) س، عاطفـه و هیجـان  احسـا (در ساحت روان 

 .هـاي مرسـوم شناسـایی کـرد    اهتـوان آنهـا را از ر   د کـه نمـی  شـو فراطبیعی پدیـدار مـی  

خـود عارفـان نیـز گـاه در     . انده کردهئهاي زیادي ارا راه ،پژوهان براي تشخیص آنها عرفان

تـرزا آویلایـی و مولـوي در     ،یحیدر میان عارفـان مس ـ . اند آثارشان به این مقوله پرداخته

و بـراي   انـد در آثارشان در حد مناسبی به ایـن موضـوع پرداختـه    ،میان عارفان مسلمان

اند تـا  هاي مختلف احوال عرفانی را بازگو کرده ها و شاخصه ویژگی ،شاگردان و مریدانشان

دهنـد و   اصیل تشـخیص احوال اصیل را از غیر ،شدههاي یاد ن بتوانند از طریق ویژگیآنا

ر احوال نادرست و شیطانی در امان نگه دارند و میزان موفقیت خـود را در  طخود را از خ

اصلی این نوشته آن است که از دیدگاه ایـن   پرسشبنابراین . طی طریق عرفانی بسنجند

  توان احوال عرفانی را از احوال شیطانی بازشناخت؟چگونه می ،دو عارف

آثار مختلفی نوشته شده کـه   ،یقی از احوال کاذباحوال حق صدرباره چگونگی تشخی

تنـوع  «در کتـاب   .)م 1910. د(ویلیـام جیمـز    هـاي نوشتهتوان به برخی از میان آنها می

اسـتون کتـز   ، »عرفان و فلسفه«ب در کتا.) م1967.د( 1والتر ترنس استیس ،»تجربه دینی

عرفـان ذهـن   «کتـاب  فورمن در . سی.رابرت کی ،»گرایی، سنت و عرفان ساخت«در کتاب 

 .)ش 1396( »وضعیت احوال عرفانی در نهـج البلاغـه  « و راقم این سطور در مقاله »آگاهی

 ،مثال جیمـز  براي. اندبه بررسی وجوه تمایز میان احوال عرفانی حقیقی و کاذب پرداخته

آورد و اسـتیس  هاي حال عرفانی به شمار میناپذیري و چند ویژگی را از شاخصتوصیف

  .شماردمیرا بر... هایی از قبیل بینش وحدانی وصهم شاخ

اسـتخراج تمـایزات میـان     ،اسـت آن و تحلیـل  درصدد بررسـی  حاضر اما آنچه مقاله 

پیش از ایـن   نگارنده. استمنظر مولوي و ترزا  ازاحوال عرفانی حقیقی از احوال شیطانی 

کـه در   نوشته استمولوي رزا آویلایی و آراي عرفانی ت ۀمقایس بارهدر ه دیگر نیزمقال چند

رباي مولـوي و دژ درون  اي دژ هوشبررسی مقایسه«در مقاله  .شود میآنها اشاره  ادامه به

هرچنـد  که شده است ربا بررسی دو دژ درون و هوش ،)ب1390 ،قنبري: ك.ر( »ترزا آویلایی

طی به شناخت تمایز این احـوال از احـوال شـیطانی ارتبـا     ،مرتبط است احوال عرفانی به

                                                 
1. Walter Terence Stace 
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 و )1388 ،قنبـري : ك.ر( »اخلاق عرفانی سلبی به روایت ترزا آویلایی و مولـوي «مقاله . ندارد

 ،قنبـري : ك.ر( »الـدین مولـوي  اخلاق ایجابی عرفـانی بـه روایـت تـرزا آویلایـی و جـلال      «

-راه« در مقالـه  .کنـد موضوع اخلاق سلبی از دیدگاه این دو عارف را بررسی می )الف1390

هـاي ایجـاد   راهدربـاره   ،)1386 ،قنبري: ك.ر( »انسان با خدا از نظر ترزا و مولوي ۀهاي رابط

. نشـده اسـت   پرداختهاسی احوال عرفانی و شیطانی اما به بازشن ،رابطه با خدا بحث شده

اي انجام شـده اسـت و   هاي توصیفی، تحلیلی و مقایسهبا تکیه بر روش مقالهاین نگارش 

 ،مبنی بـر اینکـه انسـان    است؛ استفاده شدهنیز شناختی در عین حال از چارچوب انسان

 را توانـد آنهـا  حوال عرفانی و احوال شیطانی را دارد و در عـین حـال مـی   توانایی کسب ا

ترزا قابل استنباط است و هم  هاينظر در فرض هماین پیش. و تشخیص هم بدهد یزتمی

  .ثار مولويآدر 

  

 هاي عام احوال حقیقیشاخص

پژوهان معاصر بـه صـراحت تمـایزات میـان ایـن دو دسـته احـوال را        برخی از عرفان

هـاي  شاخصه ،احوال حقیقی از احوال کاذبویلیام جیمز براي تشخیص . اندکردهی بررس

   :گرفته استدر نظر  را زیر

به این معنا که این احوال جنبه سلبی دارنـد و بعـد رخدادشـان     :ناپذیريتوصیف. 1

  . ارش کاملی از آنها به دست دادتوان گزبلافاصله قابل درك نیستند و نمی

   .معرفت به حقایق را دارند ،خود به این معنا که در بطن :کیفیت معرفتی. 2

  .گذرا بودن. 3

  .)223-222 :1391 ،جیمز( حالت انفعالی داشتن. 4

   :ها را استیس بیان کرده استاما بهترین و بیشترین شاخص

  .شودنگرانه که در احوال عرفانی به صورت ایجاز بیان می وحدت  بینش. 1

بـه حیـات،    چیـز ز امر واحد به عنوان ذهنیت درونی که همـه انضمامی ا  احساس. 2 

  .دار توصیف شده استآگاهی یا حضور جان

  .احساس عینیت یا واقعیت. 3 

  .و خرسندي  نشاط  احساس. 4 
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کننـده درك و دیـدار خداونـد    بیـان  ،این ویژگی. الوهی  و حرمت  تقدس  احساس. 5 

  . )134و  74 :1388، استیس(است 

اي کـه اگـر   به گونه شده است،احوال عرفانی به صورت عام بررسی  ،هاگیژاین وی در

توان درباره حقیقـی بـودن آن تردیـد    می ،ها به دست نیایداین ویژگی ،در یک حال عرفانی

از ایـن نظـر   . انـد کید کردهأعارفان مسلمان هم بر تمایز میان احوال حقیقی و کاذب ت .کرد

 هـورات نفـس و بـروز نیروهـاي نهفتـه درونـی یـا القائـات        احوال عرفانی حقیقی در برابر ظ

متضمن کمـالی   ،بر روح سالکان ضدارند که این دسته از احوال عار نفسانی و شیطانی قرار

  . شودحال عرفانی تلقی نمی ،بنابراین هر حال باطنی. )35 :1388 ،رحیمیان( بر آنان نیست

  

  ترزاة بازشناخت احوال عرفانی و شیطانی در نگر

ثیر عرفان قرن شـانزدهم اسپانیاسـت کـه تبیـین دقیـق احـوال       أترزا آویلایی تحت ت

. سـت اسپانیاهاي عام عرفان مسیحیت و از اوصاف خاص عارفان کشـور  از ویژگی ،عرفانی

شده که او هم در بیان احوال خویش دقت لازم را به کار بـرد و از  رویکرد، موجب همین 

رهاي تشخیص احوال حقیقی از احوال کـاذب را قبـل از   معیا ظاهراً .بیانات کلی بپرهیزد

چنـین کـاري را    ،دانـد و بعـد از آن  رسیدن به آخرین مرحله سلوك عرفـانی میسـر مـی   

شود و مجال بررسی صحت و سـقم حـال   سالک غرق خدا میزیرا کند؛ ناممکن تلقی می

 :Spencer, 1963( کنـد خدا در او زندگی مـی  ،در این مرحله دهد وعرفانی را از دست می

 ،تـوان دربـاره آن بیشـتر از ایـن    توان گفت که با خدا یکی شـده و نمـی  می یو حت )256

ایـن مسـئله در   . )Parrinder, 1996: 152-153, 156, 166; Smith, 1973: 99(ت چیـزي گف ـ 

گویـد کـه امکـان    اي سـخن مـی  ار به گونهعنیز منعکس شده و ترزا در این اش اشعار وي

 .)Teresa, 1957a, V.3: 308-309( آیدوجود نمی شده بهحاصل تردید در احوال

گرفتـه از شـیطان یـا قـوه     تئنش ـ، اي ناشی از خدا و حال کـاذب   تجربه ،حال حقیقی

هـم   بخـش و امیدوارکننـده  احوال آرامـش  .خیال و یا وهم سالک است و تسلیات عرفانی

تردیـد  بی. است آنها سخن گفتهصراحت از  اند که ترزا بههی و شیطانیشامل دو دسته ال

هـیچ پیشـنهادي    ،با وجـود ایـن  . ستمتفاوت ا تسلیات ناشی از خدابا  تسلیات شیطانی

 پـذیر مشـاهدات خیلـی زود امکـان    حال خالص و پاك وجود نـدارد و دیـدن ایـن    ةباردر

هـی یـا   ال ،انسـان مجربـی باشـد    ،کننده این احـوال رسد اگر دریافتشود و به نظر می می
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 .)Teresa, 1991: 264( دهدانی بودن آنها را تشخیص میشیط

 ـتنها میان این احوال تفاوت قاترزا در آثار خود نه  معیارهـاي تشـخیص و   و ل شـده  ئ

-لـذت  هاي معنوي ومیان لذت یبلکه حت ،هاي اصلی هر یک از آنها را بیان کرده ویژگی

معنوي فقط روي سـطح   لذات. ل شده استئهاي عرفانی هم فرق قاصل از جذبههاي حا

هـاي آدمـی   هاي عرفانی به مغز استخوانولی جذبه ،گذاردحواس جسمانی انسان اثر می

  .)456 :1391 ،جیمز( کندنفوذ می

بـه آنـان هشـدار     ،ترزا با علم به امکان پدید آمدن مشاهدات شیطانی بـراي سـالکان  

هـاي شـیطانی را بـه     ها و تلقـین  دهد که نسبت به وقوع آنها حساس باشند و وسوسه می

اطمینـان و یقـین بسـیار     ،اگر در جاهـاي دیگـر  . جاي احوال عرفانی حقیقی تلقی نکنند

از ایـن جهـت تـرزا بـه     . تر است تردید مناسب ،مناسب است، در تشخیص احوال عرفانی

 ،بود احوال آنها واقعاً عرفانی خواهد ،دهد که در چه زمانی گونه ضمانتی نمیهیچ ،راهبان

گونـه ضـمانتی   هـیچ  ،خواهد به آنان ثابت کند که در این مسیر هایی می ا ذکر مثالبلکه ب

 ۀکـه بـر گوش ـ   دهـد  کند و به آنان هشـدار مـی  وجود ندارد و هر آن خطر تهدیدشان می

؛ چـرا  )Teresa, 1995: 33. (با خدا اعتماد نکننـد نیایش مداوم  و آمیززندگی ندامت عزلت،

آنـان را گمـراه    ،اي شیطان در قالب احوالی فراطبیعیه ممکن است وسوسه لحظههر  که

در . شـود  بسیار توصیه می ،داشتن بیم در این موارد. دو به دنیا وابسته و دلبسته سازکند 

یکـی از  . انجیل آمده که سعادتمند کسی است که از پروردگار خویش بـیم داشـته باشـد   

د که آنها حقیقتاً از جانب زمانی که مطمئن نشو تا این است کهمصادیق خوب این ترس 

زنـدگی عرفـانی خـود را     ۀبرنام ـ ،کند و بر اساس آنهادر برابر آنها مقاومت  است،خداوند 

نب احتیاط را رعایت کند؛ زیـرا  جا ،بلکه همیشه در برخورد با احوال عرفانی ؛تنظیم نکند

ر شـمایل  د، شیطان قـادر اسـت خـود را د   باشاگر این احوال واقعاً از جانب خداوند  یحت

قـادر بـه درك ایـن امـور      ،باشد زیادي نداشته ۀتجرب ،پس اگر سالکی. فرشته ظاهر کند

هاي زیادي بکند تا بتوانـد احـوال اصـیل را از احـوال      بنابراین او باید نیایش. بود نخواهد

  .)Teresa, 1995: 152( کاذب تشخیص دهد

اصـیل و تـوهمی کامـل    تشـخیص احـوال    ةدر حوزرا که راهنمایی خود ترزا براي این

   :دارد صراحت اعلام میه را ب هیشیطانی و ال 1تفاوت تسلیات ،کند

                                                 
1. Consolation 
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عـدم   ،شود و پس از گذشت مدتی نشانی از عشق ناب دیده نمی ،در تسلیات شیطانی

د که سالک به کارهاي شو باعث می مثلاً. )Teresa, 1995: 264( شود میخلوص آنها آشکار 

  .خلاف اخلاق مرتکب شود

  . دهد یات شیطانی براي افراد مجرب روي نمیتسل .1

  . برخی از این تسلیات ممکن است کار قوه تخیل باشد .2

احت مغز و تجدید قـواي سـالک   سان خواب باعث آرامش و استرب الهیتسلیات  .3

سان چرتی هستند که به خواب عمیـق  در حالی که تسلیات شیطانی ب ؛دشو می

 .)Teresa, 1995: 264( دشو می سالک نیز رخوتباعث  بلکه ،شود منجر نمی

  

  هاي تشخیصروش

دو روش ایجابی و سلبی  ،به هر حال ترزا براي تشخیص احوال عرفانی اصیل و کاذب

تـوان   یـا طرقـی مـی    کند که از چه طریـق او در روش ایجابی بیان می. به کار برده است

شـود  آور می ی یادبت داد و در روش سلبواقع عرفانی را تشخیص و به خدا نساي به تجربه

نبـوده، واقعـاً شـیطانی،     الهـی توان ثابت کرد که احـوال   هایی می که از چه روش یا روش

  .اندخیالی و یا وهمی

   روش ایجابی) الف

تـرزا بـراي   . وگـویی اسـت   تشـهود گف ـ  ،یکی از انواع مشاهدات عرفانی از نظـر تـرزا  

فشـارد کـه    کتـه پـاي مـی   بـر ایـن ن   وگوها هی بودن صداها و گفتالهی و غیرتشخیص ال

وگوهاي وهمی بـه تحقـق    رسند و گفت در آینده به تحقق می الهیوگوهاي اصیل و  گفت

پیوندي عمیق  ،وگوها با روح انسان که این گفتضمن این. )Teresa, 1995: 234(رسند  نمی

وگوهاي  در حالی که در گفت ؛کند دارند و شخص واجد شهود با آنها احساس یگانگی می

سـخنانی کـه از    عـلاوه بـه  .)Teresa, 1995: 234( شـود  چنین چیزي حاصل نمـی  ،توهمی

سخنان عموم مـردم تفـاوت دارد؛ بـه     باساختار و محتوا  به لحاظ ،دشو خداوند صادر می

 یت ـکنـد و ح  تفاوت آنها را کاملاً درك می ،خود با وجدانش ،سخنان  اي که شنونده گونه

هـا   بافته زیرااند؛ عقل ۀعاً از خدا صادر شده یا بافتدهد که آیا این سخنان واق تشخیص می

 ،خواهد فهمید کـه آیـا نفـس    یبلکه حت. اندمشابه سخنان بشري هاي عقل دقیقاً و یافته

 .)همـان ( دهنـده بـه آنهـا   یا تنها گوش است و) و ساخته بشر الهیغیر(عامل این سخنان 
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ه این نتیجه رسـید کـه اگـر حاصـل     وگوهاي ترزا با خدا بتتوان از برخی گفعلاوه می به

 ،انسان را بر بلنداي امور معنوي قرار دهد و کمال خودساخته انسان را بشـکند  ،وگوگفت

  . )William Ralph, 1947: 42(ت هی اسال

توان منصرف کردن نفسـمان از آنهـا را    ما ،دباش الهیراه دیگر اینکه اگر این سخنان 

، الهـی عـلاوه غیر بـه  .منظر کردن از آنها را داریی صرفتوانای ،دولی اگر بشري باش ؛نداریم

 ـ ،الهـی کـه سـخنان    در حـالی  ،گـذارد  ثیري بر جان نمـی أهیچ ت ثیر عمیقـی در جـان   أت

آرامـش  د و موجبات نورانیت و ده را به سمت علاقه و مهر سوق میمثلاً نفس . دگذار می

دو سـخن ماننـد تفـاوت    تفاوت میـان ایـن    ،در یک کلام. دکن و شادي نفس را فراهم می

انسان در سخن گفتن انشـا   زیراتر؛ نه بیشتر و نه کم ،صحبت کردن و گوش کردن است

کـاري غیـر از گـوش کـردن      ،دهد در حالی که وقتی به سخن دیگران گوش می ،کند می

ولـی در   ،فعـال  صحبت کردنپس انسان در . )William Ralph, 1947: 42( دهد انجام نمی

  .عل استکاملاً منف شنیدن

ل اسـت؛ یعنـی نفـس بـه محـض      ئسنخیتی قا ،و نفس انسان الهیترزا میان سخنان 

کنـد و کـاملاً متوجـه آنهـا      سنخی می با آنها احساس همدلی و هم ،الهیشنیدن سخنان 

دهد و مطمئن اسـت کـه او    گویی که به سخنان انسان بسیار مقدسی گوش می ؛شود می

 وجـود نـدارد   یچنـین وضـعیت   ،سخنان غیر الهـی در حالی که در  .گوید هرگز دروغ نمی

)William Ralph, 1947: 235(.  

چنین  ،زمانی که خود شخص راه تجربی است؛ یعنی تا ،راه دیگر تشخیص این احوال

بدون داشتن  ،از نظر ترزا. تواند سایر موارد را تشخیص دهد احوالی را از سر نگذراند، نمی

توان آنها را فهم کرد و صـحیح و سـقیمش   می سخت ،گونه فیوضاتتجربه شخصی از این

محـال اسـت از اشـاره بـه      ،آن کس که چنین احوالی را دریافـت کـرده  . را تشخیص داد

 ,Teresa( موضوعاتی تن زند که به حکم رحمت خداوند هرگز شامل حال ما نخواهد شـد 

1995: 9 & 1991: 243(.  

اگـر  . به فـرد اسـت   الهیلطاف هاي ارزانی شدن ا طی سریع مراحل کمال نیز از نشانه

باره ره صـد سـاله را یـک    انسانی که به لحاظ عرف هنوز مراحل کمال را طی نکرده، یک

از . اي رخ داده اسـت  توان تشخیص داد که براي او خلسه شبه طی کند در آن صورت می

منطقی مسـیري را   این جهت حرکت او به سوي کمال هرگز با کسی که به طور عرفی و
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تواند بر امور دنیـوي چیـره    چنین فردي به سهولت می. ند، قابل مقایسه نیستک طی می

کنـد و   گاهی هم خود خدا به طور مستقیم به انسـان الهـام مـی    .شود و دل از دنیا بکند

هـا را بـراي انسـان     نیز خدا روش گاهیکند و حال عرفانی را برایش معین و مشخص می

خـدا   طـرف  بلکه از ،ندشیطانی نیست ،ه دیده استیاهایی کؤکند تا بداند که ر معرفی می

 .).Teresa, 1991: 271(اند صادر شده

احوال عرفانی نـاب   دادن زیشده، نکات زیر را نیز در تمیترزا علاوه بر معیارهاي گفته

   :داده استتخیلی مورد ملاحظه قرار  و

  .مانند مییا ؤبلکه به ر ،دروغین کاملاً واضح و قابل تشخیص نیستند 1القائات .1

معیـار  . نـه تخیـل   ،البته این القائات ممکن است ناشی از عقـل شـهودي باشـد    .2

 الهیتوان القائات  تشخیص در این موارد آن است که به هنگام نماز و نیایش می

 ،یعنی هر وقت بخـواهیم  ؛ما بستگی دارد ةاما اینها کاملاً به اراد .را مشاهده کرد

 هـا در نتیجـه این . رونـد  از بـین مـی   ،قت نخواهیمهر و توانیم آنها را ببینیم و می

 . شوند محسوب نمی الهیالقائات 

انتساب آن به خود  منتظره واقع شود؛بودن یک حال آن است که غیر معیار ناب .3

 .)Faning, 2001: 155(غرق خدا کند  کامل طور فرد ناممکن باشد و شخص را به

را از طریق القاي آن بـه اعمـاق    به هر حال خداوند خود قدرت فهم یک حال عرفانی

دارد تا حقایق و اسرار را درك کنـد   نفس را وا می ،خداوند. دارد به عارف ارزانی می ،نفس

)Faning, 2001: 155؛ Teresa, 1991: 249.(    الهـی  ،ترزا خود اصرار دارد کـه از ایـن طریـق 

نظیر ذکر  ،عمال دیناگر حال عرفانی بعد از انجام ا .است بودن احوال خود را درك کرده

، در غیر این صورت ممکن است تحت القائات شـیطانی بـه وجـود    استهی ال ،حاصل آید

را  زیـادي  يهاپیام ،ترزا در اواخر عمر از طریق این احوال .)Teresa 1991: 91(د باش آمده

ت اس ـ دادهدسـت مـی  هـی بـه  تفسـیر ال  هی بوده یا خود او از آنهاال ،دریافت که از دید او

)Spencer, 1963: 172( .حقیقتی ناآشنا را براي معـروض ایـن    ،ضمن اینکه اگر این احوال

آید که ترزا درباره احـوال خـود   هی و حقیقی به شمار میاحوال ال ءجز ،احوال آشکار کند

   .)Spencer, 1963: 243( تاس همین نظر را داشته

بایـد   ،ها بـرایش رخ داده  التآمیز است؛ یعنی شخصی که این حرفتار احتیاط، راه دیگر

                                                 
1. Locution 
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باشـد و یـا از    و نسبت به حقیقی بودن آنها تردید داشته با احتیاط تمام با آنها برخورد کند

اگـر  . داردچیزي را نباید مخفـی   ،راهنمایی فردي آگاه استفاده کند و در حین گزارش به او

  .)Spencer, 1963: 239(آسیبی به او نخواهد رسید ،گیردچنین اقداماتی را در پیش  ،فرد

پیشرفتی احساس کـرد،   ،اش اگر پس از پدید آمدن حالتی، شخص در زندگی معنوي

خـود   ،اینجاست که ترس و احتیاط. بوده است الهیتواند یقین کند که آن حال، حال  می

 :Spencer, 1963( شود که سالک بایـد آن را کنـار گـذارد    اي تبدیل می به عامل بازدارنده

وجدان او بیـدارتر شـده،    ،حذر داردخود را از گناهان کبیره بر ،لاوه اگر شخصعبه. )221

حقیقی است یا شـیطانی؛ زیـرا    ،خود به خود خواهد فهمید که حالتی که برایش رخ داده

در نتیجـه   .کنند، تسلطی ندارد شیطان به نفوسی که از گناهان کبیره و صغیره دوري می

البتـه کسـانی کـه داراي    . )Spencer, 1963: 220( ردآو حالتی هم براي ایشان پدیـد نمـی  

  .بود همچنان در معرض خطر نفوذ شیطان خواهند ،چنین شرایطی نیستند

. توان به اصیل بودن یا واهی بودن آنهـا پـی بـرد    از طریق نتایج احوال عرفانی نیز می

 دخواه ـ کننده و دیگران مفیـد خود مشاهده نسبت به ،باشند الهی ،اگر شهودهاي تخیلی

 یق ـتوانـد حقی  می ،دها سازگار باشسرشت مشترك انسان علاوه اگر این شهودها بابه. بود

ناسازگاري  ،اما پروردگار ،ظاهر با این امور سازگارند مگر آن شهودهایی که به؛ تلقی شود

  .)Chapman, 1956, V.9: 99(دهد  شده را نشان میآنها با امور یاد

هاي تشخیص احـوال  ر مهم در عرفان ترزا و یکی از شاخصهاي بسیا فروتنی از آموزه

طور مستقیم یا غیرمستقیم در تقویـت ایـن صـفت اخلاقـی      احوالی که به .حقیقی است

بلکه همـاره   ،آورد وجود نمی حالت فروتنی به ،اند؛ زیرا شیطان در انسانالهی ،دنثر باشؤم

پـس احـوال عرفـانی     .)Chapman, 1956, V.9: 269(آورد  خودپسندي و تکبر را پدید مـی 

  .پسندي و تکبرنه خود ،اند همیشه فروتنی به بار آورده

   روش سلبی) ب

. گیـرد  ترزا از این طریق هم براي شناساندن احوال عرفانی از احوال شیطانی بهره می

 در. نه الهـی بـودن آنهـا    ،شیطانی بودن احوال است ،شود آنچه شناخته می ،این روش در

  . بوده است آن قضیه کاملاً عکس ،روش ایجابیحالی که در 

تواند حقیقی یـا کـاذب بـودن آنهـا را     در روش سلبی هم توجه به آثار این احوال می

. ندارنـد آثار مثبتـی در بر  ،معین کند؛ یعنی عمدتاً احوال شیطانی برخلاف احوال حقیقی
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بسا اتفاق افتـد  بته چهال .شیوایی بیان و مشهود بودن آثار منفی آنهاست ،تنها خوبی آنها

. شیطان است ةبه سالک اعلان کند که چنین حالی، ناشی از اراد  که خداوند خود صریحاً

 آورد دهنده به وجـود مـی  در انسان عطشی آزار ،ت گرفتهأحالی که از شیطان نش علاوهبه

Chapman, 1956, V.9: 237(. مـآلاً بـه    ،کـه عطـش حاصـل از احـوال عرفـانی      در صورتی

  . شود مش منجر میآرا

در آن  ،تکبر و غرور حاصل شود ،رخ دادن حالی براي انسان به دنبالاگر  ،از نظر ترزا

شیطان در ایـن دسـته   . است ت گرفتهأتوان فهمید که این حال از شیطان نشصورت می

 نه از موجود ،ها از خود او نشأت گرفته کند که تمام این خوشی از احوال به انسان القا می

د و گریـز  هـا از وي مـی   تمام خـوبی ، دده ضمن اینکه وقتی چنین احوالی رخ می. گريدی

چند ممکن است آثـار  هر. )Chapman, 1956, V.9: 239( شود قرار و زودرنج می بی ،روحش

ایـن   ،ده تواضـع کـاذبی هـم در او پدیـد آور    د و بسـا ک ـ خوب باش ـ ظاهر هاین حال هم ب

یـک   یاگر کسی در عمر خود حت. آوردوجود نمی آرامش به ،ها و تواضع در شخص خوبی

کـه نتـایج   خلاصه این. کندده را نیک درك میشنکته یاد ،باشد حال اصیل را تجربه کرده

   :توان در موارد زیر بیان کرداحوال شیطانی را می

   .شوند ها پنهان می خوبی .1

   .شود قرار و زودرنج میبی نفس .2

   .شودمیحال صادر احتمالاً آثار نیکویی از شخص واجد  .3

   .اما در تحقق آنها استوار نیست ،شخص آرزوهاي خوبی خواهد داشت .4

تواضعی است که  ،تواضع اصیل و حقیقی زیرا ،آید تواضع کاذب در وي پدید می .5

شـیطان،   ةاما تواضع ناشی از حـال حاصـل از اراد   ؛دهدکون به فرد آرامش و س

  .)Chapman, 1956, V.9: 239(ندارد چنین آثاري در بر

درصدد  شیطان گاهی دهد کهن تحت تربیت خود هشدار میترزا در مواردي به راهبا

افراد تصور کنند کـه ایـن آرامـش از سـوي      است آید و ممکنمیدادن آرامش به آنان بر

جهت افراد باید خـود  از این .شیطان است ،حالی که عامل چنین آرامشی در ،آیدخدا می

 ،معیار بازشناخت این آرامش آن است کـه افـراد دنیـوي   . ازندرا از چنین آرامشی دور س

 ،انسان را به چنین آرامشی دعوت کنند؛ زیرا اینان در واقع در پوشش این آرامش و صلح

جهـت بـه راهبـان هشـدار    از ایـن . آورند که سخت ویرانگـر اسـت  جنگی را به دنبال می
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 .)Tereas, 1957b, V.1: 364-365( ها هراسان باشندگونه آرامشز ایندهد که باید ا می 

ز حـال اصـیل از حـال کـاذب     یهاي دیگر تمیمقدس از راه  تطبیق حال عرفانی با کتاب

 ،به این معنا که اگر چنین حالی بـا فحـواي کتـاب مقـدس مخـالفتی داشـته باشـد       . است

ز دهند که ایـن حـال ا  اگر تمام دنیا به من اطمینان « :شیطانی بوده، هرگز پذیرفتنی نیست

جهت صـریحاً اشـاره   از این .)Tereas, 1957b, V.1: 364-365( »کنم باور نمی  خدا ناشی شده،

اگر قرار باشـد کـه    یتواند آنها را به تخیل درآورد، حت نفس میکند که همه الهاماتی که  می

اي از تعلـیم   ذره ،ها را گشوده ببیند، نباید باعث شود که سالک واجد احوال عرفـانی  آسمان

با کتـاب مقـدس مطابقـت داشـته      آنچهبپذیرد که تنها انسان باید . پوشی کند سا چشمکلی

  .)Tereas, 1957b, V.1: 238-239( شیطانی استگرنه و از جانب خداوند است ،باشد

امـا نـداها یـا حـوادث      ؛بـودن آنهاسـت   خود مبین حقیقی ،شفاف بودن نداها و حوادث

اند که بـه روشـنی   اینها شبیه چیزي. ندی همراهاي خاص ا ابهام و پیچیدهشیطانی همیشه ب

  .)Fanning, 2001: 156( شنویم گویی آنها را در خواب می .توانیم آنها را بشنویم نمی

تواند  بلکه می ؛حتماً شیطانی است ،هی نبوداي ال طور نیست که اگر تجربههمیشه این

نـی و  یـا نـداهاي عقلا   اما فرق اساسی میـان حـوادث   .ناشی از تخیل و تعقل انسان باشد

هـی را در هـر زمـان و    این احـوال ال  اینکه هی وجود دارد و آنخیالی با نداها و حوادث ال

ی در هر جا و زمـانی قابـل   در حالی که امور عقلانی و خیال ،توان دریافت کرد مکانی نمی

  .)Fanning, 2001: 156(ند هست دریافت

  

  ولويم ةبازشناخت احوال عرفانی و شیطانی در نگر

ص در پرداختن بـه  اگراي اسلام به طور خو عارفان وحدتام زمینیان به طور عمشرق

ی تـرجیح  ئ ـهـاي جز نگرش کلی و بیانات کلی را بر بیانـات و تبیـین   اغلباحوال عرفانی 

 ،جهـت بـرخلاف تـرزا آویلایـی    از این .ثیر این نگرش استأت تحدادند و مولوي هم تمی

  . پردازددهد و به بیان کلی آنها مینظر قرار نمیوال عرفانی را مدحیات ائجز

وقتـی بـراي   . اسـت  مولوي همانند ترزا با مسئله احوال حقیقی و کاذب درگیـر بـوده  

 گاهاطرافیان  ،آوردداد و یا از شهودهاي دیگران سخن به میان می مولوي شهودي رخ می

د دفاع از آنها برآمده، دلایلی صدنگریستند و او در دید و انکار میتر ةنسبت به آنها به دید

اي از حقیقـت دارنـد و بـا احـوال شـیطانی یـا        بهره ،آورد تا اثبات کند که این حالات می
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معیارهـایی   ،هـاي خـود   کـه در اسـتدلال  ضمن آن. اندمتفاوت  وهم و خیال احوال ناشی از

  : کرد ه میئن احوال از یکدیگر ارابراي تشخیص ای

عارف باید پس از وقوع احوال عرفانی بـه   :از وقوع آنها سی احوال عرفانی پسبرر -1

متوجـه   ،خـود بنگـرد   ۀآنگـاه بـه یافت ـ   .هوس خالی کند خود برگردد و خود را از هوي و

ممکـن اسـت   . نـه کـاذب   ،که برایش رخ داده، حالت حقیقی استخواهد شد که حالتی 

دثـه حقیقـی کـه    او حاصل تخیل اوست یا برخاسته از حال حا ۀسالک شک کند که یافت

کنـد کـه   دهـد و یقـین مـی   او را از این تردید نجات می ،در این صورت عنایت دیگر خدا

   :حقیقی است ،شدهحال عارض

  بـودم اول حـبسِ کـرب    ،من چـو آدم 
  

  ر شد اکنون نسلِ جانم شرق و غربپ  

 ـ    چـو چـاه   همن گدا بودم در ایـن خان
  

ــتم   ــاه گش ــاه  ش ــرِ ش ــد به ــر بای   ، قص
  

  آمـــد ایـــن جهـــانانبیـــا را تنـــگ 
  

ــهان   ــون شَ ــان چ ــدر لامک ــد ان   ، رفتن
  

  )201: 2ج: ب1363 ،مولوي(  

بـرد  اش پی مـی عرفانی به صحت حال ،یابددر لامکان میرا راین وقتی عارف خود بناب

  . داردو در آن تردید روا نمی

 ،شـده بـا هـوي و هـوس هماهنـگ باشـد      اگر حال عـارض  :هوسرهایی از هوا و  -2

بلکه مخـالف هـوا و هـوس     ،حال رحمانی و حقیقی است ،مخالف آن باشدشیطانی و اگر 

  .هم معیار درستی آن حالت باشد وتواند علت وقوع این  بودن هم می

ــت آرزو ــق مســ ــوا خلــ ــد و هــ   انــ

  

ــو راآن پذیرا ز   ــتان تـــ   انـــــد دســـ

  هر که خـود را از هـوا خـود بـاز کـرد        
  

ــرد    ــناي راز کـ ــود را آشـ ــم خـ   چشـ
  

  )399: 1جهمان، (      

به این معنـا   .نفی خود است ،مرتبه نهایی شاخص سلبی تمایز احوال حقیقی و کاذب

هی ال ،هاي او را از میان برداردهمه خودخواهی ،شودکه اگر حالی که بر انسان عارض می

مولوي ایـن معنـا   . باشد هی نشأت گرفتهآن ممکن از شیطان یا امور غیر البوده و در غیر 

به صراحت آورد و بیان کرده که استغراق آن اسـت کـه انسـان در    را در تعریف استغراق 

 .)44 :1380، مولوي(ولو اینکه این استغراق با کلمه اناالحق بیان شود  ،میان نباشد

احوال عرفـانی   ۀاگر کسی اهل تجرب: یتشخیص حال عرفانی با حال دیگر عرفان -3

آن یا از طریـق انجـام امـور غیـر     تواند از طریق تکرار  پس از وقوع حال عرفانی می ،باشد
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هـاي   لقمـه  ،این کار آن است کـه شـخص   ۀلازم. درستی حال خود را ثابت کند ،متعارف

  .تا بتواند معروض حال جدیدي شود ،معنوي را قوت جان کند

  گهــر  شــود لقمــه چونــک در تــو مــی
  

ــور      ــوانی بخ ــدانک بت ــزن چن ــن م   ت
  

  

  )447: 1ج ،ب1363مولوي، (  

که حال عرفانی به او دسـت داد،  کند که پس از این از عرفا نقل میی مولوي از زبان یک

به ایـن  . براي رفع آن در لگنی قی کرد و به در تبدیل شد .منکري در کار او سوءظن کرد

  : نشان داد ب یک امر معنوي را با امري محسوسترتی

ــوءظن   ــع سـ ــر دفـ ــیخ روزي بهـ   شـ

  
  پــر در شــد لگــن ،در لگــن قــی کــرد  

  را محســـوس کـــرد  گـــوهر معقـــول  

  

  عقلـــی مـــردپیـــر بینـــا بهـــر کـــم  

  )448- 447: 2ج ،1363مولوي، (      

هـا و اسـباب حـال    اگـر زمینـه   :ها و اسباب تحقق حال عرفانیمینهسازي زپاك -4  

یعنی با اصول اخلاقی و اخلاق دینی مطابق باشـند، عـارف    ،پاك و پاکیزه باشند ،عرفانی

اما اگـر پـیش   . ه برایش رخ داده، حقیقی و اصیل استتواند مطمئن باشد که حالی کمی

احـوال   ،شـخص مرتکـب اعمـال غیراخلاقـی و یـا غیرشـرعی شـود        ،از تحقق این احوال

مثال اگر کسی براي رسیدن بـه احـوال عرفـانی از    راي ب. حقیقی نخواهند بود ،آمدهپدید

یقین کنـد کـه   باید  ،ممکن است تصوراتی داشته باشد هرچند ،خمر و بنگ استفاده کند

  : نداواد مخدرممانی و یا نتیجه توهمات حاصل از نه رح ،اندشیطانی ت،همه این تصورا

ــد   ــیاري وارهنـ ــی از هوشـ ــا دمـ   تـ
  

  نهنـد ننگ خَمر و زمـر بـر خـود مـی      
  

  جمله دانسته که این هستی فَخ اسـت 
  

ــاري    ــرِ اختی ــر و ذک ــت ،فک   دوزخ اس
  

  خــوديگریزنــد از خــودي در بــیمــی
  

  مستی یـا بـه شـغل اي مهتَـدي     یا به  
  

ــس را ز ــی  نَف ــتی وام ــیآن نیس   کش
  

  فرمــان شــد انــدر بیهشــیزآنکــه بــی  
  

  

  )284: 3جهمان، (  

ویژه احوال پیامبران بر این نکته وي درباره عموم احوال عرفانی به :بخشیآرامش -5

 ،آیـد مـی  هی به شمارال ،اشاره کرده که اگر حال عارض بر انسان موجب آرامش ناب شود

. )156 :1380مولـوي  (انـد  چنـین حـالی داشـته    ،هیپیامبران در هنگام دریافت وحی الکه 

به این صورت که عارف هم وقتی دست خدا  ؛دهدهمین وضعیت براي عارفان هم رخ می
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هـا در  دست آرامشاز این. یابدبدیل دست میبه آرامشی بی ،کندرا بر سر خود تجربه می

  .توان سراغ گرفتتبریزي میسراسر کلیات شمس 

  ظارِ آنانت پیست گوشِ من از   انده شدهم 
  

  ناگهـان  فی صداي خوش دررسدي زرکز ط  
  

  نـوش را ست گوش را گوشِ ترانه  خوي شده
  

  ود سماع خوش هم زِ زمینْ هم آسماننکو ش  
  

  فرَعِ سماعِ آسمان هست سماعِ این زمـین 
  

  ل و جانعق وان که سماع تن بود فرع سماع  
  

  ر چه اثر است در شَـجر نَعره رعد را نگ
  

  ر آن فغَـان ر سـر زده انـد  م ـچند شکوفه و ث  
  

  م بلـی نعَـم  م گفـت عـد  دبانگ رسید در ع ـ
  

  بز و شـادمان نهم آن طرف قدم تازه و س ـ می  
  

ستمع الَسَت شم وان و مد پـايسـت شـد  د  
  

  د لاله و بید و ضیَمراننیست بد او و هست ش  
  

  )201: 4الف، ج1363لوي، مو(  

معنـا کـه    نبه ای .است مولوي در آثار خود به این شاخص هم اشاره کرده :بصیرت دل - 6

  : شودپاي وجود او نو و بصیرت می تا سر د،دهوقتی حال اصیل عرفانی به انسان دست می

  تا تو حریف من شدي اي مه دلسـتان مـن  
  

  جهد نـور دل از دهـان مـن   همچو چراغ می  
  

  ه بــه ذره چــون گهــر از تــف آفتــاب تــوذر
  

  سر آب و گل گـران مـن  بهست سر ا دل شده  
  

  دمی بنـه آن بـر و سـینه بـر بـرم     ، پیشتر آ
  

  جان تو است جان مـن  ،چه که در یگانگیگر  
  

  سایه کیست بر سرم ،در عجبی فتم که این
  

  من من است آنِ فضل توام ندا زند کانِ  
  

  مرا از تو جهان پربلا همچو بهشت شد
  

  تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهـان مـن    
  

  

  )210: 4الف، ج1363مولوي، (  

شـدن چشـم دل و    باز ،عرفانی از جمله آثار احوال :تمسک به آثار احوال عرفانی -7

مولوي این حالت عرفـانی  . شهود اموري است که اغلب آدمیان قادر به دیدن آنها نیستند

  :توجه قرار داده است در داستان دقوقی به خوبی مورد را

ــا خداســت   ــر ب ــو در تحی ــی ک ــر دل   ب
  

  کی شـود پوشـیده رازِ چـپ و راسـت؟      
  

  گفـــتم ار ســـويِ حقـــایق بشـــگفُند
  

  چــون ز اســمِ حــرف رســمی واقفنــد؟  
  

  اگر اسـمی شـود غیـب از ولـی     :گفت
  

ــاهلی   ــز جــ ــتغراق دان، نــ   آن ز اســ
  

  

  )118: 2ج ،ب1363مولوي، (  

 ،بـه دنبـال داشـته باشـد     آثار یادشده را ،ال عرفانیبه این صورت که اگر وقوع ح

ناآرامی و ناخوشی در دنیـا و فراموشـی رسـتگاري در     احوال حقیقی و اگر باعث ءجز
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  : بود احوال شیطانی خواهد ءجز ،آخرت بشود

ــا  ــؤمن در دع ــه م ــد ک   در حــدیث آم
  

ــدا     ــد ز دوزخ از خ ــان خواه ــون ام   چ
  

  دوزخ از وي هم امان خواهد بـه جـان  
  

  کـــــه خـــــدایا دور دارم از فـــــلان  
  

  

  )4348: 2همان، ج(

از این نظر اگـر حـال   . آمد نجات جز در سایه عبادت به دست نخواهد ،از دید مولوي

  :بود وگرنه شیطانی خواهد ،مطلوب ،عرفانی موجب افزایش عبادت شود

ــدگی  ــنی زنــ ــی چاشــ ــا ببینــ   تــ
  

ــدگی    ــان در بنـ ــی نهـ ــلطنت بینـ   سـ
  

  

  )28: 1همان، ج(

 ،ما را فقط تا لب گور همراهی نکند داند کهحالی را مطلوب می مولوي سان، نبه هما

  : بلکه یار همیشگی انسان باشد

  چـون تــو را روز اجــل آیـد بــه پــیش  
  

  یــار گویـــد از زبـــان حـــال خـــویش   
  

  تـــا بـــدینجا بـــیش همـــره نیســـتم
  

ــتم     ــانی بیسـ ــورت زمـ ــر گـ ــر سـ   بـ
  

  

  )66: 3ج ،ب1363مولوي، (  

آدمـی   ،فقط تا لب گور ،ن نکته اشارت رفته که یار یا همسر مردهدر این دو بیت بر ای

رود و در داستان وکیل صدر جهان این را با زبان تر نمیکند و از آنجا پیشرا مشایعت می

در حـالی کـه آثـار     ،)318 :1385، جـوادي پور(ثرتر اسـت  ؤحال بیان کرده که از زبان قال م

 .یابدمرار میبرخی از احوال عرفانی تا قیامت هم است

  تطبیق و مقایسه

در  ؛بسـیار دقیـق و ریـزبین اسـت     ،ابتدا باید بگوییم که ترزا در بررسی احوال عرفانی

ایـن دو   هـاي نظر ۀایسبراي مق. کندهاي کلی قناعت میبه بررسی اغلبحالی که مولوي 

  : بیان کردتوان موارد زیر را شخیص احوال حقیقی از احوال کاذب میت ةحوزعارف در 

هم ترزا و هم مولوي هـر دو بـر ایـن باورنـد کـه منشـأ حـال         :منشأ حال عرفانی -1

هم است و در عین حـال عارفـان   شیطان، تخیل و یا تو ،خدا و منشأ حال کاذب ،حقیقی

تـرزا  . هی یا شیطانی بودن آنهـا را تشـخیص دهنـد   توانند البهتر از بقیه می تجربه صاحب

هاي معنـوي و  میان لذت یبلکه حت ،ل استئذب تفاوت قایان احوال حقیقی و کاتنها م نه

اما ظـاهراً مولـوي چنـین     ؛است ل شدهئهاي عرفانی هم فرق قاصل از جذبههاي حالذت

  .است نظري را مطرح نکرده
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ها  مواظب وسوسهکه کنند هر دو به سالکان طریقت توصیه می ،هم ترزا و هم مولوي

 از. عرفـانی اصـیل تلقـی نکننـد     را بـه جـاي احـوال   هاي شیطانی باشند و آنهـا   و تلقین

مولـوي هـم   . کندشک کردن را اصل تلقی می ،جهت ترزا در مواجهه با احوال عرفانی این

هاي شیطان در  هر آن ممکن است وسوسه زیرااست؛  در این زمینه مانند ترزا عمل کرده

  . سته سازدآنان را گمراه و به دنیا وابسته و دلب ،قالب احوالی فراطبیعی

هم ترزا و هم مولوي معتقدند که تسلیاتی از عالم غیرانسـانی بـه    :تسلیات عرفانی -2

هـی و شـیطانی   نـوع ال  اینهـا بـر دو  . شـوند آرامش و راحتی او می رسد و سببانسان می

ع بـه مراتـب بیشـتر از مولـوي بحـث کـرده و       والبته ترزا در ایـن موض ـ . شوندمی تقسیم

به این صورت که تسـلیات   ؛است یکدیگر را بیشتر مورد توجه قرار داده هاي آنها با تفاوت

ضـمن اینکـه در اغلـب مـوارد     . ثیرندأتاند و براي افراد مجرب بیشیطانی فاقد عشق ناب

در عین حال اینهـا بـرخلاف تسـلیات    . کشانندمی افراد را به کارهاي خلاف اخلاق و دین

 .کاذب و موقتی دارندبخشی آرامش ،هیال

ظاهراً هم ترزا  :و سلبی در تشخیص احوال عرفانی یابهاي ایجگیري از روشبهره -3

قـق  حت ،دناگـر نـاظر بـه آینـده باش ـ     ند که احوال اصـیل او هم مولوي هر دو بر این نظر

البته سـخنان  . ماننداما احوال کاذب در حد اموري ذهنی یا بیانی باقی می ؛یافت خواهند

گو بـا  وترزا براي مثال از تجربه گفت. است از مولوي ترتر و جزئیترزا در این زمینه دقیق

قابل تحقـق، داراي پیونـد    ،گوید که برخلاف سخنان حاصل از حال کاذبخدا سخن می

. انـد ، آرامـش و شـادي نفـس   ، باعث نورانیتناپذیرنظرعمیق با روح انسان، اثرگذار، صرف

یعنی نفس بـه محـض شـنیدن     اند؛سنخهی و نفس انسان همضمن اینکه میان سخنان ال

آمیـز بـه آنهـا    درك کرده و دید تقدسهی با آنها احساس همدلی کرده، آنها را سخنان ال

  . دهددروغ به آنها راه نمی ۀگونه شائبدارد و هیچ

کم در مواردي بـراي تشـخیص   هم ترزا و هم مولوي دست :تشخیص از راه تجربه -4

زمـانی کـه    کنند؛ یعنی تاآزمودن شخصی را پیشنهاد می ،احوال حقیقی از احوال کاذب

. توانـد سـایر مـوارد را تشـخیص دهـد      نمـی  ،خود شخص چنین احوالی را از سر نگذراند

کند مولوي در این زمینه از تشخیص یک حال عرفانی از طریق حال عرفانی دیگر یاد می

  .که با نظر ترزا شباهت دارد
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فردي که در معـرض احـوال حقیقـی     :استکمالی دادن سریع سالک در مسیرقرار  -5

تواند بر امور دنیوي چیره شود و دل از دنیـا بکنـد و    می سهولت به ،گیردعرفانی قرار می

مـانع طـی مسـیر     ،در حـالی کـه احـوال کـاذب     ؛درنگ در مسیر استکمال قرار گیـرد بی

 . سازنداند و انسان را در لذت زودگذر متوقف میاستکمالی

شباهتشـان  دروغـین و   1القائات نداشتن وضوح) الف :ذیلگیري از معیارهاي بهره -6

و دور از دسترس بودن احوال الهـی   در دسترس بودن القائات و احوال کاذب) ب .یاؤبه ر

بـه   ناپذیرانتسابمنتظره، غیر ،احوال ناب) ج. آزمایی آنها در نماز و نیایشو امکان راستی

از  بیشـتر  ،مولوي بـه نمـاز   ،از میان این معیارها. ا هستندانسان در خد ةکنندخود و غرق

 . بقیه بها داده است

ایج احـوال عرفـانی را از   ت ـتوجه بـه ن  ،هم مولوي و هم ترزا :توجه به نتایج احوال -7

 مثـال اگـر احـوال    بـراي . داننـد جمله معیارهاي تشخیص احوال حقیقـی از کـاذب مـی   

در  شـود، مـی حقیقی تلقی  ،ویژه فروتنی باشدبهشده بر انسان باعث تقویت اخلاق  عارض

مولوي هم بر بررسـی احـوال عرفـانی پـس از     . شد دغیر این صورت کاذب شمرده خواه

  .کندکید میأخیص آن حال و احوال محتمل دیگر توقوع آنها جهت تش

به این معنا که اگر چنین حـالی بـا فحـواي     :مقدس  تطبیق حال عرفانی با کتاب -8

این نظـر هـم   . رگز پذیرفتنی نیستشیطانی بوده، ه ،مخالفتی داشته باشد ،کتاب مقدس

  . د اتفاق ترزا و مولوي استروم

د، باش به این معنا که اگر شرایط مناسب احوال حقیقی وجود نداشته :روش سلبی) 9

قـراري و   هـا، بـی   این دسته از احوال باعـث پنهـانی خـوبی    .بود آن احوال کاذب خواهند

اگر این احوال از سـنخ نـدا   . دشوآمدن تواضع کاذب در انسان می س و پدیدزودرنجی نف

  . نداي خاصی همراه ا ابهام و پیچیدههمیشه ب ،باشند

توان از مبارزه با نفس و رهایی از هوا و هوس براي تشـخیص احـوال   در روش سلبی می

ک بتواند از قید هـوي و  به تعبیر مولوي اگر سال. اندیاد کرد که ترزا و مولوي به آن پرداخته

 ،بـود؛ زیـرا شـیطان    مطمئناً احوال او از وساوس شـیطان در امـان خواهـد    ،هوس رها شود

  .است بیشتر از ترزا پرداخته مورد، البته به این. ها را نه کامل ،کند ها را گمراه می ناقص

                                                 
1. Locution 



   81 / بخشعلی قنبري؛ ...  بازشناخت احوال عرفانی و شیطانی به روایت

  گیريیجهنت

ولـی شـیطان    ،خداست ،منشأ اصلی احوال حقیقی عرفانی ،از دیدگاه هر دو عارف -1

د و انسان از طریق تجربه و لطـف خـدا   احوال کاذبی پدید آور ،تواند براي سالکانهم می

تـر از  دقیـق  ،تـرزا  هـاي نظر ،البتـه در ایـن موضـوع   . ز دهدیتمی از هم تواند این دو رامی

هاي عرفـانی هـم فـرق    صل از جذبههاي حاهاي معنوي و لذتاو میان لذت .استمولوي 

  .استل ئقا

ایـن  . دشوعروض احوال به دو دسته الهی و شیطانی تقسیم می تسلیات حاصل از -2

در  تسلیات سبب آرامش و راحتی حقیقـی در احـوال حقیقـی و راحتـی گـذرا و کـاذب      

را هاي آنهـا  تفاوت ،بیشتر از مولوي بحث کرده ،در اینجا هم ترزا. دشووال شیطانی میاح

ثیر أت ـو بـی  ده و تسلیات شیطانی را فاقد عشـق نـاب  یکدیگر بیشتر مورد توجه قرار دا با

رهاي نارواي اخلاقـی و  ساز کاکه در اغلب موارد هم زمینهاست  انستهدبراي افراد مجرب 

 . دشودینی می

وال اصـیل نـاظر بـه آینـده     ظاهراً هم ترزا و هم مولوي هر دو بر این نظرند که اح -3

سـخنان  . ماننداموري ذهنی یا بیانی باقی می اما احوال کاذب در حد ،قق دارندحقابلیت ت

  . است تر از مولويتر و جزئیدقیق ،ترزا در این زمینه

 ،کم در مواردي براي تشخیص احوال حقیقی از احـوال کـاذب  ترزا و مولوي دست -4

چنین احـوالی را از   ،زمانی که خود شخص کنند؛ یعنی تاآزمودن شخصی را پیشنهاد می

مولوي در این زمینه از تشخیص یک . تواند سایر موارد را تشخیص دهد نمی ،سر نگذراند

  .کند که با نظر ترزا تفاوت داردحال عرفانی از طریق حال عرفانی دیگر یاد می

و احوال کند میاسارت دنیا رها از انسان را  ،احوال حقیقی ،به اعتقاد هر دو عارف -5

 . دنمایانی میهاي نفسر دنیا و خواهشانسان را اسی ،کاذب

یـا، در دسـترس بـودن    ؤمعیارهاي عدم وضوح القائات دروغین و شباهتشان بـه ر  -6

آزمـایی آنهـا در   هی و امکان راستیذب و دور از دسترس بودن احوال الالقائات و احوال کا

به خود بودن احوال ناب و غرق ساختن انسان ناپذیر منتظره و انتساب نماز و نیایش، غیر

 . است نظر این دو عارفز دیگر معیارهاي مدا ،در خدا

الهـی و حقیقـی و    ،دداري شـو اگر نتایج احوال عارفان باعث تقویت اخلاق و دین -7
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  . بود دکاذب خواه ،دث تضعیف آنها شوعاگر با

 ،حقیقـی و اصـیل بـوده    ،مقدس مطابقـت داشـته باشـد     اگر حال عرفانی با کتاب -8

  .دآیوگرنه کاذب به شمار می

هـاي آنهـا بـرخلاف    ترزا در بیان احوال عرفانی و تبیـین شـاخص   نکته آخر اینکه -9

چه  ،که قواي نفس سازدمی روشندر احوال خویش  یپردازد و حتیات میئمولوي به جز

 .دنکن وضعیتی پیدا می
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  هاي زبان حرکت دست مردم کرمان در هنر نشانه سنجی کاربردامکان
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   چکیده

بخشـی از پیـام مـورد نظـر را بـه مخاطـب منتقـل        ، جاي کـلام به  دنحرکات ب 

 ـ زبان دست »هاکرمانی« ،در بین ایرانیان. کنند می  ـ  ههـا را ب  کـار ه طـور گسـترده ب

تـوان پـذیرفت کـه    ایران می ن حرکات در هنرای ة دلیل بازتاب گسترد به. برند می

تبـاطی تصـویري و   هـا در کـارکرد ار  شناسـانه از زبـان دسـت   عدم شناخت نشانه

هاي هاي محلی موجب تنوع در صورتاستفاده از نشانه، نمایشی خلل ایجاد کرده

توصیفی حاضـر بـا هـدف تبیـین ایـن گونـه از        -پژوهش تحلیلی. شود هنري می

تـدوین شـده اسـت و پاسـخگوي ایـن       فرهنگ کرمان اي هدر سپهر نشان  هانشانه

 و چگونـه  داردبـا زبـان گفتـار    چه ارتباطی  ،که زبان حرکات دست است پرسش

 ۀبـا تکیـه بـر مفهـوم ترجم ـ     همچنین. ثري در هنر داشته باشدؤتواند نقش م می

روزمـره و یـا    -ها که در دو گونه مثبت نشانه تکرار که کند روشن می، ايبینانشانه

توانـد بـراي ارتبـاط بهتـر بـا      مـی  ،زبانی مفهومی بدل گردیده منفی در کرمان به

   .گرفته شود کاره ها در هنرهاي تجسمی و نمایشی بیق روایتاز طر، مخاطب
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  مقدمه 

گفتـار و نوشـتار و حرکـات     گوناگونهاي  تواند شکل می زبان در دل فرهنگ جاي دارد و

 بـر ، نشـیند  مـی  گـو وکه به جاي زبـان گفـت   حرکات دست .گیردرا در بر هاهو اشار بدن

نقـش   ،هـا  آن تولید و دریافت معنـاي اشـاره   است که در تصوري ،اي هاساس نظامی نشان

از جمله مردمـانی هسـتند کـه     »هاکرمانی«، ایران در. دبرعهده داردر ارتباطات را اساسی 

کـه   طوريه ب ؛کنند ستفاده میطور گسترده اه ها ب در ارتباطات روزانه خود از زبان دست

  .ستا اي هثر از این نظام نشانأخش بزرگی از فرهنگ مردم کرمان متب

لامسـه نمـودار    و دیداري، هاي مختلفی از جمله شنواییتواند به صورت اثر هنري می

هنرهـاي   ةحـوز  در. شنوایی و تصویري اسـت  ةکه البته بیشترین نمود آن در حوز، گردد

 ،و در هنرهـاي تجسـمی   »صـورت متحـرك   شنیداري و دیداري به« هر دو وجه، نمایشی

کـه  همچنین بایـد گفـت   . درسانه را براي انتقال مفاهیم برعهده دار نقش ،»تصویر ثابت«

ارتبـاطی   -مخاطـب و اثـر هنـري   ، در اینجا بین هنرمنـد - گیرنده و پیام، میان فرستنده

اساس مشترکات بـین زبـان    بر ساختاري و محکم برقرار است و در این ساختار است که

زنـدگی   هـاي هبسیاري از اشار ارتباط ممکن شده و ،ست و آثار هنريااشاره که تجسمی 

صـورت   گاهی نیز روند این تعامـل بـه  . یابد هنرهاي تجسمی و نمایشی راه میروزمره به 

زبـان   هنـري بـه   هـاي هاشـار ، و در صورت تکـرار و فراگیـر بـودن    کندمیمعکوس عمل 

  .گرددسوي جامعه هدف و مخاطب برمی به، ومی مبدل شدهمفه

 ـ، توصیفی حاضر -مقاله تحلیلی بـه دنبـال    ،ی و کیفـی بـوده  مشتمل بر اطلاعات کم

طـور  ه و ب داردچه ارتباطی با زبان گفتار  ،است که زبان حرکات دست پرسشپاسخ این 

ي ایرانـی داشـته   ثري در هنرهـا ؤتواند نقش م می چگونه ،خاص زبان دست مردم کرمان

نگاهی بـه  ، باشد؟ بدین منظور ضمن در نظر داشتن مفاهیم کلیدي اندیشمندان پیشگام

بر زبان  گویی فرهنگوبا توجه به کارکرد ارتباطی و گفت »لوتمان«ی فرهنگی شناس نشانه

کـه اصـطلاحی   را  »کارکردهـا  -نشـانه «علاوه بـر آن  . ناپذیر آن داردبه عنوان جزء جدایی

سـپس امکـان و    ،وجهـی مـردم کرمـان یافتـه    هاي تکبه منظور انتقال پیام ،ستا بارتی

ترجمـه  «دو مفهـوم   ،راز ایـن رهگـذ  . اسـت  چگونگی کارکرد آن در هنر را بررسی نموده

. مورد توجه قرار گرفته است خاص فرهنگیهاي  در این نشانه »دگردیسی«و  »اينشانهبینا
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 ـ ،ن منظـور ای  هبراي دست یافتن ب صـورت   ب مـورد اسـتفاده در بخـش نظـري بـه     مطال

  .آوري شده استصورت میدانی جمع حرکات دست مردم کرمان به بارهو در اي هکتابخان

دار از میان وجوه فرهنگی مـردم کرمـان   بدیع و ریشه، تازههاي  یافتن و معرفی مؤلفه

زبـان و بیـان   که در حرکات بدن آنان نمود یافته و تبیین چگونگی امکان تعمیم آنها بـه  

از اهـداف اصـلی ایـن    ، هنري به کل کشور در راستاي گسترش توانایی ارتبـاطی جمعـی  

این مضمون علاوه بر آنکه براي ارتباط عمیق بین استان بزرگ کرمان  .تحقیق بوده است

محلـی گونـاگون در ایـن    هـاي   از لهجـه  اي هبا توجه به گنجین، استثر ؤبا سایر مناطق م

حرکتـی متنـوع امـا    هـاي   حت فرهنگ مشترك منجر به تولید نشـانه نقطه از کشور که ت

تصویري داخل را گسـترش و پویـایی خواهـد    شناختی  نشانهنظام ، قابل درکی شده است

 ـقابلیت تولید و ارا ،قطع پیوند با هسته اصلیبی ،زبانی که متناسب با هر دوره ؛بخشید ه ئ

تري توانایی کاربرد گسترده ۀدامن ،لائمدر عین حال برخی از این ع .واژگانی جدیدتر دارد

هـاي   متفاوت جهانی نیـز امکـان بـروز و کـارکرد    هاي  حتی با تمهیداتی در عرصه ،داشته

ثرتري داشـته  ؤتصویر در این حیطه نیز نقش م ـ ۀتوانند با ورود به عرصتر دارند و میتازه

ت از طریـق  هـاي اخیـر بـه سـرعت مبادلـه اطلاعـا      ارتباطـات تصـویري در سـال   . باشند

تواننـد حیطـه   مـی ها  اجتماعی افزوده است و این نشانههاي  دیجیتال و شبکههاي  رسانه

 اي هرشـت مطالعه و کاربردي بینا که اري کنندذگهنري را پایه -تخصصی از زبانی تصویري

  . باشدمیو هنر مطابق با تحولات روز جامعه نیز ها  در حیطه زبان

  

  پیشینه پژوهش 

و  ها در فرهنگ بومی کرمانزبان نشانه شامل بررسی، ر دو محور اساسیاین نوشتار ب

  . در هنرهاي نمایشی و تجسمی شکل گرفته است هاهاشار کارگیري آنهسنجی بامکان

ی منتسب به سوسور و پیرس شناس علم نشانه، ها طولانی بررسی نشانه ۀبا وجود سابق

کـه پـس از مـرگش بـر اسـاس       »ومیشناسی عم دروسی در زبان«سوسور در کتاب . است

 تعریـف کـرد کـه از گفتـار     اي هزبان را سیستمی نشـان ، هاي کلاسی منتشر شدیادداشت

بارت بـه  . داد نمی جایگاه اولیه را به دستگاه صوتی، گفتار ۀمقول ۀاو در زمین. متمایز است

 و در )1370، بـارت : ك.ر(توجـه داشـته    ،سـت ا قابل زبان در برابر گفتار که امـري فـردي  ت
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نظر قـرار داده  راي انتقال معنا را مدنیز حرکات کالبد بدن ب) 1383( »ها امپراتوري نشانه«

ی شناس ـ نشـانه . فرهنگ اسـت مسئله مربوط به حاضر اما موضوع مورد توجه مقاله  .است

دانسـت   مـی  نخسـتین  ةدهندزبان را الگو ،لوتمان. فرهنگی با نام لوتمان گره خورده است

او کـه  . )1390، لوتمـان و اوسپنسـکی  : ك.ر( گیـرد فرهنگ شـکل مـی   بافت یکدر  که حتماً

دانست کـه داراي سـاختاري ویـژه     می زبانی ساختار زبان را ابزار انتقال اطلاعات و هنر را

ی هنـر و  شناس ـ درباره نشانه طور مفصله ب خود را هاينظر ،)Gramigna, 2013: ك.ر( است

 ,Nascimento: ك.ر(تر تبیین کرده اسـت  آتشناختی  نهنشاهاي طور مجزا درباره ویژگیه ب

2019(.   

: ك.ر(را مطرح نمـود   اي هبینانشان ۀترجم ۀیاکوبسن نظری ،لوتمان هايهبه دنبال نظری

سـنجی  نیل به هدف اصلی این مقالـه کـه امکـان    ،ن نظریهای ۀ که در دامن) 1398 ،پاکتچی

یافته و غنی یعنی کرمـان بـه   ازماندست یک منطقه خاص با فرهنگی سهاي  ورود نشانه

 اسـت،  اي هکرمانی و نیز حتی خـارج از ایـن سـپهر نشـان     -فرهنگ ایرانی اي هسپهر نشان

 .گردد می ممکن

هاي مختلف انجام شـده   هاي متعددي در حوزهپژوهش ،در زمینه حرکات و زبان بدن

شناسی ، به نشانه»یشناسنشانه پیشینه«اي با عنوان در مقاله )1396(همرستینگل  .است

اي در بخـش کتـاب ترجمـه     همچنـین مقالـه  . اسـت  طور کلی پرداختـه ه رمزگان بدن ب

به قلم گورن سونسون وجود دارد که موشـکافانه  ، که پیشتر به آن اشاره شد اي نشانهبینا

  . ها اشاره نموده استداخل یا بین فرهنگ هاي کرداري موجود در مدلبه 

بـه نگـرش    »درآمدي بـر تـاریخ فرهنـگ بـدن    «در کتاب  )1393(سعید زکائی محمد

در فصلی از ایـن  . شمردفرهنگی به بدن پرداخته و آن را رکن مهمی در فهم روابط برمی

از نظـر   ،پزشـکی و  قـدرت ، کلامی در علـوم اجتمـاعی   طور مجزا ارتباطات غیره کتاب ب

 ةلیل گفتمانی نحـو تح«در مقاله ) 1398(افتخاري و همکاران  .تاریخی بررسی شده است

از روي  »قاجــار اي هســپهر نشــان«قرارگیــري بــدن فتحعلــی شــاه و ناصــرالدین شــاه در  

علـی شـاه و ناصـرالدین شـاه     بـدن فتح هاي  موجود به تحلیل گفتمانی نشانههاي  نقاشی

ــدپرداختــه ــوان .ان ــژاد پهل ــ) 1386(ن ــوان  اي هدر مقال ــا عن ــر کلامــی و«ب  ارتباطــات غی

بیشتر وجوه ارتباطـات غیـر کلامـی را وابسـته بـه فرهنـگ       ، »بدنشناسی حرکات  نشانه
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توصـیف و  را پـا و دهـان   ، دسـت ، چشـم  هـاي هی از اشاررخموردي بدانسته و به صورت 

  .کند می تبیین

کتـاب مجموعـه مقـالات     .مربوط به کرمان اسـت  دامنه فرهنگی مورد نظر این مقاله

ت پژوهشـی دربـاره تـاریخ و فرهنـگ     اي از مقـالا مجموعـه ، کرمان در قلمرو تحقیقـات «

فرهنگ مردم کرمان بـا رجـوع بـه     در زمینه رمزگشایی از) 1370( دریاگشتاثر  »کرمان

مهیـا کـرده   را و به نسبت کـاملی از اطلاعـات    مفید ۀمجموع ،تاریخ و ادبیات آن منطقه

 را اختصاصی مردم کرمـان  ةواژ 4700 ،»فرهنگ کرمانی«در کتاب ) 1345(ستوده . است

از تـاریخ اجتمـاعی منطقـه را    هایی  گوشه ،با تفصیل آورده و در صورت در دسترس بودن

هشت  کلمه وجود دارد که 25 ،در قسمت کلمات مرتبط با دست .نیز مطرح نموده است

. کلمه آن به نوعی دلالت بر نوعی رفتار براي انتقال مفهوم با دست یا اشاره با دست دارد

 .استفاده شده اسـت ها دست در آن ةکانی مرتبط هستند که از واژتعدادي نیز به ابزار یا م

که به حرکات دست و یا دهان براي انتقال معنـی   وجود دارداز افعال  اي هپار علاوه بر آن

  . و احساسات اشاره دارد

گـویش کرمـانی و   مسـئله  هـاي خـود بـه    و سخنرانیها هباستانی پاریزي نیز در مقال

 فرهنـگ گـویش  « کتـاب مقدمـه  از جملـه در   .ی پرداختـه اسـت  زبان فارسبا ارتباط آن 

 وآن را محلـه شـهري    ،بـاره گـویش مـردم کرمـان    دراز محمد صرافی ) 1375( »کرمانی

است که ضـبط آن بـر اسـاس اعـراب معمـولی یـا        بسیار نزدیک به فارسی قدیم دانسته

 الـدینی تاجورنامه پیش کرمانی در پایانوگهمچنین وزن کلمات در  .فونتیک دشوار است

  .مورد توجه قرار گرفته است »وزن در لهجه کرمانی و تهرانی ۀمقایس«با عنوان  )1395(

  

  و ارتباط آن با هنر حرکات دست، شناسی زبان مکالمهنشانه: مبانی نظري

   زبان مکالمه و هنر) الف

 بخشـی . است چگونگی ارتباط هنر و زبان همواره از جمله موضوعات قابل توجه بوده

توانند با مظاهر هنري مـرتبط  زبانی میهاي  که نشانهموضوع را  نای  هکننداز دلایل اثبات

 اي و ویژگی ارتباطی آن دریافـت توان در تلاش لوتمان بر تبیین ساختار نشانهمی ،گردند

)Gramigna, 2013: 341(. به دنبال این بود که با انطباق بیان خاص هنري از نظر شـکل   او
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در همـین  . ممکـن گـردد   اي هامکان بررسی آن از طریق نشـان ، هاه سایر زبانساختاري ب

تري از روایـت تـا   آعناصـر ت ـ  ءجزبهءاي داشت و با تحلیل جزتوجه ویژهتر آراستا نیز به ت

 :Nascimento, 2019( دانسـت  مـی شناسی المعارف کامل یک نظام نشانههدایر آن را، اجرا

سیسـتم   ،ایـن دیـدگاه را مطـرح کـرد کـه هنـر      ، »هنريساختار متن «او در کتاب . )201

اي است که بر اساس الگوهاي زبان سـاخته شـده و اگـر قواعـد نقاشـی و      ساز ثانویه مدل

اسـاس   را در آنهـا بـر  شـناختی   نشـانه توان ویژگی  می ،منفک گردند سینما از این الگوها

، گذاشـتن ایـن قواعـد    واقـع کنـار   در .)Lotman, 1977: 14( کـرد  الگوي زبان اولیه پیـدا 

براي کاربرد در هنر بـه عنـوان   را زند و امکان شناخت آنها مرزهاي جداکننده را کنار می

  .سازدمیدانی مشترك ممکن می

 .شـود و بدون ارتباط با یکدیگر ایجاد نمـی  در خلأها  معناي نشانه ،مطابق نظر لوتمان

عملکـرد  ، نار یکدیگر قرار گرفتـه است که آنها در کشناختی  نشانهفضایی اي،  هسپهر نشان

آن  ،هافمـایر . با هم مرتبطند ،ور بودهها در این فضاي فراگیر غوطهنشانه. یابند می خود را

، حرکـات ، بوهـا ، داند کـه بـه همـه زوایـا از جملـه صـداها      را درست مثل اتمسفر جو می

کنـد  ی نفوذ مـی از زندگهایی  نشانه به طور خلاصهو اشکال و موارد متعدد دیگر ، ها رنگ

)Hoffmeyer, 1996: 7(.   

 .کنـد را تبیـین مـی  هـا   وضـعیت و تعریـف نشـانه    ،تقابل خود و دیگر ،در این محیط

چنـین   را دسـت رخـداد فرآینـدي از ایـن   ، »اي هنشـان درآمدي بر ترجمه بینا«پاکتچی در 

 یـا در دسـته   ،گیـرد  خودي نباشد و بیـرون مرزهـاي آن قـرار    تبیین نموده است که اگر

است که  اي هنشانیا دگر ،دهددر آن فرایند دلالتی روي نمی است که اصولاًاي  هنشانبرون

بـراي  را سه راه  ،همچنین یاکوبسن .)13: 1398، پاکتچی( دیگر تعلق دارد اي هبه نظام نشان

ممکـن  «یک نشانه کلامی  ،از منظر او. تبیین کرده است هازبان ۀدر حیطها  معرفی نشانه

یا سیسـتمی از نمادهـاي غیـر    ، یا به زبان دیگر، دیگري از همان زبانهاي  انهاست به نش

بـه نظـام    اي هانتقال معنا از یک نظام نشـان  .(jakobson, 1959: 233) »کلامی ترجمه شود

  .ستا اي هنشانترجمه بینا ،دیگر اي هنشان

زا از و مج ـ اي هحتی اگر هنـر را سـپهري نشـان   ، اصلی این پژوهش ۀمسئلبا توجه به 

که در مرکز یـک  - گووزبان گفت ۀاز حیط هاتوان گفت وقتی نشانهمی، زبان اصلی بدانیم
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که خود سـاختار و قواعـد و مرزهـاي    - فضاي هنر به -اي خاصی شکل گرفتهسپهر نشانه

بلکـه وجهـی    ،رونـد از بـین نمـی   ،بیابنـد  کاربردي تازه ،وارد شده -تعریفی متفاوت دارد

در آن  کهچرا ؛امري مطلق نیست ،اما تقابل بین خود و دیگر. داشت خواهند اي هنشاندگر

 داشـت  هـا وجـود نخواهـد    میـان زبـان  هـا   و تبادلها  هیچ راهی براي توجیه تعامل، صورت

چگونـه صـورت    ،ها یـا در مرکـز یـک سـپهر    اینکه تبادل معنا در لبه. )121: 1387، پاکتچی(

 ،فـردي  ۀهاي هنري در حیط ـصورت هرچند، رزبان هن بارهدر. استداراي اهمیت  ،گیرد می

هاي متعـدد   لفهؤثر و بازتاب مأمت ،جمعی ۀو در حیط هنرمند هايهسلایق و تجرب بازتابی از

اي تخصصـی مبـدل    حیطـه  چگونگی نمود آن را بـه  و ست ا ییتاریخی و جغرافیا، اجتماعی

مشترك بـین همـه    ۀنشناختا روان ۀپای بر برخورداري از اصول تجسمی که به علت، کندمی

گویی قابلیـت ترجمـه و   وتر از زبان گفتبسیار راحت ،هاي هنريبیان، ها شکل گرفتهانسان

 ،ن اشـاره شـد  آحذف قواعد خاص بیان هنري که پیشـتر بـه    .یابند می ارتباط با یکدیگر را

  .نماید تبادل معنایی را ممکن می ،این تقابل را کاهش داده

 ،در سـپهر تـازه   اي هنشـان ترجمـه بینا  از گـذرگاه وارد تازهي ها نشانه که توان گفتمی

کـه منجـر بـه جـذب و      اي هترجم ـ فرایند، سونسون گفته طور کههمان. شوندخودي می

 هـایی کیفیـت  بـه وسـیله   ،گـردد سازي حرکات بدن در زبـان و بیـان هنـري مـی    خودي

 تـی نمـودار  هـاي حرک شـود کـه خـود را در سـاحت    برداري انجـام مـی  اصطلاح وجهی به

 و ریتم، تعادل، جهت، باز و بسته شدن دست یا دهان«سازند و شامل مواردي ازجمله  می

  .)185-180 :1398، پاکتچی( هستند »نفوذ

یازده اصل نظریه گشتالت که چگونگی ادراك بصري توسط ذهن انسـان   این وجوه با

، هـاي مشـابهت  یهاست کـه ویژگ ـ از میان همین اصل. )1(دمطابقت دار ،دهدرا شرح می

سـنگینی برآمـده و   ، سـبکی ، شـدگی و امتـداد  جمـع ، عمـق ، ریتم، تعادل، تقارن، جهت

تحرك یـا سـکون و غیـره در جایگـاه     ، اخطار، انزوا، خشم، غم، هایی مانند شاديدریافت

امکان ایجاد این  ،شدهیادمشترکات برداري . یابندوز میامکان بر ،مبانی هنرهاي تجسمی

و یکبـار دیگـر از حرکـات    ) دسـت (را یکبار در ارتباط بین معنا و بدن فضاهاي جسمانی 

هـاي دو  نشـانه  ،اي هنشـان ترجمـه بینا . آورنـد جسمی فراهم مـی موجود بدن به هنرهاي ت

بـا   هنـر  اي هساحت زبان را به صورت مکتوب یا به صورت علایم تصویري به سـپهر نشـان  
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این فرایند کـه   که توان گفتواقع می در. کندمنتقل و قابل درك می ،مختصاتی که دارد

انجـام   دست به زبان و سپس از زبان به ساحت هنـر هاي  یکبار ورود نشانه، در دو مرحله

  .ست ا اي هفرایندي ترجم، پذیردمی

   »دست«ها در حرکات گیري تصاویر و نشانهشکل) ب

در  هـاي زبـان  و امکـان بـروز جسـمانی نشـانه     پیشتر گفته شد که قابل درك شـدن 

هـاي   کلامی به نشـانه هاي  اما خود تبدیل نشانه ،ستا اي هنشانبینا اي هترجم ،ساحت هنر

در حیطـه  هـا   معطوف به راه سوم معرفـی نشـانه  ، دهدساحت زبان روي می در دست که

سـت کـه در   ا زبانی تصـویري  ،زبان بدن .هاست که یاکوبسن از آن سخن گفته استزبان

ایـن زبـان مثـل هـر نظـام      . گرددها منتقل میها و لبچشم ،پاها، هادست آن مفاهیم با

انسـان قبـل از آشـنایی بـا زبـان و      . نمود و بیان خاص خود را دارد، قواعد ،یشناس نشانه

این نوع مکالمه بدون کـلام  . کردهاي دیداري بیان میمفاهیم مورد نظر را با نشانه، تکلم

 »پانتو«. و پانتومیم منتقل شد هاي آیینیصرق، ابراز احساسات معنوي و عرفانیبعدها به 

بـه   »میمسـیس «یـا همـان    »میماس« ۀاز ریش »میما«یا  »میم«در لغت به معنی محاوره و 

فاقد کلام را چه در زندگی روزمـره و   هايهتمامی اشار، همین دلیل به .معنی تقلید است

حرکات مربوط بـه سـاختار   و  هاهی اشاررخب. اندپانتومیم نامیده ،چه در هنرهاي نمایشی

  .)Darsi, 1999: 18( قراردادي دارند ۀجنب ،های از نشانهرخاما ب ،بدن است

 او .اي تصویري همـراه هسـتند  صداها همیشه با نشانه، طبق نظر بارت، از سویی دیگر

حـال آنکـه    .)65: 1370، بـارت ( دانـد وجهی از صدا و واقعیت مرئـی مـی  دو ینشانه را برش

در هنرهـاي  . تواند در ذهن شنونده تـداعی شـود  مصداق بیرونی ندارد و می تصویر لزوماً

حذف شدن صوت . گیردنیز هر دو ساحت مورد توجه قرار می -غیر از پانتومیم-نمایشی 

ست کـه زبـان   ا در روند این تخریب و بازسازي. نوعی تخریب ساختاري است ،و یا تصویر

یکی بازي : انش اشاره کرده استدو نوع خو بارت در لذت متن به. گردددست پدیدار می

هیجـان ناشـی از   ، »دسـت روي دسـت  «مشـابه بـازي    ،اما دیگـري  ،زبان را نادیده گرفته

گـاه بخشـی از ایـن دو     ،اما در این رونـد  .)32: 1386، بارت( کندتخریب زبان را تجربه می

پـانتومیم کـه از   در هنرهاي تجسمی و . یابدوجه شنیداري یا دیداري به دیگري غلبه می

، بسیار گویاتر از گفتـار ، وجه مرئی، پذیردنمایش دیداري صورت می راه درك تصویر و یا
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هـا  ن نشانهای ۀ همین دلیل است که بارت بر درك روزان شاید به. کندمفهوم را منتقل می

ا ه ـاشـارات موجـود در آیـین   «: نویسـد نامد و میمی »کارکرد -نشانه«ها را آن، کرده تأکید

نسخه دومی شـکل   ،گذاري کنند که البته گاهی براي تفسیر آنهاهایی پایهنظامتا قادرند 

   .)32: 1386بارت، ( »هاي موجود در یک عکس یا فیلمنظیر نوشته ؛پذیردمی

 صـوت و تصـویر   سه شـکل از ارتبـاط   ،انهشناس زبان هايهاساس نظری بر در این روند

  .)38-36 :1393، احمدي( ممکن است روي دهد

هاي انگشتان کـه  همانند نشانه است؛ تصویري که فقط از یک واحد تشکیل شده .1

ماننـد  ، جا معنی یکسانی داردامروزه به شکل وسیعی در حال انتشار است و همه

  . علامت تأیید

هـا در  یـک از آن کـه هـیچ   اي اسـت اي از واحـدهاي نشـانه  تصویري که مجموعه .2

و  رقـص شـیوا  ، هاي آیینـی مانند رقص. شتد دامعنایی مستقل نخواه، مجموعه

 از آنهـا نقاشی یـا ارتباطـات روزانـه    ، حرکات استفهامی که در هنرهاي تجسمی

 براي نمونـه . در چنین شرایطی باید تمام تصویر را مطالعه کرد. شودمیاستفاده 

این فرم همیشـه حـاکی از    .است دستش را بر سینه نهاده ،فرديکه تصور کنید 

کـه مفهـوم آن در    اي از درد باشـد ممکـن اسـت نشـانه    ؛اعت نیستاحترام و اط

نیـز   )2(هـاي آیینـی  در پـانتومیم و رقـص  . شودارتباط با خطوط چهره تعبیر می

 ةحـالات روانـی و خطـوط چهـر    ، موقعیت درونـی  هاي دست را با توجه بهنشانه

  . کنندهنرمند بررسی می

در ایـن ترکیـب    .باشـد  ها را داشـته اي از علائم و نشانهتواند مجموعهتصویر می .3

 ةمثـال در تصـویري بـا چهـر     بـراي . گیـرد حداقل تخریب ساختاري صورت مـی 

واحدها همان معنایی دارند که  ۀهم، دهدخندان که علامت پیروزي را نشان می

   .کنندتنهایی آن را بیان میانگشتان به

بلکـه  ، شـود رتباطات روزانه تبدیل مـی کاربردي در ا هايهاشار تنها بهها نهتداوم این نشانه

کـارکرد   - هـا را نشـانه  آن ،همین علـت بـارت   به. یابدمیهنرهاي تجسمی و نمایشی نیز راه  به

  . شودمشترك تبدیل می ۀهر علامت به یک نشان ،در اثر تعامل افراد جامعه. است نامیده
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   دست در فرهنگ بومی مردم کرمانهاي  نشانه

وزن طبیعی گفتـار   .توانند با وزن آن مرتبط باشندر نقش زبان میهاي دست دنشانه

. رابطـه دارد  زمان لازم براي اداي واحدهاي وزنـی آن زبـان  در هر زبانی مستقیماً با مدت

اما از نظـر وزن بـا گـویش تهرانـی      ،زبان فارسی قرار دارد ۀمجموعگویش کرمانی در زیر

هـاي متعـددي    ز سویی دیگر مردم کرمان با گویشا. )2: 1395، الدینیپورتاج(متفاوت است 

 ؛ارتبـاطی دیرینـه دارد   ،کنند که مطابق نظر باستانی پاریزي با فارسی قـدیم صحبت می

هـاي دسـت   نشـانه . ست که ثبت آن در قالب کلمات دشوار استا اي هن به گونآولی نوع 

تفاوت کامـل مثـل    ،از نظر واژگان زیرا ؛واقع با گویش این منطقه مرتبط است کرمان در

دست و بـدن برآمـده    هايهها که دریافت آن را دشوار کند و در نتیجه اشاربعضی گویش

-این از .ترین مفاهیم را منتقل نمودتوان عمیقها می به کمک حرکات دست. از آن ندارد

طور که قبلاً اشاره همان. دی در مکالمه و ارتباط روزانه دارنقش مهم ،دست هايهرو اشار

که براي  شودچنان نهادینه میآن، گاه استمرار و بازتولید این حرکات در یک فرهنگ، شد

  . نمایدطور کلی حذف می یا آن را به، بر وجه صدا غلبه کرده، انتقال پیام

 ـ  از جمله مردمانی هستند که در ارتباطات روزانه خود از زبان دست »هاکرمانی« ه هـا ب

بـا  . بروز بیشتري دارد ،هاي صمیمیاین استفاده در جمع .کنند طور گسترده استفاده می

، قبـل از کـاربرد ایمـایی    آنها .یابندکار به سرعت بیشتري براي انتقال معنا دست می این

 .انـد بـه کـار گرفتـه   ... ادبـی و ، هاي تاریخینوشته، هاالمثلضرب، آن را در گویش محلی

دسـت   دسـت بـه  «: اصـطلاحاتی نظیـر   در هـاي بـومی  ینیآ  هبا تأسی ب، در گویش ۀنمون

 ، مانندهاالمثلو در ضرب )3(»...دست چسبو و، پا گم کردن  دست، دهن دست به، مالیدن

 بِـده ، دسـت بسـتان   ؛شناسـد دسـت را مـی  ، دسـت  ؛ستانیپس می ،هر دستی بدهی به«

 چنـین شـاعرانی ماننـد   هم. خـورد به چشم می )4(»...از دست چپ برخاستیم و ؛شود نمی

هاي بومی و آیات قـرآن از ایـن نشـانه در    با الهام از آیین »فؤاد کرمانی«و  »اسداالله رشاد«

  : اندشعر خود بهره برده

ــان راه   ــزم ایش ــی در ب ــر کس ــت ه   یاف
  

  تکلـــــف راه بـــــر االله یافـــــتبـــــی  
  

ــفا آ ز ــاك باصـــ ــه آن ارواح پـــ   نکـــ
  

ــدا     ــت خ ــا دس ــتند ت ــر دس ــت ب   )5(دس
  

  )343: 1370گشت، دریا(    
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هـا بـراي تجسـم تصـویري آداب و     از این نشـانه  »شاهین کویر«هاي مختلف در بخش

بـر  «: ن جمله توجـه کـرد  ای  هتوان بمثال می ايبر .است رسوم نزد مخاطب استفاده شده

رسم معمول در محل و آیـین ایلیـاتی روي هـم     هایشان را بهدست ،)6(فراز قله بلند دران

یـا بـراي    .)40: 1371، مظهري کرمـانی ( »...وفادار باشند هم گذاشتند و سوگند یاد کردند به

منقل آتشی را که در آن دشتی و کندر دود «: کند اشاره به حرکت دست می ،خداحافظی

کـاروان راهـیِ   ، از زمین برداشت و با تکان دادن دست، بود و سر راه آنها گذاشته شدمی

   .)53: همان( »...جنگ را بدرقه کرد

تدریج از وجه آوایی به وجـه  به، از این نشانه در فرهنگ بومی مردمان فراوان ةاستفاد

و  اسـت هرچند کاربرد این زبان در همه جاي ایـران متـداول   . است تصویري تبدیل شده

، بسیاري از علائم، ها در سطح ملی و حتی جهان هم شناخته شده هستند برخی از نشانه

  . خاص فرهنگ این منطقه از ایران است

هاي فرهنگی دست در ایـن  شمار نشانهاز بین بی میدانی براي مقاله حاضر ۀطالعدر م

 26مورد بـه   43از این . با سه دلیل انتخاب شد مورد 43، آماري ۀجامعه به عنوان جامع

انتخـاب و  ، دده ـه و سـایر مـوارد را هـم پوشـش مـی     قابلیت روایی بیشتر داشت که مورد

که در منطقه کرمـان   استفاده ةرواج و شیوع گسترد این سه شرط عبارتند از. شدبررسی 

مختلـف حتـی اقـوام مختلـف در ایـن      هاي  با وجود گستردگی جغرافیایی و تسلط لهجه

اجتمـاعی و   هـاي همـدت و مـراود  این اشتراك بر اثـر زیسـت طـولانی   . منطقه مشترکند

تند کـه بـا   آنهـایی هس ـ  ،هـا بخشی از این نمونه. جاد شده استای  هفرهنگی در این منطق

 هاي آنها مبتنـی بـر حرکـاتی   تفاوت .دات در فرهنگ کلی کشور هم جاي دارکمی تغییر

  .نددکراستفاده میاز آن  هامدت مردم این منطقه ،ست که براي رساندن مطالبا

 ؛ن حرکـات باشـد  ای  هگو همراویعنی نیازي نیست تا صوت و گفت :فاقد کلام بودن  -

   .رکتی براي تکمیل لازم است تا با صوت هم همراه شودحهاي  از نشانه اي هپار زیرا

آنهـایی   ،منتخـب هاي  نشانه ،از بین موارد متعدد :تکرر کاربرد در ارتباطات روزانه - 

بـراي برطـرف کـردن     و نه در یک مناسـبت خـاص و دقیقـاً   همواره که  هستند

  .اندکار گرفته شدهه ارتباطی در یک زندگی روزمره بهاي  نیاز
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و  ناخوشـایند  یا روزمره -گر بر مفاهیم مثبتدلالت بزرگ ۀموارد در دو دستن ای ۀ هم

 .دشـو  بنـدي مـی  کارکردها طبقه -مربوط به نشانه ۀگانبندي سهمنفی تقسیم و در دسته

  : گانه عبارتند ازسه بندياین دسته

  هاي جانشین صوتنشانه - 

  کننده معنی پنهان - 

  جانشین گفتار شفاهی  - 

 ـ ،صورت خلاصه در جـدول زیـر آمـده اسـت    ه بالا که ب بندي مشروح تقسیم طـور  ه ب

  .نیز شرح داده خواهد شدتفصیلی 

  بندي آنتقسیم اي دست مردم کرمان، با قابلیت روایی و حرکات اشاره -1جدول 

  

 جانشین صوت کننده معنیپنهان جانشین گفتار شفاهی

 منفی
مثبت و 

 روزمره
 منفی وزمرهر مثبت و منفی

مثبت و 

 روزمره

  رخداد 

 انگیزغم
 فراخوان

ناپسند 

 بودن رفتار
 ادب، سلام تحقیر  عشق

 اخطار تعارف تحقیر
  ، داريمردم

 نوازيمهمان
 خداحافظی تذکر 

 سکوت خشم
تهدید به 

 تنبیه
 تهدید شادي

اشاره به 

 جهت

  خرید دردنما
  برطرف کردن

 نیاز اقتصادي
 ارتباط تماس 

  تعجب 
  عوت به د

 رامشآ، سکوت
 هشدار 
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  نشین صوتجاهاي  تطبیق تصویري نشانه -2جدول 

  

   نشین صوتهاي جانشانه -1

اسـتفاده   گوش طـرفین  علت نرسیدن صدا به به، هنگام دور بودن مسافت هاهاین اشاراز 

  .)2مجموعه تصاویر ( شودمی

 و یا روزمره مثبت هايهاشار )الف

گاهی بـراي ابـراز   . ه استدست همرااین نشانه با بالابردن  :ابراز ادب و احترام، لامس -

گیرد و ایـن حرکـت بـا پـایین      می احترام بیشتر پس از بالا بردن آن دست بر سینه قرار

حرکات سر و سـتون فقـرات منطبـق بـا وزن     . شود آوردن سر و ستون فقرات تکمیل می

طرف مقابل براي مرتبـه   اگر نکهآضمن  ،سایر نقاط استتر از طولانی ،کلمات این منطقه

دست که ابتدا در کنـار سـر قـرار     ۀاز حرکت پیوست ،دیده شود دوم با فاصله زمانی اندك

   .شوداستفاده می ،گیردگرفته و سپس از سر فاصله می

بـا تکـان دادن مـداوم آن همـراه      گـاهی که ، با انگشتانی باز بالا بردن دست :خداحافظی - 

 شصـت  ،در این حرکت برخلاف بیشتر نقاط که کف دست به طرف مخاطـب اسـت  . شودمی

  منفی جانشین صوتهاي  نشانه  جانشین صوت ةمثبت و روزمرهاي  نشانه

  

  
  ابراز ادب و احترام، سلام

  
  خداحافظی

  
  تحقیر کردن طرف مقابل 

  )چپ دو حرکت پیوسته از راست به(

  

  

  

  

  اشاره براي مسیر 

  تاکسی ةبه رانند

  

  

  

  

  برقراري تماس

  

  

  

  

  هشدار

  

  

  

  

  

  تذکر همراه با تهدید
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 .گیرد قرار می نگاه مخاطب موقع حرکت نزدیک صورت و کف دست به سمت عمود بر دست

راننـده را از  ، نوع حرکت دسـت یـا انگشـت مسـافر     :اشاره براي جهت و مرتبط با مسیر - 

این حرکت در سـایر نقـاط هـم     .نمایدگیري مییشاز توقف غیر ضروري پ ،مقصد آگاه کرده

 .استبیشتر و ممتد  تأکیدو  تراما کاربرد آن در کرمان با مدتی طولانی ؛شود دیده می

بـین دهـان و گـوش قـرار      ،این علامت که دسـت بـالا آمـده   : ارتباط یا برقراري تماس - 

معنی لزوم برقـراري   و بهرود کار میه در زمان حرکت سریع یا براي تقلیل کلام ب، گیرد می

اساس شکل گوشـی تلفـن    تماس در اسرع وقت است و حرکتی رایج در اکثر نقاط دیگر بر

بـر   تأکیدکن با  تلفن ۀامري داشته و جایگزین جمل جنبه ،تواند در این منطقه می اما ؛است

 .حرکت باشد ةدهنداهمیت حرف زدن مخاطب و لزوم شنیدن صداي او توسط انجام

آگاهی است که یـک خطـر   معنی هشدار و  به، حرکت دورانی انگشت اشاره :رهشدا -

شود و انتظار قطع یک عمل یا دقت بیشتر را در خـود   می خوشایند هشدار دادهیا اتفاق نا

  .ست ا واجد مهربانی و همدلی ،این نشانه. دارد

 منفی هايهاشار )ب

سر  ر است که ابتدا با انگشت بهداشکل یک نشانه دنبالهبه :تحقیر کردن طرف مقابل -

ن مفهـوم کـه   ای  هب، شودسپس با حرکت تمام دست به پشت سر تکمیل می ،اشاره کرده

تـوأم بـا تکـان دادن    ، اگر از مخاطب رفتاري جدي سر نزده باشد! طرف مقابل عقل ندارد

که بـا خنـده تکمیـل    ، همراه با تغیرات دهان بوده، طرفین متوالی یک دست و صورت به

  .گیرد صورت با نهایت خشم مورد استفاده قرار می  در غیر این .گرددمی

هـاي خـود را بـا انگشـت اشـاره       توصیه، افراد هنگام عصبانیت :تذکر همراه با تهدید -

معنی تهدید  به ،ن حرکت به صورت مداوم و بدون کلام انجام شودای اگر . کنندهمراه می

خطـایی را   ،است که فرزند در برابـر دیگـران   مواقعی، شترین کاربرد آنبی. استو اخطار 

تنبیـه   ،اشـتباه  ۀفهمانند که در صورت ادام ـاو می و والدین با این نشانه به دهد انجام می

حرکت دوم بیشتر در برابـر خودروهـاي متخلـف و گـاه در     . بود سختی منتظرش خواهد

  .شود کار برده می  برابر فرد پرخاشگر به

   معنی ةکنندهاي پنهاننشانه -2

مجموعـه تصـاویر   ( این علائم بـراي پنهـان مانـدن مطلـب از دیـد دیگـران کـاربرد دارد       

  .)3جدول
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 مثبت و روزمره هايهاشار )الف

گـاه  ، سمت فرد مقابـل  شکل بوسیدن کف دست و گرفتن به به :ابراز عشق و علاقه -

گـاهی بـا حرکـت     ؛مفهـوم در آغـوش گـرفتن    بـه  ،کرده و بر سینه نهادهبا دو دست گره

بـا نشـان دادن    ،غیـر بـومی   ۀدست بر سینه زدن و اخیراً نیز در ارتباط با جامع ـ ۀپیوست

آن را  ،هـا و دهـان   طور ویژه چشم  انگشتان به شکل قلب بیان شده که حالات چهره و به

 هسـتند و بـا بیـان عـاطفی بسـیار زیـاد       یمردمـان  ،کرمـان  ۀمردم منطق. دکنمی تکمیل

دسـت بـر سـینه گذاشـتن     . دکنن ـبیشتر ادا مـی  تأکیدبا  ،که بار عاطفی دارند را کلماتی

. یابـد تر مـی اما در اینجا وجهی اضافه ؛جوامع است از حرکتی مشترك در بسیاري تقریباً

  . کنداز محبت را منتقل می ينوعی پیام شدیدتر ،کف دست

نقاط  از این نشانه که در بسیاري :نوشیدنی آوردن خوراك و، نوازيمهمان، داريمردم -

اگر در بدو ورود میهمـان  ، درایدنی و یا شکل دست گرفتن لیوان ددیگر نیز دلیل بر نوش

تا بـدون اینکـه مهمـان     ،معنی آوردن شربت یا چاي براي میهمان است به، استفاده شود

از چشـم میهمـان   کسی از خانواده آن را به عهده بگیـرد و پنهـان    ،احساس زحمت کند

جنبـه   ،این حرکت در کرمان. استمعنی آوردن آب  اما در مواقع دیگر به ؛شودانجام می

  .اما دوستانه دارد ،آمرانه

خیز و نشان دادن هیجـان ناشـی از   وکرده به همراه جستبا دستان گره :ابراز شادي -

  .ددگرنشانه تکمیل می ةکنندبشاش تولید ةاین حالت با چهر. شادي است

پدر جایگـاه  ، اساس ساختار فرهنگی مردم کرمان بر :برطرف کردن نیازهاي اقتصادي -

همین دلیل فرزندان براي برقراري بخشـی از ارتباطـات    به .و مادر نقش واسطه دارد ویژه

کشیدن دست بر چانه همراه بـا خضـوع    ،براي نمونه .گیرندخود با پدر از مادر کمک می

هم ساییدن انگشـت شسـت و اشـاره بـراي      و به براي حل مشکل معنی وساطت مادر به

  . استدرخواست وجه مورد نظر از پدر 

، گیري از مشاجره بین دو یا چند نفرمعمولاً افراد براي پیش :آرامش و صلح دعوت به -

 فـردي کـه   بـه  )7(بریـدن یـا قطـع کـردن    ، معنی کوتاه کردن با اشاره به شکل قیچی به

این نشانه گاه حالـت تهدیـد   . جنجال پایان دهد خواهند که بهاز او می ،شنوي دارد حرف

رود کـه بـه معنـی گوشـمالی در     از سوي یکی از طرفین دعوا به کار مـی  ،به خود گرفته

به سرعت و پشت سـر هـم بـه    ، کاربرد این حرکات در مواقع عادي. فرصت مناسب است
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. موقعیـت افـراد قابـل تفسـیر اسـت      این دو حرکت با توجه به. معنی آوردن قیچی است

گیري راي پیش ـمعنی سکوت کردن ب وقفه انگشت اشاره بر لب بهگذاردن بی، علامت دوم

اما اگر این حرکت با فشردن انگشت بـر لـب    ؛انگیزي استاز انتشار خبر و در نتیجه فتنه

ه آمـد پـیش  ۀمعنی پرسش نکردن از حادث به، سمت شانه باشد و سپس حرکت دست به

معنی اجـازه گـرفتن    به ،کف دست در برابر مخاطب بالا بیاید اگر، در حالت چهارم. است

کـاربرد   ،اخیر بیشتر هنگـام دعواهـاي لفظـی    ۀنشان. از مخاطب براي تکمیل سخن است

سـکوت و   استفاده از دو دست به سمت پایین نیز دعـوت یـک جمـع عصـبانی بـه     . دارد

   .استآرامش 

 منفی هايهاشار )ب

بـراي نشـان    :و اخطار براي تنبیـه  هشدار جهت پیشگیري از اشتباه، ناپسند بودن رفتار - 

ایـن  . با گزیدن لب همـراه اسـت   ،دو دست یک فرد روي هم ضربه زده ،دادن زشتی عملی

 بـاره در. گزین تنبیـه بـدنی اسـت   شود کـه جـای  بر خردسالان انجام میحرکت بیشتر در برا

این نشـانه اغلـب    .گردد مشت کرده در برابر دهان همراه میاین مفهوم با دست  ،ترها بزرگ

   .شودتکمیل می، با گاز گرفتن انگشت سبابه و اخم کردن، براي نشان دادن شدت خشم

 هشدار دارد و کاربرد آنها زمانی ۀجنب ها،هاین اشار :اخطار و انواع تهدید براي تنبیه - 

 .نند به وضوح با وي سخن بگوینـد اتوست که والدین به دلیل حفظ شخصیت فرزند نمیا

 یا بردن دست به سـمت گـوش بـه   ، براي نمونه نشان دادن علامتی شبیه تابانیدن سبیل

ایـن مـوارد در جـدول زیـر بـا       .مفهوم تهدید و هشدار براي تنبیه جدي در خلوت اسـت 

   .شودتطابق تصویري دیده می
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  معنی ةندکنهاي پنهان نشانه - 3جدول 

  کننده معنیهاي منفی در پنهان نشانه  کننده معنیهاي مثبت و روزمره در پنهان نشانه

  ابراز عشق و علاقه                        

  

  

  

  

  

  رفتار ناپسند بودن

  داريمردم
  اخطار و انواع تهدید براي تنبیه

  ابراز شادي

  

   
  رف کردن نیازهاي اقتصاديبرط

  

  
  آرامش و صلحدعوت به
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  هاي جانشین گفتار شفاهینشانه -3

مجموعـه  (تلـف کـاربرد دارد   دلایل مخ هنگام پرهیز از صحبت کردن بهها، این نشانه

  .)4 جدولتصاویر 

   روزمره مثبت یا هايهاشار )الف

بـراي فراخوانـدن   ، ر انگشـت استفاده از انگشت سبابه یـا چهـا  : اشاره براي فراخوان -

اخذه یـا  ؤم، تهدید  ۀتواند نشان کاربرد یک انگشت می. دوري قرار دارد ۀفردي که در فاصل

  .دشوتکمیل و شناسایی می ،که با حرکات چهره، تنبیه مخاطب باشد

ها تفسیر  مجموعه نشانه به معانی مختلفی دارد که با توجه ،این نشانه :تعجب کردن -

کلامی غیـر    جاي ابراز تعجب و گاه در واکنش به فرد در پاسخ مخاطب به گاهی. شودمی

د کـه  راد ن مفهـوم دلالـت  ای ـ  ههمچنین ب. کنداین نشانه استفاده میاز ، منطقی یا دروغ

  .متوجه دروغ گوینده شده است ،مخاطب

 احترام بـه  ،در فرهنگ بومی مردم کرمان :اشاره براي ایستادن و تعارف براي نشستن -

ایسـتادن روي   افراد غافل را با اشاره به معمولاً. اي داردجایگاه ویژه ،ترها و میهمانبزرگ

میهمان نیز بـراي پاسـخ بـه افـراد ایسـتاده از علامـت       . نماینداحترام می يمتوجه ادا ،پا

زیـرا میزبـان    ؛حالتی دوسـویه دارد ، ن اشارهای  هالبت .کندتعارف براي نشستن استفاده می

بـا توجـه بـه دوري یـا     ، راي تعارف میهمان براي نشستن در بهتـرین مکـان منـزل   نیز ب

  .بردکار می کلام بهآن را با یا بی، نزدیکی

گیري از بیـدار شـدن   منظور سـکوت و پیش ـ  این نشانه به :و آرامش اشاره به سکوت -

 ام مسئولیتتفهیم اتم، کاربرد دیگر آن در محیط داخلی خانه. کاربرد دارد یدهافراد خواب

در چنـین  . هنگام حضور میهمـان و پنهـان از دیـد او اسـت    ، و کسب اجازه براي آرامش

پاسخ از طریق حرکت چشم و ابرو و یا تکان دادن سر در دو جهت بالا یـا پـایین    ،حالتی

  .شود داده می معنی آري یا نه به

دلیـل موجـه    رود کـه شـخص بـه   کار مـی  این نشانه بیشتر زمانی به :خرید دستور -

تلفنـی یـا حضـور     ۀمکالم ـ، ذکـر گفـتن   ماننـد ، هنگام اشتغالی که گفتار مانع آن باشـد 

  .امکان انتقالِ انتظار خود مبنی بر لزوم انجام خرید را نداشته باشد، میهمان

  منفی هايهاشار) ب

شدت بـر   ها به دست ،مواقعی که اتفاق ناخوشایندي رخ دهد :انگیزرخداد مهم و غم -
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گـاه  . ها به سـمت پـایین همـراه اسـت     خورد و در بیشتر مواقع با کشیدن لپ ت میصور

فرزنـد بـراي    جهت علامت دادن بـه  ،کاربرد این نشانه توسط مادر و دور از چشم دیگران

، کوبیـدن دسـت بـر سـر    ، زمانی که عمق فاجعه زیـاد باشـد  . ستخطا ۀجلوگیري از ادام

   .شود به تنهایی استفاده می گاه این نشانه .کندقبل را تکمیل می ۀنشان

، پایین و در جهت سر مخاطـب از بالا به  با شدت دو دست :کردن طرف مقابل تحقیر -

   .او اصابت کند که بهآنبی، آید پایین می معنی نادان بودن وي به

فرد هنگام  که تهدیدآمیز و غیر قابل وقوع است، طرفهیک واکنش دو :خشم واکنش -

عامیانه متضـمن معنـاي تهدیـد     ۀگزین جملکند و جاید از آن استفاده میشدیعصبانیت 

  . ست ا جانی

، درد نظیر عوامل مختلفهاي مشترك جهانی هستند که در واکنش بهدردنماها از نشانه -

واکـنش در   ،ها در کرمـان هیکی از انواع این اشار. شوندکار برده می به... پرخاش و، اندوه

دست  ،اگر براي پرهیز از صحبت و نشان دادن سردرد باشد. راحتی استدرد و نابرابر سر

انـدکی بـه سـمت بیـرون      ۀبا فاصل ،دار ابتدا بر سر قرار گرفتهدنباله ۀصورت یک نشان به

  .کندحرکت می

  هاي جانشین گفتار شفاهی نشانه -4جدول 

  منفی جانشین گفتار شفاهیهاي  نشانه  شفاهیمثبت و یا روزمره جانشین گفتار هاي  نشانه

  

  

  

  

  

  اشاره براي آمدن

  

  

  

  

  

  عارف براي نشستنت

  

  

  

  

  

  استراحت/ آرامش

  

  

  

  

  

  

  انگیز داد مهم غمرخ

تحقیر کردن طرف 

  مقابل

  

  

  

  

  خرید

  

  

  

  

  اشاره براي ایستادن 

  

  

  

  

  تعجب کردن

  

  

  

  

  هاي خشمواکنش

  

  

  

  

  سردرد و ناراحتی
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  ها هنر تجسمی و نمایشی از راه روایت هاي دست بهنشانه ورود

، پوسـنر ( تـوان مـتن نامیـد   رویکردهاي جدید هر نمونه نشانه کمابیش پیچیده را می در

چگـونگی ورود  . فرهنگ جاي دارنـد  اي همثابه متن در سپهر نشانآثار هنري به. )322: 1390

رفع این ابهامـات  . با ابهاماتی همراه باشد ابتدا ممکن است، هنر ةاي به حوزاشارههاي  نشانه

طور که همان .متفاوت استهاي  در حوزه، هاواقع اثبات امکان کاربرد این دست از نشانه در

اي توان آنها را به رسانهیک رسانه وابسته است و می بروز نشانه به وجود ،چندلر گفته است

در بافـت  ، ا در سـاختارهاي زبـانی و معـین   ه ـاما نشـانه  .)90: 1386، چنـدلر (دیگر انتقال داد 

، پـس بـا اقتبـاس   . یابنـد و ارزش مـی  دارندمعنا  ،ها توالی با سایر نشانه در و مربوط به خود

در نگـاه  . شـوند  مـی  دچار تغییر ماهوي و ارزشـی ، دیگر کارگیري آنها در زمینههترکیب یا ب

 در-  هگـر پیونـد بـین یـک نشـان     ا .سویه قرار دارددو اي هرابط ،بین دال و مدلول ،سوسوري

جـاي   و در کنـیم خـاص جـدا    ۀیک حیط و معناي مربوط به آن را در - نجا حرکت دستای 

 ،در ایـن وضـعیت جدیـد   . قبلـی نخواهـد بـود    ۀآن حرکـت دیگـر نشـان    ،بریم کاره دیگر ب

، گنـدمکار ( شـود جدیـد خلـق مـی    اي هبلکه در کل نشان ،جایگزینی مدلول ایجاد نشده است

در هنرهـاي مختلـف یـا فضـایی     ، دست در زبان محاوره اي هپس اگر نشانه اشار .)81: 1396

بـا اصـل خـود مشـابه      جدید تولید شده است که در وجـوهی  اي هنشان ،کار روده متفاوت ب

  .نظر لوتمان است که پیشتر به آن اشاره شدوجوه همان الگوهاي زبان اولیه مداین . است

، مندالگوهاي موجود در یـک نظـام سـاختار   و نیز  هاي تشخیص و شناخت اجزا از راه

 ،گنجـد تضادهاي این اجزا با آنچه در این نظـام نمـی  . ستها توجه به تضادها و مشباهت

آنهـا را در آن نظـام کنـار هـم     هـا   کنـد و شـباهت  هـا روشـن مـی   مرزها را با سایر نظـام 

ساز ثانویـه  هاي الگودست نظام هايهروایت و اشار، گفتمان، شابهتیم از وجه .گنجاند می

  .دگیرساز اصلی و اولیه شکل مینظام الگو ،پایه زبان هستند و بر

مرتبطند و از سویی بـا   ،جاي دارد اي هسو با گفتمان که در سپهر نشاناز یک ها روایت 

مثابـه یـک   روایـت را بـه   ،ه بارتکچنان .گردندبیان می ،زبانی که در این سپهر قرار دارد

خـرد   هـاي هاما هرگز به مجموع جمل ـ ،ثر از گفتمان استأانست که متد می جمله بزرگ

   .)Roland & Duisit, 1975: 240( یابد نمی تقلیل

توانـد بـه یـک فرهنـگ یـا تـاریخ       داستانی که در خود دارد می ۀاما روایت به واسط 

در ایـن مقالـه   - یک جامعه مورد نظر هنرهاي تجسمی و نمایشی و بارهدر .محدود نشود
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هاي متنوع تمدنی وجود دارد که در حوزه متعددي از روایات مشتركهاي  نمونه -مانکر

این روایت یکسان به عنوان محور مرکـزي نقـل و   . گیرد بخش قرارتواند عامل وحدتمی

یابی یا روش  صورت مشابهه درك شده که سنجش آنها را ب، به حوزه دیگر هاهانتقال اشار

پایـه وجـوه مشـترك     تر گفتیم که فضاي جسـمانی کـه بـر   پیش. سازد می افتراقی ممکن

اکنـون بـا    .سـازد  مـی  را ممکـن  اي هنشـان بینا ۀترجم ۀزمین ،گردد می شناختی ایجادروان

هـا   این عملکرد را روایـت که توان گفت  می دستهاي  نشانه بارهشده دریادتوجه به نکات 

هـا   زبـان دسـت   ةر پس پردالگوهاي مشترك د چنین است که. توانند به عهده بگیرند می

حـول مرکـز   ، هسـتند  -اینجا کرمان در- شدهجادای  هکه خود بازتاب الگوهاي زبانی منطق

شرح ، اتفاقات توانند پدیدار گردند و راويدر زبان هنري تصویري و نمایشی می، هاروایت

ي هـا  یا روایاتی فراگیرتـر و پراهمیـت مثـل داسـتان    ، احوال فردي و حتی پیش پا افتاده

اما مرتبط با مـوارد   ،اي نوصورت نشانهه اجتماعی و اخلاقی ب، اساطیري و قهرمانی، دینی

  .کار رونده قبل ب

  

  فرهنگیفرهنگی و برونروایت درون

 در انتقـال هـا   موردي براي نقـش روایـت   ۀنمون ،داستان سیاوش و یوسف و زلیخا

   حرکات دست

 کارکردهـاي دسـت را   ۀکـه نشـان   هاي بومی و دینـی و اسـاطیري   آن دسته از روایت

داسـتان  ، مثـال  بـراي  .فرهنگـی باشـند  ممکـن اسـت تنهـا درون    ،توانند انتقال دهند می

اي قابلیت استرداد نشانه و داردکه بعدي محلی براي ایرانیان  ،محبوب و دردناك سیاوش

و  ادوار تـاریخ هنـر   ۀایـن داسـتان در هم ـ  . دنمای ـ می را بین زندگی روزمره و هنر فراهم

هاي سنتی نیز اجرا شده است  آمده و در نمایشاي هنري ایران بارها به تصویر دره سبک

عـزاداري شـیعی بـا    هاي  سوگواري سیاوش در آیینهاي  یینآ ،تشیع ةو حتی بعد از دور

و به  ستا واجد بعدي فراملی ،اما داستان یوسف و زلیخا. است یافته شیفت معنایی ادامه

بارهـا  ، آسـمانی  ۀدر عین حال داستانی مشترك بین ادیان با ریش واسطه بار دراماتیک و

 آمـده اسـت و از نظـر امکـان    تصـویر شـده و یـا بـه نمـایش در      روایـت و  در طول تاریخ

را در داخـل   هـا  تولید نشانهگردش و باز ،یکی. داردی وسیع ةگستر ،هامندي از نشانه بهره

ی را فـراهم  الملل ـ بـین تواند محملـی  کند و دیگري میایران فراهم می تأثیرمنطقه تحت 
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هـاي   هـاي دسـت مـورد توجـه در بخـش     بخش بزرگی از نشانه ،ن دوای  هضمن آنک .کند

  .داردپیشین این مقاله را 

عشـق و شـادي از   ، سـت ا وجهی از غم و شادياستان یوسف و زلیخا که روایتی دودر د

منفـیِ بـدون صـوت در کنـار     هـاي   غم و تحقیر از نشانه، خیانت، و نفرت، مثبتهاي  نشانه

در . پنهـان اقتبـاس گـردد   هـاي   تواند از مجموعـه نشـانه  گردد و میگر میگري جلوهپنهان

انگیز و نیز تعجب کـردن  داد مهم و غمرخ، نگرانی تنبیه، هشدار، حسادت ،داستان سیاوش

ممکـن   نیـز ایـن امـر    ،هاي دسـت وجـود دارد  نشانه ازهایی  نمونه ،ن مواردای  هکه براي هم

و امـر پنهـان    تضاد بـین شـرافت و خیانـت   ، هر دو داستان متضمن ماجرایی عاشقانه. است

همگـانی و   ۀجنب ـ ،شـود کـه هرچـه یـک روایـت      مـی  چنین دریافت ،جداولمطابق . است

  .خواهد داشتها  کارگیري و جذب این نشانههقابلیت بیشتري در ب ،المللی داشته باشد بین

 هاي دست مردم کرمان با روایت یوسف و زلیخا تطابق نشانه -5جدول 

 جانشین صوت معنی ةکنندپنهان جانشین گفتار شفاهی

مثبت و  منفی

 روزمره 

مثبت و  منفی

 روزمره

 مثبت و منفی

 روزمره
 فراخوان خشم

ناپسند 

 بودن رفتار
 ادب، سلام تهدید عشق

 هشدار تحقیر شادي اخطار تعجب تحقیر

 وتسک 
تهدید به 

 تنبیه

دعوت به 

 رامشآ، سکوت
  تذکر

 هاي دست مردم کرمان با روایت سیاوش تطابق نشانه - 6جدول 

 جانشین صوت معنی ةکنندپنهان جانشین گفتار شفاهی

 منفی
 مثبت و

 روزمره
 منفی

 مثبت و

 روزمره
 منفی

 مثبت و

 روزمره

  رخداد 

 انگیزغم
 سکوت

ناپسند 

 بودن رفتار
 تهدید عشق

، سلام

، خداحافظی

 ادب

 اخطار  تنفر، خشم
دعوت به 

 رامشآ، سکوت
 هشدار تحقیر
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هـا تنهـا بـراي     بسـیاري از نشـانه   ،در هنر پـانتومیم  که معتقد است) 1380( »شاملو«

درست هماننـد  . گرفته باشندقبلاً معناي خاص آن نشانه را فرامخاطبانی قابل فهم است که 

. کـه بـدون فراگیـري قبلـی قابـل درك نیسـت      ، سی مردم کرمان از علائم دسـت شنانشانه

. یابنـد وادي هنر راه مـی  شوند و سپس بهها ابتدا در مکالمات روزانه ابداع می بنابراین نشانه

تکثیـر  ، شده دوباره توسط مخاطبان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    هاي تولید نشانه در نتیجه

هنرهـاي   رو تبادل علائم از زندگی روزمره بـه  از این. شوند قل میهاي بعد منت نسل به شده،

  . چنان ادامه خواهد داشتمروز و از امروز تا آینده همنمایشی و تجسمی از گذشته تا ا

  

  گیري نتیجه

را  اي هچهـار گوش ـ  ،آثـار هنـري  ، روایـات ، هـاي دسـت  نشـانه ، زبان که توان گفتمی

گردد میاز زبان آغاز و به تولیدات هنري ختم گیري آن  دهند که جهت شکلتشکیل می

هنـري بـه   هاي  حتی در روندي معکوس و با برگشت نشانه ،و در صورت گسترش و تکرار

  .شودموجب غناي بیشتر آن می ،زبان

تلخـیص و حتـی حـذف کـلام در     ، هـا گسترش نشانه ،جوامع امروزي خواسته و نیاز

بشـر بـراي ارتباطـات     ،و بـا ایـن نیـاز    م استراستاي توسعه و سرعت ارتباط و انتقال پیا

طـور  ه هـا ب ـ سـان ان. گویـد آمـد مـی  طی فارغ از کلام خـوش هاي ارتبانشانه تر بهگسترده

تبـادل اطلاعـات و پیـام در    . کنندهاي دست براي ارتباطات استفاده میگسترده از نشانه

بلکـه  ، کلام روزمره تنهانه حذف آن زیرا ؛ها قابل تصور نیستدنیاي امروز با حذف دست

ها علاوه بر اینکه معانی نهفتـه در زبـان    دست. نمایدارتباطات را مختل و ناقص می ۀدامن

در بسـتر روایـات مشـترك    ، کننـد  مـی  بدن ترجمـه  ةرا به زبان تصویري معطوف به حوز

معطـوف بـه خـود در هنرهـاي تجسـمی و      هـاي   توانند متـرجم نشـانه  فرهنگی میدرون

  . نمایشی باشند

از جملـه  . داشته باشـد تلف خم يتواند زوایاست که میا مبحثی ،به هنرها  ورود نشانه

مخاطب  ۀروایات قابل پذیرش در جامع، یک از این دو در هر، مفهوم و کارکردبا توجه به 

 ـ را قابلیتاین ، هاي دستو مولد نشانه مهیـا   اي رانشـانه  ۀدارد که فضاي جسمانی مبادل

امـا آن دسـته کـه در     ؛یک اجتماع خـاص معطوفنـد   ۀوایات به حیطی از این ررخب. کند

یکسـان یـا   هاي  هاي دینی در ادیانی با ریشه داستان مانند ،گروهی از جوامع حضور دارند
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در راسـتاي کـاربرد انتقـال    هـا   قابلیت تطابق بیشـتري بـا ایـن نشـانه     ،بخشی از اساطیر

 ةه را به بیان هنري در گسـتر شدترجمهي ها توانند نشانهو می ارتباطات دارند اطلاعات و

دسـت در منطقـه و   هـاي   در چـرخش نشـانه   اي هروایـات منطق ـ . تري انتقال دهندوسیع

 ایـن نقـش  . جهـانی داشـته باشـند    ۀاین نقـش را در جامع ـ  توانند، میالمللی روایات بین

دات تـر مـراو  کلـی  سـمی و در شـکل  تر در دنیاي هنر ارتباطات تجطور دقیقه تواند ب می

  . ثر باشدؤانسانی م

سـیاوش در ایـران و   ، طور مـوردي ه ی بالملل بینبین نمونه روایات بومی و  ۀدر مقایس

واجـد بیشـترین تعـداد     ،یالملل بینهاي  توان دریافت که نمونهمی ،یوسف و زلیخا در دنیا

تري در راستاي توانند نقش فعالدست هستند و می کارکردهاي منطبق با حرکات ۀنشان

  . دست به هنر داشته باشندهاي  آوري امکان انتقال نشانهفراهم

از فرهنگی غنی و تـاریخی طـولانی و پایـدار     ،استان کشور ترینوسیع ،استان کرمان

 ،هـاي شـفاهی و مکتـوب   مردم کرمان براي ارتباط و انتقال پیام از نشانه .است برخوردار

تحـولات  برند که برگرفته از می بهره طور گسترده و به وضوحه غیر رسمی و قرار دادي ب

 ۀریشه در تمدن دیرین ـ ،م دستئاستفاده از علا. این منطقه است ۀچندهزار سال فرهنگی

پیشتر به کار رفته و بازتولید  ،صورت مشترك ن استان بهای  ةها دارد که در گسترکرمانی

ي در ارتباطـات ایـن جامعـه    امري عـاد  ها را بهآن، ن علائمای  هروزمرّ ةاستفاد. شودنیز می

هـا بـراي افـراد ناآشـنا بـا ایـن       اي که دریافت رمزگـان نشـانه  گونه به ؛است تبدیل کرده

پاسـخ بـه    در، فرهنگی این استانبا شناخت عمیق و درون. استجالب و عجیب  ،فرهنگ

 ،توان گفت که در یـک رونـد معکـوس   ها میاصلی تحقیق و با شناخت این نشانه پرسش

  . هنري دارند یشناس قابلیت کاربرد یا ترجمه در نظام نشانه اي هرکات نشاناین ح

. شـود مخاطب از حرکات دست اسـتفاده مـی  در هنرهاي نمایشی براي ارسال پیام به 

، در رسـاندن مفـاهیم متعـددي چـون ابـراز احساسـات و علایـق       ها  دست در نقاشی نیز

نقشـی بیـانگر و    ،دهندهکننده و هشـدار تدعو، رفتار مخفیانه، بودن برتر، تعجب، نگرانی

هـاي دسـت مـردم    مـرتبط در نشـانه  هاي  ن مفاهیم و نشانهای  هاز هم. گاه ارتباطی دارند

   .مواردي موجود است ،کرمان

ــا تعــاریف مبــانی نظــري ارائــه  عــدم شــناخت - تحقیــق ۀفرضــی ،شــدهدر تطــابق ب

 خلل ایجاد کرده و ،ي و نمایشیها در کارکرد ارتباطی تصویرشناسانه از زبان دست نشانه
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اثبات شده و بـه   -شودهاي هنري میهاي محلی موجب تنوع در صورتاستفاده از نشانه

هاي نشانه) الف: بندي نمودمجزا تقسیم ۀسه گون هاي دست را بهنشانه توانمیآن دنبال 

براي : استمعنی  ةکنندآن بخش که پنهان) ب. هنگام دور بودن مسافت: نشین صوتجا

که هنگـام پرهیـز   : هاي جانشین گفتار شفاهینشانه) ج. پنهان ماندن مطلب از دید دیگران

ها خـود  بندي هر کدام از این تقسیم. دشوکار برده می دلایل مختلف به از صحبت کردن به

به عنوان دستاورد تحقیـق مطـابق   . منفی باشندروزمره یا ، بار مثبت ةکنندتوانند منتقلمی

ه ها بمورد از این نشانه 43 ،مورد استفاده در کرمان هايهشمار اشاربندي از بین بیطبقهبا 

اساس مفهـوم و در   بر هاهاین اشار .شدطور اختصاصی در فرهنگ این مردم یافته و بررسی 

مورد از ایـن   26 .هاي جدید هنر را دارندقابلیت انتقال به حوزه ،محیط روایی خرد یا کلان

 ـ       هدست باي ه نشانه اي نشـانه  ۀطور کامـل بـراي ایجـاد چنـین فضـایی در راسـتاي مبادل

 ۀگان ـهنر با تمرکز به اصول یـازده شناختی  نشانهبه نظام ها  ن نشانهای  هترجم. مطابقت دارند

 ارتبـاط بـین   همچنـین  ،غنـاي بیشـتر ایـن هنرهاسـت     علاوه بـر اینکـه موجـب   ، گشتالت

  . دکن می را تسهیل این امر نموده،ممکن  را ها فرهنگ

  

  نوشت پی

د کـر اري ذگدر آلمان پایه 1912سال در ورتهایمر ست که ا شناختیمکتبی روان ،گشتالت. 1

 ـ  دهی و گروهو چگونگی سازمان  ـ  اي هگون ـه بندي عناصر بصري توسـط انسـان را ب  هکـه ب

 یازده اصـل را دربـاره چگـونگی درك    ،این نظریه .دهدشرح می ،شکلی واحد درك شوند

 .)Zakia, 2013: 26( کندتصویر مطرح می

و  22: 1395: آلنـدي  فـورگ و لا: ك.ر، هـاي آیینـی  مطالعه مفاهیم دسـت در رقـص   براي. 2

  .224-223: 2، ج1388، شوالیه و گربران

پاچه دسـت ، محتـاج ، تـأخیر انـداختن   معطل کردن یا انجام کاري را بـه : به ترتیب کنایه از. 3

  .)97: 1375، صرافی(شدن و دزد است 

دسـت   امانت را باید به ،)75: 1370، بقایی( گندم از گندم بروید جو ز جو: به ترتیب به معناي. 4

کسی کـه روز نـامیمونی    .)77: همان(شود بخشنده نمی، گیرنده ،)همان( خود صاحبش داد

   .)249: همان(کند المثل استفاده میاز این ضرب ،را سپري کرده

فـرد  ، مرسوم است که هنگام رفتن عروس و دامـاد در حجلـه  ، واج کرمانیهاي ازددر آیین. 5
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شاعر کـه یکـی از دراویـش     .گذاردها را در دست یکدیگر میدست آن، سفید خانوادهریش

  . عرفان ربط داده است آیین را به این، اللهی بودهنعمت

  .نام روستایی کوهستانی در نزدیکی شهر کرمان. 6

  .cutبه مفهوم . 7
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 دروارگی  شیءوجوه  ۀمقایس

 »سرگذشت ندیمه« و »هاخانه ادریسی«هاي رمان

 *پورقریب بهزاد

  

   چکیده

در رویکرد فمینیستی براي نقد موقعیت زبان در  که حی استاصطلا ،وارگی شیء

زن ، داريدر ایـن نگـرش مبتنـی بـر تفکـر سـرمایه      . رودمـی به کار جهان مدرن 

، شود و تمامی عوارض شیء شدن همچون تملـک مثابه شیء در نظر گرفته می به

، هـا  را رسـانه وارگـی   شـیء . شـود تحمیـل مـی   اومصرف شدن بـر  کشی و بیبهره

 ایند که بـه جزئـی از فرهنـگ بـدل    نمات و فرهنگ عمومی چنان عادي میغلیتب

خانـه  . کند جامعه را دگرگون می ،یک انقلاب، »ها ادریسی خانه«در رمان . شودمی

حتـی زنـانی چـون    . رسـند اما زنان بـه آزادي نمـی   ،شوداشراف سنتی تصرف می

کننـد و   د را انکارمجبورند زنانگی خو ،شوکت که در درجات بالاي قدرت هستند

رمـان  ، سـو  از دیگـر . زدگی و خودشیءانگاري زنان داستان استاین اوج جنسیت

اي است که در کشوري  ندیمه، »افرد« ماجراي ،از مارگارت اتود »سرگذشت ندیمه«

ارزش . حـق خوانـدن ندارنـد    ،جایی که زنـان  ؛کندتخیلی به نام گیلاد زندگی می

اسـت کـه    ناصـلی پـژوهش حاضـر ای ـ    ۀلئمس ـ. زنان تنهـا بـه بـاروري آنهاسـت    

تولید آن و با باز اند هرا برجسته کردوارگی  شیءچگونه  ،نویسندگان آثار مورد نظر

هـا بـه    شخصـیت  ۀزیستهاي  مقومات و عوارض آن را در تجربه، در جهان داستان

. انجـام شـده اسـت    تحلیلـی  -توصـیفی این پژوهش بـه روش  . اند هشتنمایش گذا

مثابـه شـیء تصـویر    زنان چگونـه بـه   ،است که در این دو رمان پرسش اصلی این

                                                 
  b.pourgharib@gu.ac.ir            ، ایراندانشگاه گلستان، لیسیزبان و ادبیات انگگروه  استادیار *
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کـه  دهـد  و وجوه اشتراك و افتراق این دو رمان چیست؟ نتایج نشان مـی  اند هشد

مردان از زنان همچون ابزاري  .ودر میهویت زنان از دست  ،وارگی شیءدر جریان 

م خود را از دست نا ،زنان در جایگاه برده. برند میبراي برآوردن مطامع خود بهره 

  . شود می د و عشق در آنان تقبیحندهمی

  

سرگذشـت   و هـا  ادریسـی  خانه ،هویت، وارگی شیء، فمینیسم: هاي کلیدي واژه

  . ندیمه
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  مقدمه 

بیش از گذشـته مـورد توجـه قـرار      ،روزگار مدرن، روزگاري است که زنان و مشکلاتشان

رسـد  چنین به نظر می با این حال. دشونان سخن گفته میگرفته است و از لزوم آزادي آ

زنان  ،)در ایران و غرب(معاصر نیز  که این هدف هنوز محقق نشده است و حتی در زمانه

دو رمـان   ،لهئبراي تبیین بهتر ایـن مس ـ . ن هستندتري در انقیاد مرداهاي مدرنبه شکل

 ،وارگـی  شـیء  براي رهـایی و نجـات از  که  ، تا نشان داده شودهایرانی و غربی انتخاب شد

  . روي زنان است همچنان راه بسیاري پیش

که تفاوتی معنادار را با رمانس به منصۀ ظهور رسـاند، در   اشگیريرمان از آغاز شکل

کـه گـاه از    یر کشیدن زندگی عاديِ مردمِ عـادي تلاشی بود براي به تصو ،تصور خالقانش

، خاصـه در کوشـش   نگـري در مسـائل روزمـره و جزئیـات طبیعـت انسـانی      فرط جزئـی 

رمان حتـی از پـسِ مکـاتبی چـون      در عین حال. بتذال و ملال گراییدها، به اناتورالیست

 پـیِ  رمـان فارسـی نیـز در   . اي از زندگی انسان و مصـائب روزگـارش شـد   آینه ،مدرنیسم

تحولات عصر بیداري ایرانیان به تقلید از رمان فرنگی و با تکیه بر ادبیات دیرپاي فارسـی  

هـاي ملـی،   زمـانی بـا جنـبش   ها در ایران، شاید به علت همنخستین رمان. د آمدبه وجو

ها محـدود نشـد و   اما رمان تاریخی در ایران به نخستین رمان. هاي تاریخی هستندرمان

جاي خـالی  «و  »سووشون«، »چشمهایش« هاي فارسی همچونترین رمانشاخص برخی از

  . نُضج گرفتنویسی تاریخی در بستر رمان ...و »سلوچ

  

  پیشینه تحقیق

. تاکنون نوشـته نشـده اسـت    ، اثريوارگی شیءشده از منظر مقایسه دو اثر یاد بارهدر

  : عبارتند ازبه موضوع مقاله حاضر نزدیکند، حدي تا ی کهمقالات

هـاي متفـاوت نویسـندگی در دهـه     حلقه« عنوان با )1376(دستغیب عبدالعلی  مقاله

هاي کمونیسـتی  و ارتباطش با نظام »هاخانه ادریسی«مان به رنگ و بوي سیاسی ر »چهل

 »هـا  ادریسـی خانـه  «فتاح محمـدي در مقالـه مـروري و کوتـاه     . است توتالیتر اشاره کرده

. هـا همچـون شـوکت دارد    شخصـیت از هاي برخـی  دقیقی به ویژگی هايهاشار، )1378(

 خانــه«رمــان  ،)1383( »شناســی رمــان معاصــر فارســیجامعــه« محمــد غــلام در مقالــه
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ایـن   کـه  داند و معتقد استهاي کمونیستی نمیاي از حکومترا تنها استعاره »ها ادریسی

  . هاي جهان نیز باشداي به اتفاقات دیگر انقلابتواند اشارهرمان می

 »هـا هـاي زنـان در خانـه ادریسـی    جلوه« محمدي آسیابادي و افروز نجابتیان در مقاله

حمیدرضـا  . انـد مثابه دیگري در این داستان اشـاره کـرده  ان بهتنها به حضور زن) 1386(

تلاش ) 1391( »هارئالیسم در رمان خانه ادریسی«فرضی و رستم امانی آستمال در مقاله 

تلاشی که البتـه چنـدان    ؛خوان جلوه دهندهاي رئالیسم هملفهؤداستان را با متا اند  کرده

و پنهـان نویسـنده از ژانـر     و تـأثیر پیـدا   زتاب نویسندگی مـدرن با. ثمربخش نبوده است

 خانـه «رمـان   ،تـر از آن اسـت کـه بتـوان بـا چنـد حکـم سـاده        هویـدا  ،رئالیسم جادویی

  . را اثري رئالیستی خواند »ها ادریسی

تکامل شخصیت وهـاب در زمینـه عشـق در داسـتان     «در مقاله  ،یا یداللهی شاه راهؤر

اسـت کـه    کوشیده) 1392( »کمبلان جوزف ها بر مبناي الگوي سفر قهرمخانه ادریسی

تطبیـق دهـد و محسـن بـتلاب اکبرآبـادي و       کمبلاي رمان علیزاده را با الگوي اسطوره

نیـز شخصـیت   ) 1395( »الگوي زن در آثـار غزالـه علیـزاده   کهن« فرزانه مونسان در مقاله

که پیشـتر  چنان اما. اندزنان داستان را با توجه به کهن الگوهاي معروف زنانه تفسیر کرده

در . کنون در کنار هیچ رمان پادآرمـان شـهري تحلیـل نشـده اسـت     اشاره شد، این اثر تا

و از بین رفـتن  وارگی  شیءتنها دو موضوع مارگارت اتوود، نه اثر »سرگذشت ندیمه«رمان 

تنـی بـر   نمایی و مبالغه در ایدئولوژي مبتوان یافت، بلکه اتوود عمداً به بزرگرا می هویت

 1980و یــا بیــنش اخلاقــی اکثریــت در اوایــل دهــه  ت راســت مــذهبی در آمریکــاســن

 و پیامدهاي اجتمـاعی حاصـل از ایـن تفکـرات را نیـز      نها را نقدین راه آا پردازد، تا از می

 نیستی ایـن دو داسـتان در کنـار   یهاي فمکنون جلوهشایان ذکر است که تا. گوشزد کند

 . است هم سنجیده نشده

شـده  یاد این دو اثر ۀشده تا در این مقاله با طرح پرسش زیر به مقایس نویسنده بر آن

تصویر  مثابه شیءزنان چگونه به، »سرگذشت ندیمه«و  »ها ادریسیخانه «در رمان . بپردازد

در هر دو رمان به زنـان همچـون    و وجوه اشتراك و افتراق این دو رمان چیست؟ اند هشد

سرگذشـت  « در. شودمثابه آدمی نادیده گرفته میبه شود و هویت آناننگریسته می شیء
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چنین نیسـت و ایـن    »ها ادریسیخانه «اما در  ،دهندزنان نام خود را از دست می، »ندیمه

  . جهان متفاوت دو فرهنگ استمده از زیستآبر

  

  مبناي نظري

  زنان در جهان مدرن و انعکاس آن در ادبیات معاصروارگی  شیء

 مسـئله  ،نیسـت یو فعـالان فم  فکـران ، روشـن 1960سـال  در نیسـم  یاز موج دوم فم

اند و آگاهی از اي مهم در تبعیض جنسیتی مطرح نمودهوارگی زن را به عنوان جنبه شیء

دسـتیابی بـه برابـري جنسـیتی      کلیـد  هـاي رفـع آن را  ونگی عملکـرد و راه حضور، چگ ـ

، دریافت او نـه بـه   »دمیشیء انگاشتن آ« ،ترین تعریف آندر سادهوارگی  شیء. اند دانسته

تنهـا  وارگـی نـه   در فراینـد شـیء  . شیئی قابل مالکیـت اسـت   ۀعنوان یک فرد، که به مثاب

وارگـی   شـیء . دشـو زیستی او نیز انکار مـی  هايهفاعلیت آدمی و احساسات او، بلکه تجرب

کـردن فـرد بـه رفتارهـا و      ترین وجه این جریان است، به معناي محـدود که مهم جنسی

کردن زن به  با محدود. جنسی صرف است ةو تبدیل فردیت زن به ابژ سیهاي جنویژگی

  . آیدجنسی به وجود میوارگی  شیء ،)چه در لفظ و چه در فکر(بدن 

معتقدنـد کـه ایـن     کینونرا دورکین و کاترین مکاند  ههاي معاصر از جملنیستیفم

هـا، تبلیغـات و حتـی    رسـانه جنسـی در  وارگی  شیء. اي داردبستر بسیار گسترده ،رخداد

ما در جهان نابرابري جنسـیتی  که کینون معتقدند دورکین و مک. است اخبار نمود یافته

. فاعـل هسـتند   ،مفعول و مـردان  ،زنان: اندتعریف شده ها کاملاًکنیم که نقشزندگی می

هاي جنسیتی خاصی براي مردان و زنان تعیین هنجارهاي اجتماعی به طور سنتی، نقش

انـد، در حـالی   گر و مستقل در نظر گرفته شـده مردان به طور کلی غالب، سلطه. اندکرده

دوآلیسـتی یـا    این نگاه کـه نگـاهی  . اندضعیف، حساس و وابسته توصیف گشته ،که زنان

 حکایـت  دیگـر  مفهـومی  بـا  تضاد و تقابـل  در مفهوم یک قبول و ایجاد دوقطبی است، از

 هایی که به آن نسـبت داده شـده  ت زنانه با تمام ویژگیبه این ترتیب که جنسی. کندمی

فرهنـگ،   ماننـد  جنسـیت  همه با این. است است، در تقابل با جنسیت مردانه قرار گرفته

 عمـل  جنسـیت  پیوسـته بـه   کـه  اسـت  وابسـته  افـرادي  همه به و است اجتماع محصول

  . )Butler, 1990: 1(د کنن می
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 انجـام  مـردان  اسـت، آنچـه   شـده  بنـدي قـه طب جنسـیت  بر اسـاس  که ايجامعه در

 آنهـا  مـردان  که رواین از تنها ،زنان کارهاي تا شودمی دانسته ارزشمندتر دهند، اغلب می

 اسـت  یکسـان  یـا حتـی   مشابه بسیار دو این يهافعالیت که زمانی اند؛ حتیداده انجام را

)Butler, 1990: 3(. که مشخص  هستند فرهنگی هايِبازنمایی و مذهب اخلاقیِ این احکام

  . است ممنوع چیزي چه و مجاز چیزي جنسیت، چه هر افراد براي سازندمی

از  و متـأثر  دادهاجتمـاعی شـکل    نهادهـاي  و بنیادها رااز آنجایی که مفهوم جنسیت 

قطبی حاکم نیـز برگرفتـه   هنگی غالب بر جامعه است، نگاه دوزیست محیطی و فر عناصر

پذیر و منفعل ثبات، شکننده، سلطهی که زن را غیر منطقی، بیاز همین نهادهاست؛ نگاه

در این فراینـد،  . کندتبدیل می »1زننا« کند و سرپیچی از این تعریف، زن را بهترسیم می

در ساخت و محافظـت   و به این ترتیب رودمی او انتظار از چیزي چه که گیردمی یاد زن

هاي او مستقیماً برگرفتـه  فتاري و واکنشر ةشیو. شودجنسیتی حاکم شریک می از نظم

بـه زن   »متعـارف «یید أاین نقش جنسیتی است که مهر ت. از تعریف نقش جنسیتی است

نه همراه است، زنـان از  برتري مردا با معمولاً که مردانه /زنانه انگاريدوگانه اثر در. زندمی

به این ترتیب زنی . شوندگیرند و به موجودي منفعل تبدیل میگرانه فاصله میرفتار کنش

شدن به شـیئی بـراي بـرآوردن نیازهـاي      شود، علاوه بر تبدیلنگاه مردانه تعریف می باکه 

خـود  «این مشـارکت کـه از آن بـه عنـوان     . کندمشارکت نیز میوارگی  شیءمردان، در این 

بـا  هـاي مختلـف   گیرد کـه از راه اي صورت میشود، تحت تأثیر جامعهیاد می »شیءانگاري

پردازد کـه بـراي بسـیاري    آل از زنانگی مییک مدل آرمانی و ایده هایی، به ارائه ارسال پیام

داري مدرن در تمام طول تاریخ خود در جامعه سرمایه. عاقلانه و مضر استنا، نیافتنیدست

بسـیاري از  کـه  بدن زن را به شیء تبدیل کرده است و باعث شده اسـت   ،وسیعی ةمحدود

چـه در فضـاي    همـواره و طبق عـادت   کنندناظر خارجی مشاهده  ا از دید یکخود ر ،زنان

انگاري همچنین زمانی  خود شیء. مراقب ظاهر خود باشند ،عمومی و چه در حریم شخصی

 زیـرا خودش را بر اسـاس ظـاهرش ارزیـابی کنـد؛     که گیرد دهد که فرد تصمیم میرخ می

 ،رسـانه . )Butler, 1990: 13( کننـد زیـابی مـی  ین طریق ارا دیگران او را از که کندگمان می

  . کنداي در آموزش زن و هدایت او به این دیدگاه ایفا مینقش بسیار برجسته

                                                 
1. Unwoman 
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گراید، هویـت زن  بازد و به نابودي میترین چیزي که رنگ می، اساسیوارگی شیءدر 

یت خـود  دهد، فرد، هورخ میوارگی  شیءاساس نظر آندرا دورکین، هنگامی که  بر. است

اي کـه بـه گونـه    کسـانی : آسیبی در قلب تبعیض اسـت  ،وارگی شیء. دهدرا از دست می

روابـط   ۀدر عرص ـ و دهنـد د، خـوي انسـانی را از دسـت مـی    گیرن ـمورد استفاده قرار می

واقع انسانیت آنها با تقلیلشان به شیء بـه کلـی    در .گویی دیگر انسان نیستند ،اجتماعی

  .)Dworkin, 2000: 30(شود نابود می

  

  »هاخانه ادریسی« خلاصه داستان

مربـوط بـه   تمام حـوادث   وآباد است  اي اشرافی در شهر عشق داستان مربوط به خانواده

در  ،داننـد ن این خانه اشرافی مـی اخودشان را مالک ،انقلابیون .انقلاب بلشویکی است از بعد

بـزرگ  اي  ت داستان در خانـه کل حواد. هاست ادریسی ةمتعلق به خانواد که این خانه حالی

پـدر وهـاب،   : مادر سه فرزنـد  ؛مادر خانواده، ادریسی و پیرزن است. افتدو تاریخی اتفاق می

خانـه و خـاطرات   . هستند که در این شـهر زنـدگی کردنـد    یناآنها اولین ساکن .لقا و رحیلا

انـه بیـرون   آنهـا هرگـز از خ   ،گفته وهابه ب. زندان شده است ،ها ادریسیگذشته براي همه 

اتفاقـات شـاد،   . انـد  هو در آن آرامـش یافت ـ  انـد  هزیرا به ماندن در خانه عادت کـرد  ،اند هنرفت

آتشـخانه مرکـزي   بـه   »شوکت«وقتی . افتدمی »ها ادریسیخانه «انگیز و عجیب زیادي در  غم

سـنگین وزنـی کـه مـدام      زن ،شـوکت  ؛تغییر کرد ها ادریسیزندگی روزمره همه  ،وارد شد

اش، دل خوشـی  رغم زبان تند و زنندهعلی. پوشد و هچ خصوصیات زنانه نداردد میرنگ زر

همیشـه در زنـدگی قبلـی خـود      ودیـده  شان رنـج همه ،همراه با او افراد. دارد و عادل است

که امـروزه بـه آسـیاي میانـه     دهد رخ میتمام این وقایع در مکانی  .اند هدرگیر خشونت بود

  . اي به ایران در این داستان نکرده است هیچ اشاره ،و نویسنده هشهرت یافت

  

  »هاخانه ادریسی«نگاه ابزاري به زنان در رمان 

  شهرو یادمان آرمان »ها ادریسیخانه «

کـه از آثـار    اسـت  ، نویسـنده ایرانـی  )1375اردیبهشت  -1327بهمن (غزاله علیزاده 

او فعالیت ادبی خـود را  . کرد اشاره »ها ادریسیخانه «توان به رمان دوجلدي معروف او می
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تـوان   هاي کوتـاه او مـی   از داستان. کوتاه در مشهد آغاز کردهاي  با داستان 1340از سال 

هـاي   شـب «و  »دو منظـره « .اشاره کـرد  »سفر ناگذشتنی«و  »بعد از تابستان«، »چهارراه«به 

ده کـر لیسی ترجمه رزا جمالی به انگ رابرخی از آثار او . است هاي او از دیگر رمان »تهران

برد، دو بار اقـدام بـه خودکشـی    در حالی که از سرطان رنج میوي در زندگی خود . است

ده رامسر مازندران با حلق آویز کردن خـود   در جواهر 96سرانجام در اردیبهشت  او. کرد

  . زاده طاهر به خاك سپرده شدخودکشی کرد و جسدش در قبرستان امام ،از درخت

هاي زبـان فارسـی اسـت کـه     اثر غزاله علیزاده از معدود رمان »هایسیخانه ادر«رمان 

 جـوي وحـدود جسـت  تـر، در  بـه عبـارت دقیـق   . اسـتعاري اسـت   تصویرگر جهانی کاملاً

در زبان . هاي پادآرمان شهري زبان فارسی استاز معدود رمان یادشدهندگان، رمان ویسن

ایـن  اثر ترین و بهترین شدهشناخته جورج اورول تقریباً 1984انگلیسی اثري چون رمان 

خواه و فوق مدرن کـه سـعی   تصویري است از حکومتی تمامیت ،1984. ستها نوع رمان

بین ببـرد و بـا اسـتفاده از ابـزار     ها را زیر ذرهترین زوایاي زندگی انسانکند خصوصی می

  . موجوداتی یکسان و استبدادپذیر بسازد ،هافوق مدرن، از انسان

هاي پادآرمان شـهري از جملـه   نیز شباهتی ساختاري با رمان »هاه ادریسیخان«رمان 

اما نویسنده در این رمان، آگاهانـه گـذار از اسـتبداد شـرقی بـه       ؛دارد »سرگذشت ندیمه«

، از آنجـا  »سرگذشـت ندیمـه  «در صورتی که در  .گذارددیکتاتوري مدرن را به نمایش می

رو بـه با یک دیکتـاتوري مـدرن و مخـوف رو    دهد، تنها که در یک جهان متجدد روي می

گر ظهور یک نظام کمونیستی توتـالیتر اسـت کـه سـعی     روایت، »ها خانه ادریسی«. هستیم

ازد و مردم را به موجودات حقیري تبـدیل  اند  هبر تمام ابعاد زندگی انسان سایکه کند می

 خسـتین و در ایـن گـذار، زنـان، ن   . شناسـند هـاي حزبـی نمـی   کند که چیزي جز آرمـان 

زنانی هستند کـه هـم در    اغلبهاي اصلی داستان، شخصیت. ندهست ترین قربانیان بزرگ

و هم در نظم مدرن سوسیالیستی جدید، فداي مردسـالاري سـنتی و    نظم سنتی پیشین

  . شوندمدرن می

هاي پادآرمان شـهري غربـی،   با رمان »هاخانه ادریسی«بینامتنی رمان  علاوه بر رابطه

و یـادآور   دارند ي آشنایی در ادبیات داستان معاصرهاچهره ،هاي داستانصیتبرخی شخ

پیرزنـی اسـت    ،خانم ادریسـی . اندهاي صادق هدایتهاي ماندگار داستانبرخی شخصیت
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انی به ازدواجـی  در جو -رحیلا- یکی از دخترانش ؛سوزدعشقی نافرجام می ةکه در خاطر

 خانم ادریسـی، همچـون راوي   ةنو ،وهاب. است همرگ شدو بعد جوان ناخواسته تن داده

 اشگزیده است و با عشقی بیمـارگون بـه عمـه   رنجور و عزلتشخصیتی روان ،»کور بوف«

شباهت آشـکاري بـا زن اثیـري رمـان      ،رحیلاي رمان علیزاده. گذراندروزگار می) رحیلا(

ه نتوانسـته یـا   دختري اسـت ک ـ  -لقا- دختر دیگر خانم ادریسی. هدایت دارد »بوف کور«

او . شـود خوانده مـی  »ترشیده« ،نخواسته که ازدواج کند و در عرف جامعه مردسالار ایران

لقا نیز یادآور شخصـیت اصـلی داسـتان    . همواره و به دلایلی نامعلوم از مردان بیزار است

، زنـی اسـت   »هـا خانـه ادریسـی  «زن دیگر مهم رمـان   ،رکسانا. هدایت است »آبجی خانم«

خلاف رحـیلا  اما رکسانا بر. بی به رحیلا داردشباهت ظاهري عجی ،که در داستانگر جلوه

راوي  ۀبه دیگر سخن، رکسـانا نیـز یـادآور زن لکات ـ   . کندت زنی اثیري ظهور نمیئدر هی

  . است »بوف کور«

 .ورزد مـی  وهاب پس از دیدن رکسانا به علت شباهت او با رحیلا به او نیز آشکارا عشـق 

نشین نیست،  پرده زنی ،ق او با نفرت آمیخته است؛ زیرا رکسانا همچون رحیلابار عشاین اما

امـا  . یـک بـار ازدواج کـرده اسـت    هـم  پیشـتر  بلکه زنی است که شـیفتگان بسـیار دارد و   

زنـدگی   ،شـوکت در کـودکی  . گمـان شـوکت اسـت   ترین شخصیت رمان علیزاده بی جذاب

یابـد،  اران کـه بـه جایگـاهی دسـت مـی     ناگواري را تجربه کرده و در روزگار حکومت آتشک

زنان در نظم جدیـد همچـون شـیء بـه کـار      . زنانگی خود را سرکوب کندتا کند تلاش می

  . رسدانگاري زنان در همین نفی زنانگی شوکت به اوج میشوند، اما شیءگمارده می

 .شـود هاي منتقدان محدود نمـی اشاره به عناصر کمونیستی در رمان علیزاده به گفته

کـه برداشـتی از    اش راافکـار حزبـی   ،هـا یکـی از شخصـیت   ،در بخشـی از داسـتان   مثلاً

  : کندباور استالینیستی است، اینگونه بیان میماتریالیسم علم

ها مهربـان  با قورباغه .ها رحم کنیدبه پرنده .ها ظریف استبال پروانه«

ــا یــک غــاز،! باشــید  روشــنایی! رمانتیســم قــرن بــوق احساســات صــد ت

انسـان صـد   ! بی موش کـور جا را گرفته، تو هنوز خواکننده علم همه خیره

در دوره طلایی محو خرافـات،  . خلاف ما خوشبخت خواهد بودسال بعد بر

هاي علمی از اصـول اخلاقـی جلـو    اندیشه. شودکن میفقر و بیماري ریشه
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افسوس کـه مـا   . شودصلح و عدالت حاکم می ،بر جهان پیروز فردا. زندمی

  .)182: 1395علیزاده، ( »یستیمن

هـا کمـک   در قسمتی دیگر وهاب به لقا که تصمیم گرفته در کارهاي خانه به قهرمان

 این عبارت اشاره .)339: همان( »ها را از رو برديقهرمان! به فولاد آبدیدهبه«: گوید می ،کند

  . وسکی استاثر آستر »آبدیده شد ،چگونه فولاد«واضحی به کتاب معروف سوسیالیستی 

  و انقلاب کمونیستی »ها ادریسیخانه «

قلعـه  «تر از کتـاب  بسیار واضح ،باري، اشاره علیزاده به حضور یک انقلاب کمونیستی 

تـر از  تـر و ملمـوس  واضـح  ،رول و حضور یک نظم دیکتاتورمـآب در آن وجرج ا »حیوانات

دهـد کـه نبایـد    می اما کلیت داستان علیزاده به ما نشان. است »سرگذشت ندیمه«کتاب 

کـه  برخی معتقدنـد  . ایران بدانیم ةاین اثر را تنها در نفی کمونیسم یا انتقاد از حزب تود

 ،غـلام (گوشزد کند  ،کندکه انقلاب ایران را تهدید میرا خطراتی  نویسنده خواسته تلویحاً

تـوان  هاي رمـان، بـه خـوبی مـی    از لایه« ،از نظر محمد غلام به عبارت دیگر .)153: 1383

انقـلاب  . اش مشـاهده کـرد  فاصله گرفتن یک انقلاب را از آرمان و اهداف اصلی و ابتدایی

تغییـر روش و ماهیـت    ،بلشویکی که به نفع کارگران و ایجاد حکومت آنهـا رخ داده بـود  

کسانی چون حـدادیان و  . کندقدرت، آتش کارهاي سرکرده را فاسد می واقع در. دهدمی

هـاي آن  وفادار بـه انقـلاب و ارزش   یابند و افراد واقعاًقام و منزلت میمؤید، در بین آنها م

خانـه  «توان گفت که رمـان  می رواز این .)164 :همان( »شوندچون شوکت کنار گذاشته می

انگـاري   شـیء  .گـذارد هاي متعـدد بـازمی  راه را براي تفسیرتمثیلی است که  ،»هاادریسی

  . ین رمان استهاي مهم ایکی دیگر از جنبه ،زنان

همـه   ،شبا حضور غـایب  -رحیلا- هاي زن داستان، زن اثیري رماندر میان شخصیت

امـا  . در داسـتان حضـور نـدارد    او عمـلاً . دهـد ر قرار مییهاي اصلی را تحت تأثشخصیت

که پیشتر اشاره شد، رحیلا بـه  چنان. اندمرگ او زنده ةبسیاري چون وهاب و لقا با خاطر

شوهر تحمیلـی رحـیلا را    ،دارراوي داستان در عبارتی معنا. دهدتن میازدواجی تحمیلی 

  : کندمالک او خطاب می

گاوي و تنومند، تـازه نـامزد کـرده    چهره، چشمدختر را با مردي سرخ«

گفتند قصري دارد و اصـطبل  می. ي بود به نام مؤیدامردهمالک، زن. بودند
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با چهار نوکر، . خریدندروبل می کرند سوگولی او را سه هزار. فنگیودنگپر

رحـیلا  . پیچیدها میهاي او روي سنگفرشآمد، صداي کفشزده میشتاب

   .)10-9: 1395علیزاده، ( »خورداز آنجا تکان نمی. نشستلب تخت می

شـباهت بـه پیرمـرد    مؤیـد کـه بـی    که مشخص است، زن اثیري داستان، بـراي چنان

 ؛مؤید از دید راوي، مالـک زن اسـت  . یک شیء است ۀمثابنیست، به »بوف کور«پنزي خنز

  . زنی که در حد یک شیء سقوط کرده است

ولـی در   ،شـود مرگ مـی جوان ،رحیلا. شودجا تمام نمیشخصیت رحیلا اما در همین

رکسـانا  . کنـد نظم استبدادي جدید، وجود او در زن دیگري به اسـم رکسـانا حلـول مـی    

سرسـپرده و انقلابـی    انقلابی جدید، به یک زن ظاهراًپیشتر هنرپیشه بوده و در حکومت 

ورودش به خانـه   ،رکسانا. مخالف حکومت جدید است ،شود، که البته در باطنتبدیل می

  : کندرا اینگونه وصف می

سـرم را پـایین   . عطر یاس بنفش آشنا بود ،وقتی پا به حیاط گذاشتم«

. شناختمها را میلباس .مدر گنجه را باز کرد .انداختم، رفتم به اتاق رحیلا

ترس برم داشت و  .عطرها را بیرون آوردم .کشو میز آرایش را جلو کشیدم

به روح اعتقاد نـدارم،   .است فکر کردم روح آدم دیگري در من حلول کرده

  .)188 :همان( »کشیدور میور و آناما باید اقرار کنم نیروي مرموزي مرا این

  لاريادسمر ۀو جامع »ها ادریسیخانه «

این تنهـا رکسـانا   . انداند، به یکدیگر شبیهزنان از آنجا که قربانی ،مردسالار ۀدر جامع 

گـون  رود روح رحیلا در او حلول کـرده باشـد، بلکـه دیگـر زن سـایه     نیست که گمان می

وهـاب  . داستان، که او نیز چون رحیلا حضـوري غایبانـه دارد، رعنـا، مـادر وهـاب اسـت      

امـا رکسـانا بـه     ؛آلـوده از مـادرش دارد  اي گنگ و نفرتخاطره ،»کوربوف «همچون راوي 

خطاب به وهاب کـه نسـبت بـه     ،رکسانا. ات رحیلا شبیه بودگوید که او به عمهوهاب می

آنها پنهـانی دوسـت بودنـد،    . ولی رحیلا با تو فرق داشت« :گویدمی ،مادرش بدبین است

و ز محیط خانه به یک اندازه نفرت داشـتند  هر دو ا .چیدندنقشه فرار می. مثل دو همزاد

   .)203 :همان( »ي نزدیک مردنداسر آخر قربانی شدند؛ به فاصله

 ۀجامع ـ. فریبـی نـدارد  نسـبتی بـا زیبـایی و دل    ،دیگر وهاب، برخلاف رحیلا ۀعم ،لقا
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اسـت و دیکتـاتوري    سـالار سـنتی از او دختـري منـزوي سـاخته     مردسالار و نظام دیوان

کسی که مجبور است براي . کندکارگر تبدیل می -او را به یک نوازنده ،جدیدنیستی وکم

  . مردان نیز هراسان است ۀلقا از سای. شادي اعضاي حزب بنوازد

از برابر اتـاق  . کردکفپوش چوبی ناله می .زدندگردش دور می در غلام«

 بــا صــدایی خفــه. بــوي چــرك و عــرق از درز در تــو آمــد. لقــا رد شــدند

مـانتوي بلنـدي   . لقا از جـا جسـت  . زدندروي درها تلنگر می. یدندخند می

. دست زیر چانه گذاشت، بـه آسـمان نگـاه کـرد    . کنار پنجره رفت. پوشید

هاي درختان توت و دریچه مقابـل، روشـن از   هاي کاهگلی، شاخهبامپشت

اي سـفید  پشت چارچوب پنجره، پرده. نور آبی و مات، قوت قلبی به او داد

خـوش  دسـت . اي فکر کرد پرهیب قدیسه را دیـده اسـت  لحظه. دجنبیمی

و حـس  چشم بست ! به این بینوا رحم کن! مقدس ةباکر: رقت و جذبه شد

بغض او . وزد، به نرمی نوازش سرانگشتیکرد نسیمی از پنجره رو به او می

   .)43: 1395علیزاده، ( »ترکید

پیشتر بر او چه گذشته کـه  . ترسدونه میگز عبور دو مرد از کنار اتاقش اینلقا در اینجا ا

گنگـی از   ةجز خاطر ،دهداطلاعات چندانی به ما نمی ،اینگونه از مردان بیزار است؟ داستان

هـاي مقـدس    بـاکره  گویی خود نیز تمثالی از ؛بردمقدس التجا می ةاو به باکر. پدري خشن

. یانس در اسـاطیر زرتشـتی  یادآور مادران باکره اوشیدر و اوشیدرماه و سوش ـ ؛باستانی است

. زنی مقدس است که طعم روابط تنانه را نچشیده باشـد  ،ايگویا در تصور مردسالار اسطوره

گویـد اگـر وارد اتـاق مـن      مـی  آنقدر براي لقا سخت است که ،حضور مردان جدید در خانه

  .)37: همان(کنم خود را از پنجره به پایین پرتاب می ،شوند

  لاريااختار مردسو س »ها ادریسیخانه «

مردانی کـه فـارغ   . شونداین تنها زنها نیستند که تحقیر می ،در یک ساختار مردسالار

هاي مردانه و نرینگـی را  از گفتمان مردسالار هستند، یا توانایی رسیدن به الگوها و نشانه

 بـوف «که پیشتر اشاره شد، وهـاب همچـون راوي   چنان. شوندندارند، همواره سرزنش می

 عشق اثیـري رحیلاسـت و از دیگـر    سو دلباختهشخصیت بیمارگونی است که از یک ،»کور

اما جالـب  . شودوهاب در طول داستان بارها تحقیر می. هاي رکساناگريسو، گرفتار عشوه
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خانم ادریسـی در گفتـاري   . هاي خانواده خودش نیز در امان نیستاینجاست که از طعنه

  : گویدیوهاب م بارهآمیز به لقا درطعنه

مرد کار و بـاري دارد، نـامزدي،   . کنی روي میزیاده ،با گفتن مرد به او«

کـاش در  ) آه کشید( .ياگساري در کافهسواري و شکاري، میرفیقی، اسب

   .)16: 1395علیزاده، ( »این خانه مردي بود

هیچ  ،ندگانویسجوي نودر حدود جست. ترین شخصیت داستان استجذاب ،شوکت 

یکـی از  . شابهی براي ایـن شخصـیت در ادبیـات داسـتانی فارسـی وجـود نـدارد       نمونه م

 ؛یکـه اسـت  . شوکت چیز دیگري اسـت «: نویسدشوکت می ۀشخصیت یک بارهمنتقدان در

شاید بعد از این الگویی بشـود بـراي   . پیش از خود الگویی ندارد. بدیل استبی ؛تک است

چکمـه و شـلاق و   . ناپـذیر بینـی ، پـیش ساختن و پروراندن کاراکترهایی ناسازه، پیچیـده 

هـاي  شـده، زخـم  پوششی هستند بر عطـوفتی سـرکوب   ،خشونت و زور و سینه ستبرش

   .)14: 1378محمدي، ( »خوردهجوش

محـور   اشـراف  اگر در حکومت سنتی و. ستیزي و استثمار نظم جدید استاوج زن ،شوکت

زنـی چـون    ،لاب کمونیسـتی ظلم طبقاتی وجود داشـت، در حکومـت برآمـده از انق ـ    ،پیشین

اگـر  . گیرد که زنانگی خود را نفی کند و به یک سرباز تبدیل شودشوکت در جایگاهی قرار می

کشی هستند، شوکت مجبـور اسـت زنـانگی    مابقی زنان داستان، به نوعی وسیله تفریح و بهره

: شـود مـی  بار در داستان به این شکل توصـیف شوکت اولین. مانند شودنفی کند و مردخود را 

کـرده و سـرخ، بـا    عـرق  ةمو، تنومند، چهراز راهروي مقابل، زنی در غلاف پیراهن زرد، ژولیده«

هـا درشـت و محکـم، سـینه فـراخ و      دنـدان . دو چال عمیق روي گونه، لبخندزنان پیش آمـد 

  . گمان این تصویر یک زن معمولی نیستبی .)64: 1395علیزاده، ( »حجیم

خاصه وهـاب را بـه خـاطر     ،رو هستیم که دیگرانبها زنی رودر طول داستان همواره ب

هاي زنانـه و رفتـار   رفته ویژگیاما رفته .کنددور بودن از شرایط جسمی مردانه تحقیر می

در بخشـی از داسـتان،    مـثلاً . آیـد هایی از داستان به چشم میاحساسی شوکت در بخش

نـد رفتـاري مردانـه و خشـن     کشخصیتی ساخته که تلاش مـی  ،ي از شوکتواآنگاه که ر

البتـه همکـاران شـوکت    . شودهایی از احساسات شوکت نمایان میداشته باشد، ناگاه رگه

زمـانی کـه وهـاب بـه یـاد      . دهند که حق ندارد دچار احساسات شودبه او اخطار می فوراً
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  . شودشوکت به او نزدیک می ،مادرش افتاده

. مرگ شدمادر من هم جوان. بچه بودي حتماً: شوکت به او نزدیک شد«

از کله صبح دست او توي تغار بود، خمیر چانه میـزد،   .کرددر نانوایی کار می

در همـان دکـان   . چکیـد کرد، عرق از هفـت چـاکش مـی   با وردنه صاف می

وقتـی  . خوابیدیم، روي سکوي گرم، با برادر کوچکم، هر سـه تنـگ هـم    می

فتیم سر جـوي آب، دسـت و   رمی. شدیمخواند، هولکی بیدار می خروس می

او را : وهـاب مـردد پرسـید   . پلکیدندها میها وسط تاپالهمرغ. شستیمرو می

! احمـق  ،البته که دوسـت داشـتم  . دوست داشتید؟ کی؟ مرغ را؟ مادرتان را

. هاي وهـاب کـدر شـد   شود کسی مادرش را دوست نداشته باشد؟ چشممی

زنید؟ ایـن  عاطفی با او میهاي چرا حرف! قهرمان شوکت: برزو اعتراض کرد

کسـی  ! گنـدش بزننـد  : قهرمـان شـوکت اخـم کـرد    . برخلاف اصـول اسـت  

هـاي  او درکی از رنـج : تواند به مادرش فکر کند؟ دانشجو سبیل را جوید نمی

بـرزو  . او هم دردي دارد پدر از سنگ که نیست، حتماًبی. کشان نداردزحمت

   .)74: 1395لیزاده، ع( »درديالبته که دارد، درد بی: پوزخند زد

اش خـارج  که مشخص است، یک لحظـه کـه شـوکت از نقـش خشـک حزبـی      چنان 

او حـق نـدارد کسـی را دوسـت     . گیـرد تر قرار مـی مقام پایین مورد عتابحتی  ،شود می

کنـد  دهـاي سـاکن در خانـه سـعی مـی     یکـی از مر  ،در قسمتی از داسـتان . داشته باشد

 ،اش در ایـن صـحنه  ی شوکت و رفتار دوگانـه شکنندگ. حدودي به شوکت نزدیک شودتا

  . جاي دیگر در داستان آشکار است بیش از هر

. آیـد بـه لباسـتان مـی   : گل مینـاي سـرخی از باغچـه چیـد و آورد     ،کاوه«

چنـد قـدم    .سنجاقی از لبه کت بیرون کشید و گـل را بـه سـینه شـوکت زد    (

هـاي شـما نیسـت؟ پـر اخـم و تخـم مثـل پلنـگ         حیـف چشـم  ) عقب رفت

را بـالا   ترکه بیـد  .ها را نیمه باز کردپلک ،شوکت! شمگین؟ لطیف نگاه کنیدخ

بـه روي  «: رد ضـربه را بوسـید   ،کـاوه . شیطنت نکن: برد، به پشت دست او زد

برق خشـمی در   .هاي شوکت تیز شدگوش ،با شنیدن واژه خانم. »چشم خانم

 ؛لباس کنـد  دور شد و گل را از. ولی اعتراض نکرد ،هایش درخشیدعمق چشم
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برگی از درخـت تـوت چیـد، تـا زد و     . چکمه له کرد ۀزمین انداخت و با پاشن

  .)122: 1395علیزاده، (صداي بلند سوت در فضا پیچید . ها گذاشتبین لب

هـا، حتـی وهـاب کـه بارهـا از شـوکت ضـربه        تمام شخصـیت  در اواسط رمان، تقریباً

  . اطنی از سنگ نداردب ،رغم ظاهرششود که شوکت علیمتوجه می ،خورده

هیچ درکـی از هـم   . ي عمیق بین ماستادره: وهاب به شوکت نگاه کرد«

بـا  . بینـد چیـز را سـاده و روشـن مـی    کنم که او همهنداریم، ولی اعتراف می

اما وقتـی گـرد   . آوري است تاز هراسیکه. شناسدها را میغریزه و تجربه، آدم

آهن نیست و شاید قلبی داشـته   فهمی ازمی ،نشیندو خاك اطرافش فرو می

خـوري را بـا    چـاي  قاشق .سر و گردن را راست گرفت ،قهرمان شوکت. باشد

ببریـدم تـوي کـوره، بـرم     ! آهـن ! خب من همیـنم : فنجان چرخاند صدا در

وهـاب بـه   : کـنم؟ رکسـانا خندیـد   گردانید، با پتک بکوبید، ببینید تغییر می

انگشـت روي   ،رمـان شـوکت  قه. زبان خودش خواست بگوید شما مهربانیـد 

! ندیـده بدبخت محبـت ! هاي زیادي داند؟ غلطمرا مهربان می: سینه گذاشت

   .)182- 181 :همان( »نه وسیله ،مهم است ،هدف! به او حالی کن

هاي مفلوکی هستند که خـود را تنهـا کـارگر حکومـت     انسان ،هاي دیگر داستانزن 

در زنـدگی   ،هویتی هستندهاي سرگردان و بیاین زنان که تنها اسم .)83: همـان ( دانندمی

یـک   خـود، هـر   ۀزندگی گذشت بارهاند و دری و کلفتی رسیدهیشوجدید به سعادت رخت

کوکـب  . شـده انـد سـرخورده و تحقیر  جـوداتی بـوده  مو ،این زنان. انگیزي دارندروایت غم

  : گویدشوهرش می درباره

آمد تو، چشم و چـار  خورد، عینهو خوك میواي به وقتی که عرق می«

. ..مشتهایش از آهن بود .خون، سرخ و آبکی، حالا نزن کی بزن ۀمثل کاس

کوبیـد بـه   کـرد، مـی  میزنی؟ تسمه را از کمر نحسش بازگفتم چرا میمی

 بـه ! اول خرجـی بیـاور   ،اگـر مـردي  ! شکستهگردن »چون که مردم«فرقم، 

   )94 :همان( »زدصورتم سیلی می

زن را بـه   ،با نیروي بدنیِ بیشـتر . زند، تنها به این دلیل که مرد استزنش را می ،مرد

 تـر آنچـه دردنـاك  . اي از زنـدگی بـدوي و پیشـامدرن اسـت    این نشـانه . گیردبردگی می
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شـدن   خوردن و تحقیر نماید، عادت کردن بیمارگونه و مازوخیستی این زنان به کتک می

  : شنویمباره پدرش میز گلرخ، درا ،یت دیگردر یک روا. است

دیوانـه   ،کردمست که می .خوردیمما از او کتک می: گلرخ پوزخند زد«

گوش چـپ را نشـان لقـا    . هاي مرا ببردخواست گوش دفعه مییک .شدمی

گویـد  چند سالت بود؟ مادر می: لقا پرسید. ي داشتاجاي زخم کهنه .داد

خـوب  : کشـید هاي شال را مـی یشهلقا سر را خم کرده بود، ر... چهار سال

رازي را ... . مادر تب کرد و مریض شـد . بله، ولی تنها ماندیم. شد که رفت

: ه زدچی؟ دختـرك زیـر گری ـ  : لقا بازوي گلرخ را گرفت... گویمبه شما می

امـا مـادرت بـه     ...گشتسال تمام دنبالش می نه... مادر هنوز عاشق اوست

دروغ ! باور نکنید. ا گوش خودم شنیدمب .دادهاي زشتی میفحش ،آن مرد

 ،کـس هـیچ . کـنم نـه، قبـول نمـی   : گره روسري را محکم کـرد  ،لقا. ..است

هـا  چـرا بعضـی  : صدایی از پشت سـر گفـت  . گرش را دوست نداردشکنجه

   .)152-151: 1395علیزاده، ( »دوست دارند

ادت ع ـ خـوردن  این روایت کوتاه از زندگی زنی که بـه کتـک   ،که مشخص استچنان

ترك کرده، یادآور  که خانه را هم وجوي این مرد بیمار استکرده است و حتی در جست

هرچنـد تـأثیر   . صـادق هـدایت اسـت    »زنی که مردش را گـم کـرد  « ماندنیِیادداستان به

طلبـد، غـرض ایـن اسـت کـه اشـاره کنـیم        اي را مـی تحقیق جداگانه ،هدایت بر علیزاده

بـیش از آنکـه   . انـد تکرار زنان روزگار هـدایت  ،ن علیزادهداستا ةبسیاري از زنان سرخورد

خـانم ادریسـی کـه    . شـود وار براي زنان تکرار میدایره هنویسنده دچار تقلید باشد، فاجع

 ،آنچـه بـر او گذشـته   . ترین زن داستان است نیز به ازدواجی اجباري تن داده استمسن

  . شباهت به گرفتاري دیگر زنان داستان نیستبی

شـد، خمیـازه   مـی  نشست، به فـواره خیـره  سر عصر روي پلکان میسرا«

سـالگی بعـد از آن   در بیسـت . کردها قبل از خواب گریه میکشید و شب می

. که قباد غیبش زد، آرزوي مردن کرد و به سرانجام دختر عمو غبطه خـورد 

. او اوج گرفت بیزاريِ بعد از تولد پدر وهاب، بحرانِ. مردگی ازدواج کردبا دل

   .)274 :همان( »دادکودك را شیر می ،دایه. تاب دیدن بچه را نداشت
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مادر وهـاب هـم   . عروس خانم ادریسی و مادر وهاب نیز سرنوشتی مشابه داشت ،رعنا

 »مادر از وهاب بیزار بود، چون به ازدواج با پدر وادارش کرده بودنـد « :از فرزندش بیزار بود

 هاي تحمیلی براي زنان مدام تکرارازدواج ۀفاجع ،سنتیدر این جهان  .)72: 1395علیزاده، (

  :زنان خانواده همگی قربانی شدند رواز این. شده است می

لوبا، خـانم ادریسـی و   : هاي خانواده، از دم، تسلیم و قربانی بودند زن« 

شـناختند، نـه   هـا را مـی  نـه پرتگـاه  . یک پذیرنده تقدیر محتوم رحیلا، هر

نیلوفرهـاي  : هاي زیبـا و بـا قریحـه    سلسله زن. راژرفاي رنج عشق و مرگ 

 ــ ــر ســطح برک  شــکفتند و پــس از مــدتی اجــدادي مــی ۀســپیدي کــه ب

   .)289 :همان( »پژمردند می

ها هم نوري نبود و حکومـت انقلابـی جدیـد هـم بـراي آنهـا       اما شوربختانه پشت تپه

یکـی از  . نـانگی بـود  انکار ز ،تر بودآنچه از همه دردناك ،در حکومت بعدي. آزادي نیاورد

هـاي   نما خوشم نیامده، باز هم خانمهرگز از مردان زن«: گویدمی) کاوه( مردهاي داستان

یکـی از ایـن    .)302: همان( »دنیا روشن و لطیف بود ،یادش به خیر. هاي نازكقدیمی، دل

 هـا هاي پایانی رمان، پـس از فـتح مجـدد خانـه ادریسـی     مردنما در بخش ةزنان نورسید

نسل آینده فاقد انحراف است؛ ! محکم، مثبت و سازنده: گیریمجایشان را ما می«: ویدگ می

. گیرندشود؛ مردان و زنان قوي در خدمت تولید نسل قرار میکن میبیماري عشق، ریشه

نمـاي ایـن   مـن بـه دور  . گذارندا به میدان میپس از اداي وظیفه، براي پیشبرد صنعت، پ

ست کـه  ا ايشروع همان فاجعه ،رسیدن به این دورنما .)519 :همـان ( »کنمنسل افتخار می

هـاي آینـده بـه کـار     آنجا زنان براي تولید نسل .شودآغاز می »سرگذشت ندیمه«در رمان 

  . است کن شدهشوند و عشق به کلی ریشهگرفته می

  

 »سرگذشت ندیمه«خلاصه داستان 

نندگان با یک پادآرمان شـهري  اثر مارگارت اتوود، خوا »سرگذشت ندیمه«در داستان 

مراتب جنسیتی بـیش از هـر    به نام گیلاد که در آن یک دولت مذهبی توتالیتر به سلسله

از - گیلاد تحت پوشش دین، شهروندان خود. شوندآشنا می، دهد چیز دیگري اهمیت می
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 شخصیت اصـلی . کندبسیار خاص کنترل میاي  را به شیوه -کنیز گرفته تا مارتا و همسر

بـک و خـاطراتی کـه جزئیـات ازدواج،     آفرد، سرگذشت خود را به شـکل فـلاش   ،داستان

زنان جوانی مانند آفرد که قابلیـت  . کند توصیف می ،دارددر بر را فرزندش و دستگیري او

. بیننـد شوند و دوباره آموزش مـی  وري میآ در نظام اعتقادي گیلاد جمع ،ندباروري داشت

باید بـا فرمانـدهی   و در امتداد  ماهانه تسلیم نمایند »مراسم« را به یک دآنها باید خوهمه 

بسـتر  نخبه و نابارور هـم هاي  با هدف داشتن فرزند براي زوج، نها منصوب شدهآ برايکه 

را که اکنون خود بخشـی  اي  رونده داستان، آفرد بیش از بیش جامعهدر سیر پیش. شوند

تاریـک   ۀیچ حد و مرزي براي این جامعنماید و معتقد است که هتوصیف می، از آن است

جدیدي که نظـام   او با هدف حفظ امنیت خود و دخترش براي فرار از زندان. ندارد دوجو

  .نمایدمیل باطنی خود را تقویت می، را ساخته است نآجامعه 

  

  »سرگذشت ندیمه«انگاري زنان در رمان شیء

ــوود مارگــارت النــور  ــوامبر  18زاده (ات ــی،، رمــانشــاعر ،)1939ن ــویس، منتقــد ادب  ن

، هجده کتـاب  1961از سال . زیست و مخترع کانادایی استنویس، معلم، فعال محیط مقاله

داستان کوتاه، هشت کتاب کودك  داستانی، نه مجموعه شعر، هجده رمان، یازده کتاب غیر

. و دو رمان گرافیکی و تعدادي چاپ کوچک مطبوعاتی شعر و داستان منتشـر کـرده اسـت   

جوایز و افتخارات متعددي را براي نویسندگی خود به دسـت آورده اسـت، از جملـه     ،توودآ

دو جایزه بوکر، جایزه آرتور سی کلارك، جایزه فرماندار کل، جایزه فـرانتس کافکـا، جـوایز    

شاهزاده آستوریاس و جوایز یک عمر دستاورد هنـري مرکـز ملـی قلـم و منتقـدان کتـاب       

آثـار  . ادي از آثار او براي سـینما و تلویزیـون اقتبـاس شـده اسـت     تعد. متحده آمریکاایالات

موضوعات مختلفـی از جملـه جنسـیت و هویـت، مـذهب و اسـطوره، قـدرت زبـان،          ،اتوود

گرفتـه از  الهـام  ،بسـیاري از اشـعار او  . گیردمیرا در بر »سیاست قدرت«تغییرات آب و هوا و 

  .سنین پایین مورد توجه قرار داده استاست که او از هایی  افسانه ، از جملهها افسانه

جایی کـه در آن زنـان بـه     ؛است گیلادزندگی زنان در دولت ، محوریت اصلی داستان

مبتنـی بـر    یـک الگـوي زنـدگی   ، گـیلاد . کنندعنوان کارگر جنسی یا خانگی خدمت می

 تروریسـم اسـت و در آن زنـان همچـون     و تـرس ، فسـاد ، سانسـور ، تبعیـت ، جویی صرفه

بـه   دولت و نظام آموزشی حاکم به وسیلهگرایان و غیره همجنس، یهودیان، ستانپو سیاه
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انـد؛  زنان از خواندن، نوشتن و کـار منـع شـده    .)Bloom, 1987: 87(شوند میتبدیل  شیء

ایـن اسـت    گیلادهدف . این حقوق ممکن است باعث سرکشی و استقلال زنان شود زیرا

در نظـام  . مثل تقلیـل دهـد  هاي تولیـد ا به دستگاهد و آنها رکه آزادي زنان را محدود کن

 ،اند که وظیفه اصلی آنهـا به عنوان زنان بارور، به اموال جمعی تبدیل شده هاکنیز ،گیلاد

  .)Bouaffoura, 2012: 34(تولید بچه است 

کنیـزي کـه پـیش از آنکـه      ؛شـود نقـل مـی   گاه آفـرد دیـد رمان سرگذشت ندیمه از 

آفرد هنگام فرار بـه کانـادا همـراه    . یک مادر بوده است، شود دیکتاتوري گیلاد بسط داده

گیري به عنوان یـک کنیـز آمـوزش    شود و او را پس از دستاسیر می، با همسر و دخترش

 ـنی که قرار است صرفاً براي تولیدبه عنوان ز؛ دهندمی هـاي  یکـی از چهـره  ۀ مثل در خان

او را بـه   ،-)بـراي فـرد  ( »Offred«- نامی که روي او گذاشتند. دولتی خدمت کند ۀرتببالا

  . کندتعریف می گیلاد هفرماند هايعنوان یکی از دارایی

هـاي زنـدگی شـده    کنترل و قدرت مردان بر زنان در تمام عرصـه مردسالاري موجب 

امـا ایـن کـار آسـان     . سالاري مبارزه کندملزم است که با مرد ،است و یک جامعه مترقی

این امر را که مردان همیشه نقش غالب و زنان نقش تـابع را   ،ایدئولوژي مردسالار .نیست

مـردان  ، فرضـی با چنین پیش. است به عنوان حقیقتی مسلم جلوه داده، انددوست داشته

ایـن سـرکوب از   . رضایت عموم زنان را براي سـرکوب زنـان کسـب کننـد    تا  قادر هستند

انقیـاد   ،ایـن نهادهـا   .اسـت  فتـه کلیسا و خانواده انجام گر، طریق نهادهایی مانند دانشگاه

بـه ایجـاد حـس     منجـر ، انـد و در اغلـب مـوارد   زنان را توجیه کرده و عقلانی جلـوه داده 

  . اندبینی در زنان شدهخودکم

  

  و طبقه حاکم »سرگذشت ندیمه«

  : بندي کردتوان زنان را در داستان اینگونه طبقهمی

. دهنـد  کم رژیم گیلاد را تشکیل میحا ۀان هستند و طبقهکه زنان فرماند: همسران - 1

زمـان سـتمگر و تحـت    همبورژوا،  ۀمثال سرناجوي، همسر فرمانده، به عنوان زن طبق براي

او تحقیـر  باعـث  هـا  کنیـز  حضـور با ایـن حـال همـواره    . گیلاد است ةاو نمایند. ستم است

از  طور کـه همان ؛)Atwood, 1986: 15(اند بودهآنها یادآور ناتوانی او در باروري  زیراشود؛  می



   1401، تابستان مشصت و پنجشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  132

. زند، مگر اینکـه مجبـور باشـد   با من حرف نمی«: شنویممی زبان خود آفرد، کنیز سرناجوي

سـخن،   بـه دیگـر   .)Atwood, 1986: 12( »هم عصـاي دسـتش   ،خفت او هستم ۀمن هم مای

قربانی نظامی است  تر مشارکت دارد، خود نیزپایین ۀجوي در تحقیر زنان طبقسرنا هرچند

سـرناجوي کـه بـه شـدت بچـه      . کنـد نهادینه کردن تفکر مردسالار، او را تحقیـر مـی  که با 

دسـت  دانـد، هـم   می خواهد، تحت تأثیر سیستم حاکم بر جامعه که او را ناتوان و ناکامل می

از . کنـد اش تبـدیل مـی  شود و بدن آفرد را به شیئی براي رسیدن بـه خواسـته  سیستم می

تا بدن آفرد را کنترل کند و کمبـود   ،گذاردد را زیر پا میاو قوانین مذهبی گیلا ،طرف دیگر

. بدن آفرد یک شـیء، یـک قلمـرو اسـت     ،در این میان. خود و شوهرش را با او برطرف کند

کشـند و از آن  میدانی که فرمانده و سرنا هر کدام در آن، قدرت خود را به رخ دیگـري مـی  

  . )Porfert, 2011: 86( کنندتفاده میبراي رسیدن به اهداف شخصی خود اس

تولیـدمثل بـراي همسـران و     ،شـان زنانی با قابلیت باروري که تنها وظیفه: هاکنیز -2

انـد و اگـر   تعریف شده »پادو رحمِ«کنیزها در داستان به عنوان . نسل آن طبقه است ۀادام

 ۀرحمان ـشدگی بـی برخی منتقدان، به شئ. موفق به تولیدمثل نشوند، کشته خواهند شد

. انـد انـد، پرداختـه  هاي باروري فاقد هرگونه صفت انسانی تبدیل شـده زنان، که به ماشین

 تـرین عمـل پدرسـالاري بررسـی    انگـاري را بـه عنـوان ظالمانـه    ها نیز این شئفمینیست

ها به رحمشان تا جایی پیش رفتـه کـه از زبـان    تقلیل کنیز. )Hooks, 1984: 19( اند کرده

  : یمخوانآفرد در داستان می

مان چه کنند، حتـی اگـر بـراي    دادند که با پاها و دستانتی نمیاهمی«

یادتون باشه، واسه کاري کـه   :گفتخاله لیدیا می. شدندهمیشه علیل می

  .)Atwood, 1986: 141( »داشتن دست و پا لازم نیست ،ما با شما داریم

   :شوندمانند کشورها تضعیف میزدگی، زنان بهر نتیجۀ این جنسیتد

. شـود فـتح و ربـوده مـی    ،بدن ضعیف زنان همچون زمینی حاصلخیز«

   .)Atwood, 1986: 13( »طور که آفرد از محیط طبیعی خود تبعید شدهمان

بـراي   »هـا خانه ادریسـی «همچون زنان زنان خواه مدرن نیز گویا در این نظام تمامیت

کـه ایـن نـوعی    ؛ بـود اعتنا میآفرد حتی باید به نام خود بی. اندشدهشدن آفریده  قربانی

  : تحریف هویت و انکار تاریخ فرهنگی و شخصی است
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کـس از آن  مـن اسـم دیگـري دارم کـه هـیچ      .اسم من آفـرد نیسـت  «

فقـط  ، اسم مثل شماره تلفن. چون این کار ممنوع است. کنداستفاده نمی

   .)Atwood, 1986: 79( »براي دیگران مفید است

همچنـان کـه   . تقلیل به جایگاه گروهی است و مالکیت، انگر نوعی تعديبیاین جمله 

  . زنانگی خود را انکار کند تا کردشوکت تلاش می

ها با تعابیري چون ظروف مقدس و جـام سـیار   کنیز از، هاي مختلف داستاندر بخش

شان براي منفعـت  نو بد شوندتهدید هم می، شوي مغزيوشود که طی شستنام برده می

 ,Atwood( »رژیم گیلاد را در دست داشتند آنها آینده«: گیرده قرار میکشور مورد استفاد

در معرض شـکنجه  ، شاننازن خواندن/ ینهمچنین با انکار مادرانگی آنها و لزب .)55 :1986

 ماد تمدن غرب است که موجودیتشن ،)آقاي فرد(فرمانده عقیم ، در اینجا. گیرندقرار می

و  کنیـز ، تجاوز ماهانه به طرز مضـحکی بـا حضـور همسـر    مراسم  .یابدزودي پایان میبه

شیءانگاري و مالکیت زنان بـه صـورت   ، اي بود از تحقیرکه ملغمه، شدفرمانده برگزار می

. فرمانـده مشـغول اسـت   «: خـوانیم در قسمتی از رمـان مـی  . رژیم گیلاد به وسیلهرسمی 

 گیري هـم کلمـه  جفت. این نیست ،کندچون کاري که می ؛ورزيگویم مشغول عشق نمی

در اینجـا فقـط یـک نفـر فعـال       .طرفه اسـت چون به معناي مشارکت دو ؛مناسبی نیست

بـراي  «: پرسداز خود می، آفرد در پایان این وصف از مراسم .)Atwood, 1986: 144( »است

 ،چنین زنـان این و )Atwood, 1986: 146( »جوي؟ک از ما دشوارتر است؟ من یا سرنایکدام

  . دهندهویت انسانی خود را از دست می ن وکنترل بد

دیگر زنان جامعه گیلاد را تشکیل  که :مارتاها و در نهایت همسران ارزان ،دختران -3

. انـد و هر کدام به نحوي قربـانی دیکتـاتوري مردسـالار حـاکم بـر گـیلاد شـده       دهند می

 .شـوند زدواج مـی آیند و اغلـب خیلـی زود وادار بـه ا   دختران به فرزندي فرماندهان درمی

حـاکم را بـه عهـده     تر هستند که انجام کارهاي خـانگی طبقـه   زنان نابارور مسن ،مارتاها

بـه انجـام وظـایف    ، انـد  که با مردانی از طبقه پـایین ازدواج کـرده   ارزان همسرانو  دارند

  . پردازندداري از بچه مینگه داري و خانه، یعنی همسري، شده به زنانمختلف نسبت داده

زنـان   .نادرست اسـت  ،مانند هستندکه زنان به طور طبیعی مطیع و شیءاعتقاد به این

بلکـه   ؛طبیعـی نیسـت   یواقعیت ـ ،وضعیت شیءمانند زنـان . گونه باشنداین تا اندوادار شده
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: شـود کـه از زبـان خالـه لیـدیا نیـز نقـل مـی       طـور  همان. نابرابري جنسیتی است ۀنتیج

و یـا از زبـان    )Atwood, 1986: 40( »در درون ماسـت . شناسـد مرز نمـی  ،جمهوري گیلاد«

ست که بایـد تنظـیمش   ا وجودم حالا چیزي. کنمخودم را تنظیم می«: گوید آفرد که می

نـه چیـزي    ،آنچـه بایـد ارائـه دهـم    . کندمثل کسی که متن سخنرانی را تنظیم می ؛کنم

  .)Atwood, 1986: 103( »است شدهشده، که چیزي ساختهزاده

آفرد به عنوان یک فرد تحت سـتم و اسـتثمار، کـه بایـد در برابـر       هرچنداستان در د

 در عـین ، اسـت  کشـیده شـده   هاي اجتماعی مقاومت کند، به تصویرمردسالاري و سنت

بـه   او تمام تلاش خود را. دهدکند و خود را با آن وفق میبه دنیاي جدید عادت می حال

آفـرد چنـان در وفـق دادن خـودش و     . ستاده نشـود فر ها»نازن« ۀگیرد تا به منطقکار می

تـر  گـیلادي  ،همانندسازي با اعضاي گیلاد موفق عمل کرده که گاهی انگار از خـود آنهـا  

او بـا وجـود   . کندزندانی کردن خود کمک می/ به استعمار آفرد در مواقعی بنابراین. است

ا تـأثیر قـوانین و   ام ـ. ول درد و رنـج خـویش اسـت   ئمس، لوحی و انفعالشساده، وابستگی

 ناپـذیر انکار، گـردد شـدن او مـی   که منجر به شیء، در این فرایند آموزش در مشارکت او

، آوردهنگامی که دکتر از عقیم بودن مردان سخن به میان می ،مثلاً در مطب دکتر. است

ایـن   ...چیزي به عنوان مرد عقیم وجود ندارد. عقیم«: کندآفرد فوري حرف او را قطع می

  .)Atwood, 1986: 94( »قانون این است. ها هستند که بارور یا نابارورندزن فقط

محـل آمـوزش   ( تـوان در مرکـز سـرخ   نهادهاي آموزشی را می دروارگی  شیءتوجیه 

همراه با تلقین در این مراکز آنقدر عمیق اسـت کـه    آموزشِ. مشاهده کرد عیناً) هاکلفت

هـاي رژیـم گـیلاد را در خـود     ارزش، ها و مراقبانزنان بدون نیاز به وجود خاله در نهایت

کنـد کـه   شود که آفرد بـاور مـی  این امر وقتی بارز می. بخشندو قوام می کنندمیدرونی 

هـاي  اخلاقی، مانند عیاشی کارانه، فاسد و غیراسراف« ،سابق اوهاي زندگی عادات و سنت

  . بوده است )Atwood, 1986: 113( »بربریت

واقع بردگی جنسـی   ونه استدلال شود که وضعیت سرکوب آفرد، درممکن است اینگ

فهمیم تنهـا  اما زمانی که می. است است؛ زیرا او در این موضوع، حق انتخاب داشته نبوده

اي و سمی بدون محافظ هاي هستهتمیز کردن زباله ،هاجایگزین پیش روي کلفت ۀگزین
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گوینـد، ایـن   هـا مـی  طور که فمینیستنیابیم که طبق نظر خود آفرد و همااست، درمی

  .)Johnson, 2004: 12(انتخاب نیست  گزینه در واقع اصلاً

  

  و توجه به بدن »سرگذشت ندیمه«

هاي مختلف داسـتان بیـان شـده اسـت کـه گویـاي       نگاه آفرد به بدن خود در بخش

  : شده در ذهن اوستتناقض درونی

آور و یـا  لیل که آن را شـرم کنم به بدنم نگاه نکنم، نه به این دسعی می«

خـواهم بـه   نمی. مخواهم آن را ببینین دلیل که نمیبینم، بلکه به ازشت می

  . )Atwood, 1986: 82( »نگاه کنم ،کندچیزي که تا این حد مرا تعریف می

هـاي  از آنجایی که رژیـم گـیلاد تمـام اقـدامات لازم را بـراي از بـین بـردن اندیشـه        

تمـام افکـار    ،ن به کار گرفته است، عجیب نیسـت کـه آفـرد   خصوصی و مستقل شهروندا

آنچـه بـه او گفتـه     ۀبـر پای ـ  آنها مانند تصویرش از بدن خود راترین خود، حتی خصوصی

 »آیدتنم به نظر منسوخ و کهنه می. م برایم غریب استابرهنگی«: تحلیل کند ،شده است

کرده است، نگاه و افکارش دربـاره   هاي متناقض دریافتو از آنجایی که او پیام )98: همان(

  .)Gulick, 1991: 53( پر از تناقض است ،خود و زندگی

او را بـه   ،فرمانـده  در بخش دیگري از داستان که افکار متضـاد آفـرد مشـهود اسـت،    

در آنجـا   .بـرد رتبـه مـی  راي دیگر فرماندهان و مردان بالاخانه مخفی بیک فاحشه، جازبل

او دارایـی مقـدس فرمانـده    . مان زنی مقدس و بدکاره اسـت شود که همزآفرد متوجه می

هـاي فیزیکـی خـود را در معـرض     جذابیت زیرا؛ زنی بدکاره است ،است و از طرفی دیگر

  : است نمایش همگان قرار داده

او مـرا نمـایش   . دهـد به نظرم رسید که او مرا با افتخار به همه نشان مـی «

گویی هـیچ دلیلـی وجـود     .کردنداه میمردان به اعضاي بدنم نگ ۀداد و بقیمی

او تسـلط  . فروخـت واقع به من هم فخر می اما او در. ندارد که این کار را نکنند

انگیـز  و تـرحم  کودکانه نمایش این یک ...دادود بر جهان را به من نشان میخ

   .)Atwood, 1986: 55( »کنمست که من درك میا اما چیزي. است
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و از نـاتوانی او بـراي نگـاه کـردن بـه       بـدنش  ةول آفرد دربارقدیگري که از نقل ۀنکت

توان استنباط کـرد، یکـی دیگـر از    دهد، میثیر قرار میأچیزي که بیش از حد او را تحت ت

بـا اسـتفاده از تئـوري     »1زنـانگی و سـلطه  خود«ه بارتکی در کتاب است کوارگی  شیءوجوه 

از دغدغه و تمایل وارگی  شیءست که آن وجه این ا. دهدبیگانگی مارکس توضیح میازخود

او معتقد است که در جوامـع مردسـالار تنهـا بـه     . گرددزنان نسبت به ظاهر خود ناشی می

روي زنان نـوعی  از این. هاانسانی زن نه نفس ،شودبدن و کارکردهاي جنسی زنان توجه می

. رودزن از بین می هویت در نتیجه .)Bartky, 1990: 130( کنندگسیختگی را تجربه میهماز

 ـ  او شـیءواره مـی   ،طبق نظر بارتکی، با از بین رفتن هویـت زن  دنش از نفـس  شـود؛ زیـرا ب

بـه دیگـر سـخن،    . شودمعرف زن میتنها  به و جسم و تن تبدیل او جدا گشته) خویشتن(

ظـاهري   ۀبراي آفرد هم این دغدغ. اشیشهاند  هن ،کنداین بدن زن است که او را تعریف می

رود که بـا وجـود ممنوعیـت اسـتفاده از     این دغدغه تا جایی پیش می. سی وجود داردو جن

ها، آفرد به صورت پنهانی از کره بـراي مرطـوب کـردن پوسـتش اسـتفاده      کرم براي کلفت

همسـران  ایـن فرمـان   «: کند می کند و براي این منظور به نوعی حتی از قانون سرپیجیمی

  .)Atwood, 1986: 148( »...خواهند جذاب باشیممین. است که از کرم استفاده نکنیم

رژیـم ببینـد و تعریـف     ةشـد فیزیکی ساخته ةرا در محدود آفرد حاضر نیست خودش

او خـودش   .شودتر گیج میبیند و کمتر میرا کاملکم خودش او کم، در طول رمان. کند

مـورد  ، زندانی شود تواندنه یک بدن که تنها می ،بینداحساس میرا یک انسان متفکر و با

بلکـه در طـول    ،فـوري نیسـت   »کشف خود«این . باردار و یا کشته شود، تجاوز قرار گیرد

  .)Gulick, 1991: 67(افتد میرمان اتفاق 

در روانـش سـفر    ،سفر فیزیکـی را نـدارد   ةاجاز، گیلادقانون  به خاطر آفرداز آنجا که 

این تنها زمـانی اسـت کـه آفـرد      زیرا؛ افتندمی اتفاق در شب معمولاًاین سفرها . کندمی

تا آنچـه دوسـت دارم   شب مال من است، زمان من، «: گویداو به ما می. دارد خودش براي

 :Atwood, 1986( »کجا بروم؟. براي من استشب  ...، زمانی که من آرام هستمانجام دهم

  . اي براي شکست گیلاد استوجوي هویت و نشانهسمبل جست ،سفرهاي او .)69

و بـا وجـود تمـام     زنـی بـاهوش و تقریبـاً مسـتقل اسـت      ،گاه فمینیستی، آفرددیداز 

                                                 
1. Femininity and Domination 
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که رژیم گیلاد از زن انتظـار   بعدي و فرمانبرداريکاریکاتور تکشباهتی به  ،هامحدودیت

شکسـت   ،هـاي سـخت مـذهبی و باورهـاي گـیلاد     آموزهکه رسد به نظر می. دارد، ندارد

دانـد،  گذاران گیلاد که زنان را ضعیف، تابع و پست میاناست؛ زیرا ایدئولوژي بنی خورده

ایده و واقعیـت  این اختلاف و گسست بین . ناکارآمد است ،در مقابل هوش و توانایی زنان

بـراي مثـال بـا وجـود     . )Porfert, 2011: 5(کنـد  ها را نقش بـر آب مـی  هاي آنقطعاً تلاش

 ا، آفرد این آگـاهی را نسـبت بـه دروغ   هدیکتاتوري گیلاد و در اختیار داشتن تمام رسانه

هایشـان را نشـانمان   آنها فقط تصاویر پیـروزي «: شده در آن رژیم داردبودن اخبار منتشر

  . )(Atwood, 1986: 125 »یشانها دهند، نه شکستمی

پا تقلیل یافتـه  متلاشی شده و به رحم دو ،بدن آفرد« ،بوردو به گفته هرچنددر پایان 

منتقدان دیگر مانند هاولز بر ایـن باورنـد کـه بـدن      ، با این همه)Bordo 1993: 87( »است

هـاي  خنـده «اي بـا عنـوان   هلن سیکسو در مقاله. تواند منبع مقاومت و براندازي باشدمی

بـه بـدن   ) کـردن از خـود  آفرد با صحبت بارهدر(زن با نوشتن از خود «: نویسدمی »مدوسا

گیرد که به نتیجه می هاولز .)Bordo 1993: 137( »گرددمیباز ،است خود که مصادره شده

و این بـه معنـی    است این ترتیب داستان به یک ابزار بازسازي و احیاي بدن تبدیل شده

  .)Bouaffoura, 2012: 20(زنده ماندن و شورش علیه سلطۀ مردان است 

  

  گیري نتیجه

شـیء قابـل مالکیـت     مثابـه مثابه فرد که بهاز اینکه آدم نه به است وارگی عبارت شیء

 شـود کـه فـرد   انگـاري جنسـی دیـده مـی    شود و بارزترین وجه آن در شیءیمنگریسته 

. رسـد و زن در محدوده تن خود به پایـان مـی   شودجنسی در نظر گرفته می ابزارمثابه  به

شهري است و نگاهی ناامیدانه بـه آینـده و آدمـی     آرمانادپرمانی  »ها ادریسیخانه «رمان 

 خـواه نیـز بـه جایگـاه آدمـی در نظـام دیکتـاتوري و تمامیـت        »رگذشت ندیمـه س«. دارد

  . دهدپردازد و زنان را در جایگاه موجودات فرودست نشان می می

 شده استمردان  اجتماعی سلطۀ و زنان ساختن ارزشجنسیتی منجر به بی نابرابري

همـین نـابرابري   بـر اسـاس   ، سـالار داري و مـرد اجتماعی حاکم بر جوامع سرمایه نظم و

اغلـب  ، زنـان  کار براي. شودقرار میبر طبقاتی قومی و، نژادي در کنار نابرابري، جنسیتی
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 رهبـري  و قدرت ماننـد  اقتدار داراي هايشغل ،مردان. شودمی پرداخت کمتري دستمزد

 بازتـاب  را مـردان  منـافع  اغلـب ها نیز فرهنگ .دارند عهده به را حقوقی یا نظامی، دولتی

هـاي  رمـان . کنـد می تقویت را جنسیتی رفتار، مردان و زنان فضاي جدایی این. ددهنمی

موضـوعاتی  . پـردازد هاي جنسیتی میمارگارت آتوود نیز به موضوعاتی مرتبط با سیاست

کردن زن به شـیء و از بـین رفـتن هویـت      محدود، مانند بیگانگی زن در نظام مردسالار

 معـروف  رمـان  اصلی مسئلۀ به را متمایز و فردي هویت براي زن وجويجست ،اتوود. زن

 و وجـویی کـه طـی آن بـه بررسـی     جسـت . اسـت  تبدیل کرده -سرگذشت ندیمه- خود

ــاي ــوف اراده افشـ ــه معطـ ــدرت بـ ــرد قـ ــاز و مـ ــه نیـ ــناخت بـ ــت و شـ  در مقاومـ

  . پردازدمی قدرت ساختارهاي با همگن و هژمونیک مردسالاري برابر

بلکه همگی ابزار  ،ي گیلاد اصلاً هویت انسانی ندارندآشکار است که زنان در دیکتاتور

دیگرانـی کـه از آنهـا بـراي بهبـود جایگـاه        ؛سیاسی و اموال دیگران هسـتند  - اجتماعی

قصه رنج زنانی است کـه   ،سرگذشت ندیمه. کننداجتماعی و بقاي نسل خود استفاده می

. انـد  د را نیز از دسـت داده اند و حتی هویت خو همسر و فرزندانشان دور افتاده، از زندگی

وند کـه اربابـان   ش ـ آنها به اسمی صدا مـی  .شناسد کسی حتی کنیزها را به نام واقعی نمی

هـا را بـه وضـوح نشـان     اسمی که مالکیت اربابان و کالا بودن کنیـز  ؛اندگذاشته ي آنهارو

، شته باشندمالکیت بدن خود را در اختیار ندا، گیرد که اگر زنانآتوود نتیجه می. دهدمی

 در نتیجـه ، مالکیـت بـدن خـود را باختـه باشـند      ،اگر زنان .توانند افراد کاملی باشندنمی

  . اندو هویت مجزا را باخته آزادي، استقلال، کنترل فردي

اسـت در سـرزمین و    »سرگذشـت ندیمـه  « روایتـی مشـابه  ، »هـا خانه ادریسی«رمان  

گر بردگی زنان است در دو نظم ساختاري روایت، »هاخانه ادریسی«رمان . فرهنگی متفاوت

و اسـتثمار زنـان در    بیگـاري  ؛مـدرن کمونیستی شبه نظم پیشامدرن و نظم ظاهراً. قدرت

 زنـان در جامعـه  ، کنـیم مشاهده مـی  »هاخانه ادریسی« که در رمانچنان. نظامی توتالیتر

خـاب ندارنـد و   حق انت زیرا ؛ست نابخشودنیا گناهی ،عشق زیرا؛ شوندسنتی فرسوده می

 اما انقلاب ایدئولوژیک هم براي آنها سودي در. هاي تحمیلی تن بدهندناگزیند به ازدواج

بـه   »آتشـکار «و  »قهرمان«هاي شعارگونه و پوشالی همچون در آنجا نیز با عنوان. پی ندارد

  . شوندکار گرفته می
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 زنـان در زیـر  گـر رنـج   چـون هـردو روایت  ، و اتوود به هم شـبیه اسـت   روایت علیزاده

هاي تاریخی نیـز نشـان   اما تجربه .ها متفاوت استتنها شکل نظام. هاي قدرتنددنده چرخ

کشـی  تـر مـورد بهـره   داده است که زنان در جوامع سنتی به علت نیروي جسـمی پـایین  

 ـبا شعار عدالت به مقام بردگـی نا  هاي چپ سوسیالیستیو در حکومت اندمردان بوده ل ئ

. داري به مقام ابزار جنسی ترقی یافتنـد سرمایه) لیبرالیسم( خواهیآزادي آمدند و با شعار

بیش از ) ها و سرگذشت ندیمهخانه ادریسی( تلویحی این دو اثر پادآرمان شهري ۀمقایس

اند بـه  سنتی و مدرن نتوانستههاي  یک از نظامسازد که زنان در هیچهر چیز مشخص می

  . حقوق انسانی خود دست یابند
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  ابع من

پژوهی متن ،»الگوي زن در آثار غزاله علیزادهکهن«) 1395(فرزانه مونسان  محسن و، بتلاب اکبرآبادي

  . 204-181صص ، 69شماره ، ادبی

  . 46-40، صص 76گزارش، شماره،»هاي متفاوت نویسندگی دردهه چهلحلقه«) 1376(دستغیب، عبدالعلی 

  . توس، تهران، هفتم چاپ، هاخانه ادریسی) 1395(غزاله ، علیزاده

  . 173-129صص  ،46و 45زبان وادبیات فارسی، شماره ، »شناسی رمان معاصرجامعه«) 1383(غلام، محمد 

، »هـا  ادریسـی بازتـاب رئالیسـم در رمـان خانـه     « )1391( امـانی آسـتمال   رسـتم  حمیدرضا و، فرضی

  . 160-135صص ، 9شماره ، سال سوم، شناسینقد ادبی و سبکهاي  پژوهش

مجله ادبیات و ، »ها ادریسیزنانه در خانه هاي  جلوه« )1386( نجابتیان افروز و علی، محمدي آسیابادي

  . 180-168صص  ،19و  18شماره ، علوم انسانی شهرکرد

  . 16-12صص ، 3شماره ، بایا، »ها ادریسیخانه «) 1378(فتاح ، محمدي

بر  »ها ادریسیخانه «مینه عشق در داستان تکامل شخصیت وهاب در ز« )1392(یا ؤر، یداللهی شاه راه

  . 198-169صص ، 24شماره ، نقد ادبی، »کمبلزف ومبناي الگوي سفر قهرمان ج
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  هشیوپژ: نوع مقاله

   »کی کک«: ویل از یک شعردو تأ

  *راکعی فاطمه

   چکیده

ویژه نمادهاي جدیـد   از نمادها در شعر، بهنیما یوشیج گسترده و متنوع  تکرار کاربرد

بکر از میان واژگان زادگـاهش یـوش مازنـدارن، ویژگـی و تـازگی خـاص بـه         گاهو 

زمـان  ( »خـواب زمسـتانی  «از شـعر  (وي  ۀسـوم حیـات شـاعران    ةشعرهاي آثـار دور 

هـاي   ایـن نـوع شـعرها عمومـاً داراي پیـام     . است خشیدهب) )به بعد 1320: سرایش

آنهـا   سیاسی پراختناق روزگار خود، فضاي که نیما به دلیل سیاسی است - اجتماعی

هـاي   دلالـت یابی بـه  تنده، دس ـویس ـاز نظـر ن . را به صورت نمادین بیان کرده اسـت 

 ـ  نزدیک کم دستموجود در این آثار، یا  ت شـاعر در هنگـام سـرودن    شدن به ذهنی

 طـرف  از. پـذیر اسـت   امکـان بهتر  »ماخرشلایر«آنها، با استفاده از روش هرمنوتیکی 

بسیار دارد و  تأکیدبر وجود چندمعنایی و ابهام در شعر  ر سمبولیستاین شاع دیگر

کشـف معـانی    ،دهویسـن ن رو ایـن   از. دانـد  اي شـعریت اثـر مـی   آن را یکی از معیاره

بال این شـعرها تلقـی   گر در قویلأوظایف ت ءدر شعرهاي نمادین نیما را جز  چندگانه

ختلف بـا معـانی متفـاوت آورده    هاي م نگدر فره »کی کک« ةکه واژ  جاآن از. کند می

ن نیز بر این امر صحه گذاشته اسـت و نیـز   و تحقیقات محلی از بومیان مازندرا شده

ا بـه ذهـن متبـادر    ر »زنانگی«ویژگی ، »وار پري«مانند  هاي موجود در شعر ی واژهرخب

اهی ها که فرهنگ قزوانچ ـ تر در واژگان و برخی ویژگیبیش تأملبا  ندهویسکند، ن می

ت دیگـر، بـه   تـأملا در کنـار برخـی   انـد،    برشمرده »کی کک«و بومیان مازندران براي 

  .پردازد که این مقاله به آن می یافت  دست »کی کک«ویل دومی از أت

  

  .»کی کک« و ویلأت ،هرمنوتیک ،نیما یوشیج: هاي کلیدي واژه

                                                 
  fatemehrakei@gmail.com        ، ایرانلوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه عشناسی زبانیار گروه دانش *
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  مقدمه 

 به زبان و شخصیت شـاعر امکان  ، خود را تاحدأویلگراست ت که لازم ویل هر شعرأبراي ت

. مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی موجـود در عصـر وي نزدیـک کنـد     و نیز عناصر و 

دسترسی مربوط به نیمـا، اعـم از     آثار و اَسناد قابل یۀکل عۀبا مطال راستا  این نده درویسن

عی، ، به شناخت اوضـاع و شـرایط و حـوادث اجتمـا    نظم و نثر و نیز منابع تاریخی معتبر

 ویـل شـعر  أهـا بـه ت   مبنـاي ایـن یافتـه    سیاسی و فرهنگی روزگار او مبادرت ورزیده و بر

یابی بـه معنـا یـا معـانی پنهـان در شـعر       هدف این مقاله، دسـت . پرداخته است »کی کک«

زنـدگی خـانوادگی،    ةاطلاعات موجـود دربـار   ستناد بهنیما یوشیج است که با ا »کیکک«

هاي هرمنوتیک جدیـد و بـا توجـه بـه      ، با استفاده از روشاجتماعی، سیاسی و ادبی نیما

  . صورت پذیرفته است »کیکک«زمان سرایش 

ویـل از هـر   أمعتقد به یـک ت  -پدر هرمنوتیک جدید- »1فردریش شلایرماخر«هرچند 

وي  همفکـران و  »2هـانس گئـورگ گـادامر   «نامـد،   که آن را نیت نویسنده مـی  متن است

ویـل متـون   أویـژه در ت  بـه  .هم، دریافت مخاطب از متن استو م مرده ،لفؤکه م معتقدند

ویل نهایی و قطعـی وجـود نـدارد    أورزد که اصولاً هیچ ت می تأکیدادبی، گادامر بر این امر 

  .)35: 1399بالو، (

گـاهی ویـژه اسـت و از نظـر     ر آثـار سـمبولیک، ابهـام داراي جای   به این دلیـل کـه د  

بـه  . اید آن را جـدي گرفـت  ر دارد، در آثار نیما بثیأها در شعریت کار بسیار ت مبولیستس

کـه   دهـد  مندي نشان مـی  نسبت به آثار هنري و شعرهایی بیشتر علاقهانسان « ،قول نیما

کارهـاي بـاعمق،    .هـاي متفـاوت باشـد    ویلأتاریک و قابل شرح و ت و  ن مبهم جهاتی از آ

رچوب سـاختار معنـایی و   البتـه در چـا  . )109: 1375یوشـیج،  ( »انگیـز هسـتند   اساساً ابهـام 

چنـین  یاسی، فرهنگـی و اجتمـاعی عصـر نیمـا و هم    به اوضاع س واژگانی شعر و با توجه 

ویـل دومـی متفـاوت از    أ، بـه ت »کـی  کک«زندگی فردي و خانوادگی وي در زمان سرایش 

ایم که در این مقالـه   یافته  ویلی که تاکنون عموماً از این شعر به دست داده شده، دستأت

  . خواهیم پرداختبه آن 

                                                 
1. Friedrich Schleiermacher 
2. Hans-Georg Gadamer 
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  ادبیات پژوهش 

) 1391راکعـی،  ( »کـی ککنیماي معترض؛ تأویل هرمنوتیکی شعر « ۀجا که در مقالاز آن

و  نمادگرایی و نمـادگرایی خـاص نیمـا    در همین نشریه به چاپ رسیده، به نماد، که قبلاً

ر مبسـوط  منوتیکی براي کشف معناي نهفته در متـون نمـادین بـه طـو    هرهاي  نیز روش

  .پرداخته خواهد شد وار به این مفاهیمجا اشارهرداخته شده است، در اینپ

  نماد و نمادگرایی

کـه در فضـاي     طـوري   بـه «: نویسـد  می) رمز یا سمبل(نامداریان در ارتباط با نماد پور

در تمام معانی، یـک   »رمز«که در واژه   چنانشود، هم می دیده  »سمبل«لغوي و اصطلاحیِ 

چـه  آن یاز پوشیدگی و عدم صراحت اسـت و حت ـ دارد و آن عبارت صفت مشترك وجود 

کند،  دهد و دلالت می نشان می) به اعتبار مدلول آن(علامت، شیئی، کلام، شکل یا کلمه 

 »قـرار دارد آنهـا   مفهوم آن نیست، بلکه منظور، معنا و مفهومی است کـه در وراي ظـاهر  

  .)6: 1391پورنامداریان، (

اي در شـعر اسـت کـه     ستفاده از نمادها و مفاهیم نمادین، شیوهنمادگرایی به معناي ا

 در فرانسـه بـه  1900تـا   1870هـاي   صریح و افراطی، در سال 1گرایی در واکنش به واقع

هـا، حـالات    گـذر آهنـگ واژه  ین باور بودند که شعر بایـد از ره نمادگرایان بر ا. وجود آمد 

 گرایـی، نادیـده   خواه، ذهنیت ثیر دلأیجاد تلذا قدرت القا، ا. روحی و احساسات را القا کند

هـاي   هاي آهنگین کلام، از ویژگـی  گرفتن ساختمان دستوري زبان و وابستگی به قابلیت 

  . )232-230: 1382رضایی، ( اصلی شعر نمادگرایان است

 در. شود پدیدار می م شعر، پس از تکامل دنیاي واژگاناز نظر نیما، ورود سمبل به عال

کنـد   نبودن واژگان موجود و دنیاي رازناك شاعر، سمبولیسـم را ایجـاب مـی     بسنده واقع

آن «: و معتقـد اسـت   شـمارد  مـی  استفاده از سمبل را بسیار مهـم  او .)109: 1375یوشیج، (

گـاهی  جولان ،ابهـام  .نیست کنه اشیا جز ابهام، چیزي .مبهم است ،چیزي که عمیق است

 »دارد تـر نگـه مـی    ه هنرمند واقعـی را تشـنه  این وسعت ابهام است ک .براي هنرمند است

  .)174: همان(

                                                 
1. Realism 
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  )علم تأویل(هرمنوتیک 

بـر مبنـاي معنـاي     رواز این. است »بازگرداندن«در اصل عربی خود به معناي  »ویلأت«

 کـار   بـه  »کـه پنهـان اسـت    بازگرداندن به معناي اصـلی «را به معنی  »ویلأت« ،واژگانی آن

 .خواهیم برد

معنـاي  تـوان بـه    مـی  ویـل أماخر معتقد است که به یاري تشلایر که گفته شد پیشتر

هـد کـه   گر نبایـد اجـازه د  ویلأیافـت و ت ـ   لف دستؤنظر م قطعی و نهایی اثر هنري مورد

از طرفـی گفتـه شـد کـه     . )35: 1399بـالو،  (ویل اثر بگـذارد  أدیدگاه ناسازگار خودش بر ت

هـا و مفروضـات    فـرض  خر، پـیش اهـاي شـلایرم   کشیدن نظریه  چالش  گادامر از طریق به

ویـل نهـایی و   أاند و بر آن است که اصـولاً هـیچ ت  د ویل میأهاي ت شرط گر را از پیشتاویل

  .)همان(قطعی وجود ندارد 

سیاسـی زمـان    -بـه دلایـل اجتمـاعی    شعرهاي نمادین نیما که شاعر بارةنده درویسن

گر را کنـد، تـاویل   قـا مـی  دها بـه مخاطـب ال  خود، معنا و پیام مورد نظرش را از طریق نما

اهمیـت ابهـام در شـعر از     که به دلیـل داند؛ ضمن آن م شعر میمتعهد به کشف معنا و پیا

قطعـی و نهـایی    ویلی راأي بر این مسئله و نیز نظر گادامر که هیچ ت ـو تأکیدو  نظر نیما

ز ئیـا معناهـاي ممکـن دیگـر را در اینگونـه شـعرها حـا        یابی به معناکند، دست تلقی نمی

  . داند همیت میا

  

  پیشینه تحقیق

هـاي   نیمـا یوشـیج و ویژگـی   بـارة  شـده در هاي انجام در این بخش، به برخی پژوهش

  .شود شعري او اشاره می

جریـان سمبولیسـم اجتمـاعی در    «عنوان  بااي  مقاله در) 1380(پور  حسینشمیسا و 

واقعـی جریـان    ةینـد گذار و نما جایگاه بنیان به معرفی نیما یوشیج در »شعر معاصر ایران

نیمـا را   »ققنـوس «شـعر  آنهـا   .انـد  سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصـر ایـران پرداختـه   

ندگان ایـن  ویس ـبنا به نظر ن. دانند دست در شعر معاصر فارسی می این  نخستین تجربه از

اجتمـاعی    -بـردار، مسـائل سیاسـی    مقاله، شاعران این جریان با زبانی سمبلیک و تأویـل 

کنند و شعرهاي ایـن شـعرا، متعهدانـه و ملتـزم بـه       ش را در شعر منعکس میخوی ۀزمان
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  .مسائل اجتماعی است

بینـی و   به بررسـی جهـان   »ی در نگاهی به شعر نیما یوشیجتأمل«در  )1387(رضوانی 

هـاي شـعري    گـونگی پیـدایش نظـام   ج و نیز به تحلیـل نظـري دربـاره چ   شعر نیما یوشی

هـاي تـاریخی و فرهنگـی شـعر و      خاسـتگاه دربـارة  انی رضـو  در ایـن اثـرِ  . پرداخته است

ها و نیـز   هاي ادبی نیما بحث شده و با تحلیل برخی از اشعار وي، بعضی از سمبل اندیشه

  .هاي او در بیان افکارش مطرح شده است شیوه

: دو نماد براي یک موقعیت ،پره و سیولیشهشب«عنوان  بااي  مقاله در) 1387(راکعی 

ویـل  أه اسـت کـه در ت  پرداخت ـ  به بیـان ایـن نکتـه    »نمادین از نیما یوشیجویل دو شعر أت

رو هستیم که تعدادي از این شـعرها   فرض روبهشعرهاي نمادین نیما یوشیج، با این پیش

توانسـته یـا    سیاسـی اسـت کـه شـاعر بـه دلایلـی نمـی        -هاي اجتماعی مایه داراي درون

به نمادهاي شاعرانه آنها  ن کند و براي ابلاغروشن و صریح بیا طور  را بهآنها  خواسته نمی

دین، از روش گونـه شـعرهاي نمـا   ویـل این أدلیل وي بـراي ت   همین  به. متوسل شده است

نهایت بـر   راکعی در. یابی به پیام مورد نظر شاعر سود جسته استشلایر ماخر براي دست

محور کرد مخاطبر رویوجه به معناي انکا هیچ د بهکرکرده است که این روی تأکیداین امر 

  - اجتمـاعی هاي  شعرهاي نمادین داراي پیام بارةنده حتی درویسو ن به متون ادبی نیست

  .داند قابل اعتنا می هاي متفاوت ي مختلف را از دیدگاهها ویلأ، تسیاسی

 ـ در) 1390(سنچولی یاحقی و  ، »نمـاد و خاسـتگاه آن در شـعر نیمـا یوشـیج     « ۀمقال

نـاگون آن  هاي گو ر اشعار نیما یوشیج را نخست طبیعت و جلوهاصلی نمادها د ۀسرچشم

که شامل عنصر زمان، مکان، برخی عناصر اربعه، پرنـدگان، جـانوران، جنگـل و     دانند می

هـاي بـومی و مـردم     که اغلـب بـه شخصـیت    است و سپس نمادهاي انسانی... ن ودرختا

ریشه در اساطیر و سنت و  ،برخی دیگر از نمادهاي او. شود منطقه زندگی نیما مربوط می

  .دما دار ۀفرهنگ گذشت

 » ویل چند نماد در شـعر معاصـر  أبررسی و ت « ۀدر مقال) 1391( و دیگران پورنامداریان

، »پرنـده «و شـاملو ماننـد    ماد مشترك بـین اشـعار نیمـا، اخـوان    ویل و تفسیر چند نأبا ت

 م نمـادین و سـمبولیک  به تحلیل چنـد عامـل مه ـ   »پنجره«و  »چراغ«، »سپیدار«، »جنگل«

مـاد یـا سـمبل در شـعر     هاي کـاربرد ن   ها، از هدفگیري آن بنا بر نتیجه. اند شدن شعر پرداخته  
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ثیر در مخاطـب  أ، خلق بافتی مبهم و شعري عمیق، تو شاملو شاعران معاصر مثل نیما، اخوان

سـوي     معنـایی بـه    دادن او در آفرینش معنـاي شـعر، حرکـت شـعر از حالـت تـک        و شرکت

  .در معنا و مفهوم شعر است تأملو واداشتن خواننده و مخاطب به درنگ و  چندمعنایی

بـه بررسـی و    »کـی نیماي معترض؛ تأویل هرمنوتیکی کـک « ۀمقال در) 1391(راکعی 

آثار نیما و دربـاره   ۀماخر، با مطالعن به روشی برگرفته از آراي شلایرویل این شعر نمادیأت

هاي پس از کودتـا تـا پایـان     فرهنگی سال و ایط اجتماعی، سیاسینیما و نیز اوضاع و شر

گونه شـعرها، از  هایی دیگر از این بر امکان تأویلوي در این مقاله . عمر نیما پرداخته است

  .کند می تأکیدهاي هرمنوتیکی  سایر دیدگاه

هـاي  شههاي بیانی اندی بولیسم در شیوهثیر سمأت« ۀدر مقال )1391( و همکاران زاده کمالی

کردهاي سیاسی شاعران سمبولیست اروپـایی و بـازخوانی   روی از برخی ۀبا مطالع »نیما یوشیج

خود، به دنبال بررسی افکـار وي و تحلیـل    ۀفکري زمان هاي روشن با جریان »نیما«تعامل  ةنحو

کـري زمانـه و   ف هـاي روشـن   ها و گفتمـان  او با ایدئولوژي ۀهاي سیاسی و نوع رابط گیري جهت

بنـا  . انـد  بوده هاي اروپاییکردهاي کلی حاکم بر اندیشه و عمل سمبولیستبت فراوان با رویقرا

ثیري فـراوان بـر   أت ـ - لفهؤعنوان تنها م  البته نه به-  بودن نیما  ها، سمبولیستگیري آن به نتیجه

از نظـر آنهـا در ایـن میـان،     . ي سیاسـی او داشـته اسـت   هـا  هـا و انتخـاب   گیـري  نوع موضـع 

هـا نیـز نقشـی     نیمـا بـا ایـن گفتمـان     ۀفکري حاکم بر زمانه و نوع مواجه ـ ي روشنها گفتمان

  .ایفا کرده استها  گیري کننده در تقویت این جهت تعیین

هـاي نیمـا    سمبولیسم اجتماعی در سـروده  ۀمقایس«ۀ مقال در) 1396(پارسا مرادي و 

قـی میـزان نمـود    تطبی ۀبه مقایس »مرداد 28ثالث پس از کودتاي  یوشیج و مهدي اخوان

شاعر بنام این جریـان،   دو 30 ۀهاي ده هاي اصلی سمبولیسم اجتماعی در سروده ویژگی

کـرد نیمـا بـه    گیـري آنهـا، روی   بر نتیجـه  بنا. اند  ثالث پرداخته نیما یوشیج و مهدي اخوان

سمبولیسم، تحت تأثیر سمبولیسم اروپایی و با هدف تعالی کیفیت و ارتقاي جنبه هنري 

تر بـه  شاخص سمبولیسم اجتماعی، بیش ۀنیما از دو جنب دیگر  عبارت  به. ه استشعر بود

تعهـد   ۀکـه اخـوان بـر هـر دو جنب ـ      حـالی   نمادین و رمزگرایی آن توجـه دارد، در  ۀجنب

هـاي   بخـش اعظـم ایـن تفـاوت، ناشـی از نگـرش      . ورزد می تأکیداجتماعی و نمادگرایی 

 .اجتماعی متفاوت آنهاست
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دو تأویل از یـک  ، هاي نمادگرایی در شعر نیما یوشیج جلوه« ۀمقال در) 1398(راکعی 

نیمـا پرداختـه    »هسـت شـب  «هاي نمادگرایی در شـعر   به بررسی جلوه »هست شب: شعر

هاي عمر این شاعر است که بـه   آخرین سال یکی از شعرهاي نمادینِ، »هست شب«. است

که از نمادهاي طبیعـی   »هوا«و  »باد« »ابر«، »شب«مندي و استفاده از نمادهاي لحاظ ساخت

. شده در شعرهاي نیما هستند، فضاهایی نمادین را در خود نهفته دارد جاافتاده و شناخته

گران را در کشف این معـانی یـاري   تواند تأویل اي هرمنوتیک جدید میه از نظر وي، یافته

مکن از شـعر  هاي هرمنوتیک جدید، دو تأویل م اساس روش راکعی در این مقاله، بر. دهد

  .ه داده استئارا »هست شب«

 ـ ۀوجه تمایز مقال هرمنـوتیکی دیگـري کـه در زمینـه شـعرهاي       هـاي هحاضر با مقال

 »کـی نیماي معترض؛ تأویـل هرمنـوتیکی کـک   « ۀجمله مقال نمادین نیما نگاشته شده، از

 ةژویـژه وا  نده در واژگـان شـعر، بـه   ویس ـن ةبینـی ویـژ   تعمق و باریک ،)1391راکعـی،  : ك.ر(

تحقیق از بومیان اهل شـعر  . کند را به ذهن متبادر می »زنانگی«است که ویژگی  »وار پري«

تر در موضوع همسایگی شـاعر  بیش ۀو مطالع »کی کک« ةمعانی واژ بارةو ادب مازندران در

ز این قبیـل،  هاي جدید دیگر ا آحمد و برخی یافته با سیمین دانشور و همسرش جلال آل

 ،این امـر . یاري کرده است »کی کک«ویل دوم أگر را در رسیدن به تیلوأمواردي است که ت

  . کند در این زمینه متمایز می هايهحاضر را از سایر مقال ۀمقال

  

  زمانه و زندگی شاعر

در ایـن زمینـه بـه     »)1391(کـی  ؛ تأویل هرمنوتیکی کـک »نیماي معترض« ۀدر مقال

ا به مختصري از اهـم وقـایع و تحـولات    جدر این رواز این. تفصیل توضیح داده شده است

  :شود می اشاره) »کیکک«سروده شدن  زمان احتمالی( 1336-1332هاي  سیاسی سال

قـرار اسـت؛   بـه قـدرت رسـیده و حکومـت نظـامی بر      محمدرضا پهلوي ،در این دوره

 شـدیداً وعـات تعطیـل یـا    ن شدت عمل دارند؛ مطبانظامی در سرکوب مخالفهاي  دادگاه

ند؛ اجتماعات ممنوع است و انتخابات مجلـس بـا دخالـت مسـتقیم دولـت      ا هسانسور شد

آباد در تبعیـد  طه شده و دکتر محمد مصدق در احمـد تجدید راب ،برگزار شده؛ با انگلیس

نفـر از   27و کنسرسیوم بر نفت ایران آغاز شده؛ حزب تـوده لـو رفتـه     ۀسلط ةاست؛ دور
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تسلط آمریکـا بـر پیمـان بغـداد کـه       ؛ندادستگیر و اعدام شده اعضاي سازمان نظامی آن

ایران به آن وارد شده، مشهود است؛ آمریکـا بـراي تحکـیم حکومـت محمدرضـا پهلـوي       

اسـت؛  ران به منزلـه حملـه بـه خـاك آمریک    دارد که حمله به ای می کند و اعلام می تلاش

  .فرمانداري نظامی به سازمان امنیت تغییر نام یافته است

 28پـس از کودتـاي    مادي گرایش داشـت،  ۀز عمرش به فلسفهایی ا نیما که در دوره

که کادر رهبري حزب توده به وابستگی خود به شوروي اعتراف کرد، اعتقاد  1332مرداد 

بـه آنهـا    تر نیـز اعتقـادي  پیش ـ هرچنـد  .داد  دست و اعتماد خود را به این حزب کاملاً از

  .)68: 1368طاهباز، (ها پرداخت  يا نداشت، پس از این واقعه، کتباً به نفی و تقبیح توده

پردازنـد و او را   مـی  نیما هجـوم بـرده، بـه تفتـیش آن     ۀبعد از کودتا، مأموران رژیم به خان

ویژه شاعران جوانی کـه بـراي   بعد از این واقعه، دوستان و آشنایان وي، به .گیرند می تحت نظر

  .شوند می از اطرافش پراکنده پلکیدند، می ادبی نیما، بسیار دور او هايهاستفاده از نظری

اش را زندگی مرفهی ندارد و حقوق ناچیزش کفاف زنـدگی شخصـی   ،نیما در این ایام

احمد، آل(تر کرده است و همین، کار را خراب همسرش عالیه بازنشسته شده. دهدهم نمی

1340: 231-232(.  

ري شـعر  پختگـی حـداکث   ةسوم شاعري، یعنـی دور  ۀمربوط به مرحل »کی کک«شعر  

تقریباً در همه شعرهاي این مرحله، ابهام و استفاده از نماد وجود دارد و هرچـه  . نیماست

ی، شود، شعرها به لحاظ زبـان  تر می هاي پایانی عمر نیما نزدیک به سالآنها  تاریخ سرایش

کیب، هماهنگی و ساختار منسجم توجه شاعر به شکل، تر همچنین. تر و هموارترند پخته

  .)114-90: 1368اي،  خامه(کمال است  حد در شعر

هاي نیما دربـاره اهمیـت    با توجه به مطالب یادشده در ارتباط با نماد، نمادگرایی و دیدگاه

سیاسـی و وضـعیت فکـري، خـانوادگی و      - نماد و ابهام در شعر و اوضاع و شـرایط اجتمـاعی  

  .پردازیم می ویل این شعرأبه تفسیر و ت »کیکک«فردي نیما در زمان سرودن شعر 

  

  »کی کک«ویل از أدو ت

جملـه در   کـه در منـابع موجـود، از    بومی مازندرانی اسـت  هايواژهیکی از  »کی کک«

، اشـکوري سـادات  ( »قاصد روزان ابـري « ،)303 :1377، پورنامداریان( »ام ابري استخانه«کتاب 
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معنـا شـده    »گـاونر « ،)234 :1375، ثروتیان( »اندیشه و هنر در شعر نیما«و کتاب  )20 :1375

معنـایی متفـاوت از ایـن واژه    ، )24: 1379 ،قزوانچاهی( »نیما و شعر امروز«در  هرچند ؛است

بـراي اطمینـان از ایـن معنـا، بـه تعـدادي از بومیـان اهـل شـعر و ادب          . ده استشارائه 

کـه در   ویل دومی از ایـن شـعر اسـت   أها، توگو با آن گفت ۀاجعه شد که نتیجمازندران مر

  . ه شده استئحاضر ارا ۀمقال

 »کـی کـک «هـاي شـعر    ویل اول، به معناي لغـوي برخـی از واژه  أقبل از پرداختن به ت

  :پردازیم می

  گاو نر :کیکک - 

  زمینی که در آن علف بسیار باشد؛ چراگاه، مرتع :زار علف - 

  نعره زدن، فریاد و فغان کردن به بانگ بلند :کشیدن  نعره - 

  خرم و شاداب :برومند - 

  :خوانیم هم می اشعر را ب

  کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

  که مانده گم »کیکک«

  وار ها نهفته پري از چشم

  زارزندان بر او شده است علف

  بر او که او قرار ندارد

  هیچ آشنا گذار ندارد

  اما به تن درست و برومند

  گم  که مانده »کی کک«

  کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

  

  )1(ویل اولأت

  :ها فرضیه

  :کنیم می زیر را مطرح ۀقبل از پرداختن به تأویل شعر، سه فرضی

  .سیاسی سروده است -را با ذهنیت قوي اجتماعی »کیکک«نیما  - 
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فضاي حاکم بر این شعر، فضاي اختناق، خفقـان و اعتـراض بـه مانـدن در بنـد       - 

 .روزمرگی است

  .نماد یک مرد است و این مرد، خود نیماست »کیکک« - 

کـه هـیچ     حـالی  خمـوش، در  ۀشـده در یـک بیش ـ   تصویر گاوي است گـم ، »یککک«

ف بـرخلا . کشـد  نعـره مـی   قرارانه رد و او در این بیشه، بیندا) گذر(= آشنایی بر وي گذار 

که معناي نمادین مشخصی را هم در شعر نیمـا و هـم    برخی نمادهاي دیگر در شعر نیما

  . اافتاده نیستشده و جدر خارج از آن دارند، نمادي شناخته

جز معناي صـریح    به »گاو«براي  هرچند .اند معنا کرده »گاو نر«را  »کیکک« که گفتیم

شـود، در   هاي فارسی یافـت نمـی   خود کلمه، معناي تمثیلی یا نمادین خاصی در فرهنگ

توجه، نفهـم، پرخـور، اهـل چریـدن و      بی«، معانی ضمنی یا کنایی »گاو«فرهنگ عامیانه، 

  . کند را به ذهن متبادر می »روزمرگی خوروخواب و

گـم    است که مانده »کیکک«در پاره اول شعر، سخن از : ویل شعرأحال برگردیم به ت

بـا   دوم شـعر  ةپـار . کشد نعره می خموش ۀو دیري است که از بیش) شده مانده، گم گم(= 

بـا   سوم ةلاخره پاربا .گوید می »کیکک«یابد و باز از  حذف واژگانی، با پاره اول ارتباط می

بینیم که شـعر از   می. یابد ارتباط می آن، با بند اول ۀواسط  با بند دوم و به »اما«ادات ربط 

  . انسجام کامل در ساختار و معنا برخوردار است

در میـان دو   »ام ابري اسـت خانه«این شعر را در کتاب  ،نامداریانبا توجه به اینکه پور

هـاي   داراي تـاریخ  داده کـه بـه ترتیـب   قـرار   »گذشته استاز شب ها  پاس«و  »برف«شعر 

تاریخ تخمینی سروده شدن  ،)304-303: 1377پورنامداریان، ( است 1336و زمستان  1334

فرم، ساختار و محتواي شـعر  . توان زمانی بین این دو تاریخ در نظر گرفت می را »کیکک«

توان مانند دیگر شـعرهاي   می را »کیکک«فضاي حاکم بر . گذارد می نیز بر این امر صحه

تنگی و ناامیدي ناشـی از اسـتمرار    فضاي دل، »پرهشب«و  »سیولیشه«نیما مانند  ةاین دور

-کـران نسـبت بـه تحـول اجتمـاعی     ف هاي سیاسیون و روشن رفتن امید باد حکومت و بر

فـرض، بـه طـور     بـا ایـن پـیش    .بودن جو اختناق و خفقان ارزیابی کـرد   و حاکم سیاسی

  :پردازیم شعر می تصر به تأویل اولمخ
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شده و مانند جن، پنهان   گم) جنگل کوچک، ساکت و آرام(خاموش  ۀدر بیش »گاوي«

ایی بر او گذر نـدارد،  برایش زندان شده و هیچ آشن) مرتع(زار که علف  حالی ها، در از چشم

خـرم و  (= درسـت و برومنـد   ظـاهري تـن   هرچنـد  »گـاو «اما این  .زند فریاد می قرارانه بی

  .کشد خموش فریاد می ۀست از بیش ا شده و دیري  دارد، گم) شاداب

 ةهمانند بسیاري از شعرهاي نمادین از این نوع، شـاعر از مشـاهد   که رسد به نظر می

در  »گـاو « ةواژ کـه  گفتـیم . خلق این اثر پرداخته است الهام گرفته و به اي طبیعی منظره

  . را دارد »پرخور«و  »توجهنفهم و بی«معانی کنایی  ،فرهنگ ما

نفهـم  (تراود، معناي اول  اما با توجه به ساختار منسجم شعر و معناهایی که از آن می

، »کـی کـک « زیـرا  ؛نظـر شـاعر بـوده باشـد     تواند مـورد  نمی »کیکک«در شعر ) توجه و بی

هـا   نظر شـاعر، مثـل جـن از چشـم     گاو مورد. »کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري«

قرار  براي او حکم زندان را پیدا کرده و بی) مکان چریدن و خوردن(زار  ن شده و علفپنها

شـده و    است، گـم ) و شاداب  خرم(= درست و برومند به لحاظ فیزیکی، تن هرچند .است

 .»خـوردن  پـر «معنـاي   :گیـریم  مـی  نظر معناي دوم را در پس. کشد ست نعره میا  دیري

رغـم   علـی  اما در شـعر، ایـن گـاو    .کند به این معنا کمک می »زار علف«و  »بیشه«هاي  واژه

کشـد   ست نعره می دیري« زیرابودن در بیشه و چراگاه، از چریدن و خوردن راضی نیست، 

  : شود در شعر، دو معنا استنباط می »شده گم« ةاز واژ. »از بیشه خموش

  .کسی که امکان تشخیص درست از غلط و انتخاب راه صحیح را ندارد - 

ی که با فضا و محیط سازگاري ندارد و براي خروج از آن یا تغییر آن تـلاش  کس - 

آورده  »هسـت شـب  «ویـل شـعر   أدر ت که پورنامداریان طور همان ؛کند و تقلا می

  . )6: 1391پورنامداریان، ( است

از  »کـی کـک «زدن   و نعـره  »گـاو «بـراي   »اهل خور و خـواب «به اتکاي معناي نمادین 

 نظـر  در »شـده  گـم «نش در مرتـع و چراگـاه، معنـاي دوم را بـراي     رغـم بـود   بیشه، علـی 

بـر   »کیکک«هاي سرایش  هاي نیما در سال تاریخی و برخی نوشته هايمستند. گیریم می

که جسم نیما  1338دي  13تا  1332مرداد  28فاصله در . گذارد این استنباط صحه می

هـایی را در   تی دارد و نکتهملاأتگدازش،  س جانأگراید، وي در خلوت و ی  به خاموشی می
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  .)67: 1368 ،طاهباز( خود بیان کرده استه هاي پراکند یادداشت

بـراي دوسـت نقاشـش،     1334فـروردین   21تـاریخ  بـه   نیما در بخشی از نامه خـود 

بـراي مـن، حـرارت آفتـاب      .ام زده شده درست مثل داروهاي رطوبت«: نویسد می محصص

وپـا   دست کردن خود  نه ابري است و جوري براي زندگیسفاأآسمان مت .کافی، لازم است

  .)66: همان( »گیرد ام می زنم که خودم خنده می

بایـد  «: گویـد  مـی  هنرمنـد و مـردم   ۀهایش درباره رابط وي در یکی از نوشته طرفی از

راه  او را نبایـد در کـوره  خودخـواهی،   .باشد که بـراي مـردم اسـت     داشته نظر هنرمند در

در زندگی با مردم، این خودخواهی، وقتی . ن فقط براي پوست خودم هستمکه م بیندازد

یوشـیج،  ( »آور است عمق، بسیار شرم حد اهمیت گذارده شود، خنک و در از  که به آن زیاد

1375 :216-217(.  

  :موارد زیر است بیانگر مطالب ذکرشده

دچـار   سیاسـی  -در ارتباط با مسـائل اجتمـاعی   »کیکک«نیما در زمان سرودن  - 

اختنـاق،   ۀچنـان برنام ـ در کشـور هم  این شعر هنگام سرودن. س عمیق استأی

چیز حاکی از عدم اسـتقلال کشـور    سانسور و سرکوب مخالفان ادامه دارد و همه

جهـت آزادي و اسـتقلال از سـوي     و آزادي مردم است و هر تحرك و تلاشی در

 .شود شدت سرکوب می  حکومت، به

فعالیت  امکان نداشتني، کاري با او ندارد، به خاطر ظاهراً حکومت پهلو هرچند - 

ساکت و مشـغول   ظاهر  اختناق و خفقان در کشور، بهشدن جو   سیاسی و حاکم

جـوري  . ..«گویـد   اش به محصص کـه مـی   آن بخش از نامه. زندگی روزمره است

، زطاهبـا ( »گیـرد  ام می زنم که خودم خنده براي زندگی کردن خود دست و پا می

 .گذارد ، بر این امر صحه می)66 :1368

 فکـر مردمـی، از ایـن روزمرگـی     روشـن  عنوان یـک هنرمنـد و    نیما به سویی از - 

خواهـد،   ند که میک احساس می »اي شده گم«ناراضی است و خود را در این فضا، 

 .از این شرایط بگریزد داند چگونه ولی نمی

اري و در این موقعیت ک ـ داند که براي مردم باشد نیما خود را موظف به این می - 

کـه از حـزب   ویـژه این  برد؛ بـه  ندارد، رنج می که چنین امکانی وجودبکند و از این
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شده است و بـا وجـود    ناامید ،عترافاتشان به جاسوسی براي روسیهتوده، بعد از ا

  .کند را نفی میآنها  کاري باافکار چپ، هم

ویل به ذهنیت أترین ت نزدیک ،»کیکک«ویل اول از شعر أبا توجه به آنچه گفته شد، ت

) اعرخـود ش ـ (نماد یک انسان  »کیکک«. رسد می نظر  شعر بهاین نیما در هنگام سرودن 

احسـاس  (شـده    گم) شهر خودش در مقایسه با کشور ،جنگل کوچک(است که در بیشه 

او در ). گونـه دانـد چ  نمیکند و درصدد گریز از آن است، ولی  غریبگی با فضاي موجود می

هـا، نیمـا    گفتیم که در این سـال (که هیچ آشنایی بر او گذار ندارد  شدگی و گمن تنهایی ای

تر بسـیار دور و بـرش   ر او خبـري نیسـت و جوانـانی کـه پیش ـ    از آثـا  هاهتنهاست و در مجل

چراگاه محـل  (زار  ها پنهان شده و علف از چشم ، مثل جن)اند او را تنها گذاشته پلکیدند، می

سـت  ا  دیري قرارانه ت و او در این وضعیت، بیبر او زندان شده اس) تراحتخور و خواب و اس

شـدگی و   درست، خرم و شاداب اسـت، در اثـر ایـن گـم    به ظاهر تن هرچند زند و فریاد می

این فریاد، البته بایـد فریـاد   . زند ست فریاد میا  دچار روزمرگی و خور و خواب شدن، دیري

  .سراید ضانه که میدرونی نیما باشد و شعرهایی معتر

  ویل دومأت

بـراي فهمیـدن شـعر یـک     «: گوید می او. کنیم می آغاز  ویل دوم را با سخنی از نیماأت

باید با آن شعر،  .باید آن شعر را خواند«: افزاید و می )3: 1364یوشیج، ( »شاعر چه باید کرد؟

پـس   .همـیم و وضـعیتی آن را نف  سنی ۀآید که در یک مرحل بسا لازم میچه. شریک شد

این کار انجام گیرد و آن شعر را به خلـوت خـود    ،باید در شرایط مختلف و مواقع متفاوت

  .)همان( »...برد و از پوست خود بیرون آمد و در پوست دیگري رفت

مکرر نیما درباره اهمیت ابهام در شـعر و بـا توجـه بـه      هايتأکیدنده با توجه به ویسن

تر در نمادهـاي   جدي تأملو  »کیکک«نماد اصلی شعر  هاي جدید درباره مطالعات و یافته

، مبادرت به بازخوانی شـعر و  »برومند«و  »وار پري«مثل  ها و عبارات یرامونی و برخی واژهپ

  . ویل دوم از آن کرده استأت ۀارائ

  

  ها فرضیه

   .سیاسی سروده است -را با ذهنیت قوي اجتماعی »کیکک« ،نیما - 
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اي اختناق، خفقـان و اعتـراض بـه مانـدن در بنـد      فضاي حاکم بر این شعر، فض - 

 .روزمرگی است

  .این فرد یک زن است .نماد یک فرد است »کیکک« - 

  :خوانیم هم می را دوباره با »کیکک«

  کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

  که مانده گم »کیکک«

  وار ها نهفته پري از چشم

  زارزندان بر او شده است علف

  نداردبر او که او قرار 

  هیچ آشنا گذار ندارد

  اما به تن درست و برومند

  گم  که مانده »کی کک«

 کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

یرهایی دیـداري و شـنیداري از   تصـو : تصویر، همانی است کـه در تأویـل اول دیـدیم   

  . کشد خاموش فریاد می ۀکه گم شده است و در بیش »کیکک«

  ] است) [پنهان= (ها نهفته  و مثل پري از چشم 

  ]است[او زندان شده ] براي[زار بر  و علف

 ) قرار است بی (=قرار ندارد ) او(بر او که 

  ندارد) گذر(=  گذار) یی(هیچ آشنا 

  است ) شاداب و  درست و خرم تن(به تن درست و برومند ] که درحالی[اما 

  )گم شده است(= گم   که مانده »کیکک«

) فریـاد (= ، نعـره  )خـاموش (= ساکت و خموش ) کوچک جنگل(= ست از بیشه  دیري

  .کشد می

دارد که در شـهرش گـم شـده و     »یک فرد«به  دلالت نمادین »کی کک«در این تأویل، 

را نیـز   »پـروار «، مفهـوم  »وار پـري «واژه (ظاهري پروار  هرچندکند و  گانگی میاحساس بی

ها  از چشم )جن مؤنث(ند پري نشاداب دارد، ما و  درست و خرم ، قوي، تن)کند تداعی می
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مین زنـدگی مـادي   أمحـل ت ـ «نمـاد   ،»زار علـف «. پنهان است یا خود را پنهان کرده است

قـرار اسـت،    کـه بـی    حالی اش، براي او زندان شده و در رغم وسعت ظاهري ، علی»روزمره

  . شدک و دیري است فریاد می) اندآشنایان او را ترك گفته(ر ندارد هیچ آشنایی بر او گذ

باشـد؛ شـهري کـه در     »شـهر «تواند  می »خموش ۀبیش«تر گفتیم که معناي نمادین پیش

  اي کـه بـه   ر کرد؛ بیشهتعبی »جنگل«در مقایسه با  »بیشه«توان از آن به  می مقایسه با کشور

هـا و   ، خسته از روزمرگی»کی کک«خاطر شرایط اختناق و خفقان، خاموش و ساکت است و 

که برایش حکم زندان را دارد، خود را پنهـان کـرده و    )در این محیط(زندگی خور و خوابی 

 تأکیـد در تأویل برگرفته از دیدگاه دوم، با  »کی کک«. کشد فریاد می) آن و  دور از چشم این(

است، با شـواهد و قراینـی کـه بیـان      »جن ماده«به معنی  که ترکیبی مؤنث »پریوار« ةبر واژ

  تواند باشد؟  چه کسی می ،اما این زن .تلقی شده است »یک زن«، نماد خواهد شد

دیوار نیما یوشـیج بـا     به سایگی دیوارها هم هرچند اجمالی در حکایت سالاي  مطالعه

برد؛ زنـی   می »سیمین دانشور«گر را به سمت احمد و سیمین دانشور، ذهن تأویل جلال آل

یما به دلیل جمی آگاه و توانا، هرچند جوان، که نمنتقد و نویسنده و متر ،اندیشمند ،آگاه

توانسـته متوجـه    مـی  مـدت  وآمدهاي طولانی نزدیک و رفت سایگیجواري و روابط همهم

ارشـان و ناخشـنودي   هاي او از شرایط اجتماعی و سیاسی روزگ تنگی احساس غربت و دل

  . ها بوده باشد نواخت و روزمرگیوي از زندگی یک

  : دکن وم را تقویت مید زیر، تأویل دموار

که معناي محل و مکان برخورداري از مواهب زندگی مادي را در خود  »زار علف« .1

 .دارد

اي  ، قهوه)عمدتاً اهالی یوش و نور(که به نقل از بومیان مازندران  »کی رنگ کک« .2

 .سیاه است  به  تیره مایل

فرهنـگ معـین    را »برومنـد «کـه واژه    حالی ؛ در»درست و برومند  به تن«عبارت  .3

  . معنا کرده است »برخوردار«و  »کامیاب«، »شاداب«، »خرم«

معنـا   »مؤنـث جـن  «و  »پریـوش «که در فرهنگ معین به معنی  »وار پري«عبارت  .4

 .)کند نیز تداعی میرا این واژه مفهوم پروار . (شده است
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گی نده در زنـد ویس ـمطالعـات ن  :آیـد  مـی یاد شده یک از موارد بالا  توضیح هر ،اینک 

اي  اش را در خـانواده  دوران کـودکی و نوجـوانی   ،این است که وي بیانگرسیمین دانشور، 

احمد نیز از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردار بوده  آل مرفه گذرانده و پس از ازدواج با جلال 

اي که جلال در ایام تحصیل سیمین دانشور در آمریکا، در دزاشیب بـه دسـت    خانه. است

دست، لااقل در مشترکشان ساخت، ویلایشان در اَسالم و مواردي از این خود براي زندگی

پـرورش   و  تومـانی آمـوزش   150با حقـوق  که  با زندگی نیما یوشیج در آن زمان مقایسه

  .)47-46: 1385نژاد و رنجبر،  انزابی( کرده، زندگی مرفهی است گذران می

به گاوي به رنـگ نیلـوفري یـاد     »کیکک«، از »نیما و شعر امروز«در کتاب  قزوانچاهی

وي بعد از بیان ارتباط این نام با کوکو یا فاخته و اشاره . )24: 1379قزوانچاهی، ( کرده است

به دلیل عشق این پرنـده بـه گـل    «: گوید به داستانی که پشت سر این نام وجود دارد، می

گاوهایی که بـه  «: زایداف وي می. »گویند می »کیکک«یا  »کوکو«نیلوفر سفید، نیلوفر را نیز 

  . »شوند خوانند، به این نام خوانده می رنگ نیلوفرند یا مدام آواز می

با توجه به معناي متفاوتی که قزوانچاهی از این واژه ارائه کرده و تفاوت این معنـا، بـا   

نده بر آن شد که طی تحقیقـی از بومیـان   ویس، ناندارائه کرده دیگران که »گاو نر«معناي 

از  رواز ایـن  .را دریابـد  »کـی کـک «از واژه آنهـا   ویژه اهالی یوش و نور، تلقـی  رن، بهمازندا

طریق دو تن از شاعرانی که اهل تحقیقـات ادبـی هسـتند، یعنـی دکتـر ضـیا قاسـمی و        

شـایان ذکـر اسـت    . مسئله در یک جمع ادبی در استان مازندران مطرح شد ،افشین علاء

زمینـه از    ایـن  اهـالی در . تعبیـري مشـابه داشـتند   ، »یک کک«که بومیان مازندران نیز از 

کننـد،   ترها براي فرزندانشان نقل مـی  اي بومی سخن گفتند که در مازندران، بزرگ افسانه

 ةشـد  اشک چشم چوپان عاشقی است که در فراق عشـق گـم  ، »کیکک«به این مضمون که 

. نامنـد  ، این پرنده را کوکو میپس  آن اي تبدیل شد و از زد که به پرنده »کوکو«قدر  خود، آن

قدر در فراق محبوبش اشک ریخت که در اثر آن، از خاك، گلی بیرون آمد کـه  ناین پرنده آ

عنوان سـمبل عشـق و محبـت، عزیـز و       این گل براي بومیان، به. نامند می »کیکک«آن را 

. دهنـد  یز مـی از کندن آن پرهکارند و کودکان را  هاي خود می محترم است و آن را در خانه

که این نندارد، مگر آ »گاو نر«قطعاً معناي  »کیکک«بومیان منطقه بر آن بودند که  ضمن در
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عزیـز و   ،داشـتند کـه ایـن نـام     تأکیدنکته   بر اینآنها  .نام را بر گاوي خاص گذاشته باشند

هـا،   دهخانوا داشتنی است و آن را معمولاً روي حیوانات اهلی و چهارپایان مورد علاقه دوست

گـاو   بـارة اگـر در  »کیکک« که آید می به نظر توصیف  این با. گذارند  می فارغ از جنسیت آنها

واقع نامی است که بر آن گاو خاص گذاشـته شـده اسـت و نـه      در ،نر هم به کار رفته باشد

عنـوان   »اي مایل به سـیاه  قهوه«را  »کیکک«چنین رنگ همآنها  .»گاو نر«نامی عام به معناي 

  .شود که اگر در تاریکی پنهان شود، دیده نمی  طوري  دند، بهکر

ه لااقل در مقایسـه  توصیفی است ک، »به تن درست و برومند«که عبارت نکته دوم این 

اش، درباره سیمین دانشور بیشتر صدق  انیبا کالبد ضعیف، تکیده و استخو با نیما یوشیج

. ربـط نباشـد   بی »کی کک«اي تیره  قهوهتواند با پوست  چرده میو رنگ چهره سیه کند می

خـورده   الزمان فروزانفر، یکی از اسـاتید سـیمین دانشـور، بـه سـبب پوسـت آفتـاب        بدیع

لقبـی  «این مطلب بـا عنـوان   . زده است صدا می »دوشیزه مشکین شیرازي«او را  ،سیمین

آمـده   »فـر  فـروزان الزمـان   دریغاگوي استاد بـدیع « ۀکه استاد بر وي نهاد، در مقال »شیرین

خانم دانشـور را  «: کند گونه توصیف مینیز سیمین را این منزوي. )101: 1386دانشور، ( است

او بـا   ةسیاه مهربان او، قامت کشیدة از آن دیدار، چهر. دیدم 1345بار در سال من اولین

بـه یـادم مانـده     ،کنند رفتن کمی قوز می  قوسی اندك بر پشت، چون کسانی که وقت راه

  . )253: 1389منزوي، ( »است

قراین و شواهد ذکرشده، تأویـل حاضـر را بـه چـالش      ۀرغم هم تواند علی چه میاما آن

  : بکشد، موارد زیر است

شعر بر این امر  تأکید بیانگردر سطرهاي آغازین و پایانی شعر،  »شدگی گم«مفهوم . 1

از  »کـی  کـک «مدت  یکشیدن طولان بر فریاد تأکیدصورت اخباري، با    که در آغاز به است

در  »شـدگی  گم«تعبیر . پذیرد با همین عبارت نیز پایان می شعر. بیشه خموش آمده است

 نیـز وجـود دارد و در   »هست شـب «برخی دیگر از شعرهاي پایانی عمر نیما یوشیج، مثل 

 .گردد به خود نیما برمی »شدگی گم«گرفته،  هاي صورت ویلأبا تآنها 

آن را بـه   ویلگران عمومـاً أخـوریم کـه ت ـ   ز در این شعر برمـی نی »تنهایی« به مفهوم. 2
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هـاي   و اذیـت  و آزار 1332مـرداد   28از تـاریخ  احساس انزوا و تنهایی نیما یوشیج بعـد  

ویژه جوانان از دور و بر او تعبیر  داران، بهشدن دوستان و دوست  حکومت پهلوي و پراکنده

  .»نا گذار نداردبر او که او قرار ندارد، هیچ آش«: اند کرده

نیمـا یوشـیج    ةهم در برخی دیگر از شـعرهاي همـین دور   »زندان و زندانی«تعبیر . 3

شـدنش    کـه تـاریخ سـروده    »پاسی از شـب گذشـته اسـت   «از جمله در شعر  ؛وجود دارد

  : تاس 1336تان زمس

  هایش  مانده زندانی به لب

  ها، اما بس فراوان حرف

  پیوسته با نواي ناي خود در این شب تاریک

  گیرند چون سراغ از هیچ زندانی نمی

   ).243 :1396یوشیج، ( اش تنها نشسته میزبان در خانه

در تعدادي از شعرهایش در ارتباط با خود اسـتفاده کـرده    »گاو« ةچنین نیما از واژهم

  :براي مثال .است

  به گاو مانم، چه درست: نیما گوید

  میلم نه بر آن گیا که در پیشم رست

  ام تا به کجا  هاده، راندهنزدیک ن

  ).138: همان( اندر طمعی که به از آن خواهم جست

استفاده کرده اسـت،   »گاو«در شعرهایی دیگر به زبان مازندرانی نیز، نیما بارها از واژه 

دهـد؛   مـی  که این امر تعلق خاطر وي به این حیـوان و اهمیـت آن را در نظـر وي نشـان    

  . اصولاً موجودي مهم و قابل اعتناست »گاو«دران، شود در مازن که گفته می کمااین

فضـاهایی  ، »احساس زنـدانی بـودن  «و  »تنهایی«، »شدگی گم«که گفته شد،  طورهمان

وبـیش همـه    شـود و کـم   دیده می) 30دهه (عمر نیما هاي پایانی  است که در اشعار سال

یـاد   مـرداد  28تـاي  به احساس وي در ایـام انـزوا و تنهـایی بعـد از کود     از آن تأویلگران

 قـرار . نیز کس دیگري نیسـت  »کی کک«تواند مؤید این باشد که  اند و همین امر می کرده

در کنـار   نظـران  نشدن تاریخ سـرایش توسـط صـاحب     با وجود مشخص »کی کک«گرفتن 
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  .کند نیز امکان چنین تأویلی را تقویت می نیما یوشیج 30دهه شعرهاي 

 را نتـوانیم بـر   »حـس زنـدانی بـودن   « و »شدگی گم«، »یتنهای«اما چرا همین احساس 

 اساس قراینی که در سطرهاي دیگر شعر وجود دارد، به سیمین دانشـور نسـبت دهـیم؟   

دو ارائـه کننـد،    ةویـل شـمار  أتوانند در نفـی ت  ویل شمارة یک میداران تأدلایلی که طرف

  : چنین خواهد بود

ها و وآمد چهره گاهی براي رفتایاحمد همواره پ آل نۀ سیمین دانشور و جلال خا .1

بـراي سـیمین    »تنهایی«هاي سیاسی، فرهنگی و ادبی بوده و استنباط  شخصیت

 .رسد می   نظر   ذهن به از دانشور، دور

به اظهارات خـود سـیمین دانشـور، وجـد و سـرور در ذات اوسـت و انسـان         بنا .2

ل بـه انـدوه   تـر د ه ناامیدنـد، او امیـدوار اسـت و کم   وقتی هم .بینی است  خوش

دلیـل،    همـین   جانبه ببینـد و بـه   او دوست دارد دنیا را با دیدي همه .سپارد می

خواسته افکارش را محـدود بـه    عضو هیچ حزب و گروهی نشده است، چون نمی

 1397حریـري،  ( گروهی خاص کند و فقط از عینک آنها به جهانِ پیرامون بنگـرد 

 احمدندازه نیما یا همسر وي، جلال آلاتواند به با این اوصاف، سیمین نمی. )44

  .سیاسی باشد

دربارة سیمین دانشور گفته شده است که او زیبا زیست و جهان را زیبـا دیـد و    .3

 منـزوي . )67: همان(خواست و شادي، آرمانش بود  زیبایی جهان را براي همه می

. )253: 1389منـزوي،  ( »دادمـی   هاي جهان را پناه یتیم ۀاو هم«: گوید او می بارةدر

 »شـدگی  گـم «و  »تنهـایی «، »در زندان بـودن «شده، احساس  با توجه به موارد یاد

منـزوي بـاز در ارتبـاط بـا سـیمین      . نباید درباره چنین شخصیتی صـدق کنـد  

از ] سـیمین [یاد هوشنگ گلشیري شنیدم کـه   وگویی با زنده در گفت«: گوید می

نویسـندگان معاصـر ایرانـی     »بـازي  دپرسیون«یا به قول معروف  »نژندگرایی«این 

کنند و چـرا   قدر سیاهی و ناامیدي تبلیغ مینچرا اینها ای«: گفت شاکی بود و می

خواهد وقتـی کـه همـه     خواهند خواننده را از غم و اندوه خفه کنند؟ دلم می می

نویسـنده ایـن نیسـت کـه      ۀوظیف ـ. در قعر ناامیدي هستند، من امیـدوار باشـم  

  .)253: همان( »»دخواننده را از غم خفه کن
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  : روي دیگري هم دارد ،اما این سکه

آرام، متواضع، مهربان و امیدوار، چیـزي اسـت و درون دردمنـد، غمگـین و      ظاهر -1

پایان و لبخندي  بدیل، امیدي بی سیمین دانشور، زنی با مهري بی. ناخشنود، چیزي دیگر

 هایی باشد که به قـول سانتواند مصداقی از ان که در چشمانش متجلی بوده است، آیا نمی

آورنـد؟ یـا بـه قـول سـید حسـن        مـی  »لب خندان«، »با دل خونین«، »جام«چو حافظ هم

اتفاقاً در میان زنان این خصـلتی بسـیار   ! ؟ چرا»خندند از درد پرند و باز هم می« ،حسینی

 چـه حسـین  آن اتفاقاً! داراي فرزندي بوده باشد که حتیآنزنی از جنس مادر، بی .آشناست

سـیمین از   نارضـایتی به نقـل از سـیمین آورده اسـت، یعنـی      گلشیريمنزوي به نقل از 

ي اسـت بـر ایـن    تأکیدعصر خودش، امیدي توسط نویسندگان همتبلیغ سیاسی و ابراز نا

و القاي امید به مخاطبـان آثـار    »دپرسیون بازي«و  »نژندگرایی«پرداختن به نکه وي براي 

هـاي   دلتنگـی  فقـدان بـودن یـا   نتوانـد دال بـر سیاسـی    مـی د دارد و این امر نخود، تعم

  .اجتماعی او باشد

: 1385جزي،  جعفري :نقل ازبه ( عبداله انوار. کنیم نظر اخیر را با هم مرور می موارد مؤید 

. »تیزي جلال را نداشـت  و اندازه جلال در سیاست بود، ولی تند سیمین به«: گوید می )25

داد و گریزهـاي   راحـت درس مـی  « :گوید یمین دانشور میتدریس س ةمنزوي درباره شیو

زد، کـه در شـرایط آن روزهـا، خـالی از گسـتاخی و       ظریفی هم به مسائل اجتماعی مـی 

  . )253: 1389منزوي، ( »شجاعت نبود

 احمد است و به آل که همسر جلال ان شده است که سیمین به دلیل اینچنین عنوهم

سـاواك احضـار شـده و     بـار از جانـب   چنـدین  ،اش هاي فرهنگی و سیاسـی  خاطر فعالیت

رئـیسِ وقـت دانشـکده ادبیـات     - به دکتر نگهبـان  -رئیس وقت ساواك- ارتشبد نصیري

نویسد که سیمین دانشور، صلاحیت تدریس در دانشگاه تهران را  نامه می -دانشگاه تهران

  .)26: 1396آریامنش، (تدریج کنار بگذارید  ندارد؛ ایشان را به

بینانه و امیدوارانه، سیمین دانشـور را   علت ظاهر آرام، مهربان، خوش  توان به یپس نم

جایی دربـاره   که وي درویژه آنکرد؛ به  سیاسی تلقی -اجتماعی  فردي بدون درد و دغدغه

ام؛ امـا   هـاي سـختی خـورده    این را هم بگویم که از روزگـار، سـیلی   ...«: گوید خودش می

 .طور نبوده که زندگی از بغل گوشم رد شـده باشـد   این. است ام که زندگی همین پذیرفته
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 .هـاي سـخت زده اسـت    بارها به من سیلی و رو با من برخورد کرده و بارها زندگی از روبه

باختـه   بارهـا پـاك  . ام هر وقت افتادم، خودم بلند شوم و از نو شـروع کـنم   اما سعی کرده

 ،سیمین. )1380؛ یاحقی، 1397؛ گلستان، 1373دانشور، : ك.ر( »ام شدم، اما از صفر شروع کرده

این سیلی را چه از زندگی فردي خورده باشد، چه زندگی خانوادگی یا اجتماعی، چنـدان  

  . کند ناخشنودي وي از اوضاع زندگی نمی ۀفرقی در دردمندي و تجرب

را چه به نیما یوشیج نسبت بدهیم  »زندانی بودن«و  »تنهایی«، »شدگی گم«هرچند  -2

 همچنـین . کنـد  بنیادین ایجاد نمی چه به سیمین دانشور، در تأویل اساسی شعر، تغییر و

گمان، درونی است و نـه   یک از آنها که نسبت دهیم، این فریاد بی فریاد اعتراض را به هر

در  ،چه در گفتـار و چـه در نوشـتار    ،اي که اختناق و خفقان در جامعه(در جهان واقعیت 

سیاسی و آثار اعتراضـی   ۀپیشین ،ماجرا این است که نیما یوشیجفرق ). فرماستآن حکم

آسانی متوجـه خـود     تري نسبت به سیمین دانشور دارد و همین، ذهن را بهسیاسی بیش

را  »کی کک«توان  که از قراین و شواهد ذکرشده در تأویل حاضر می  حالی کند؛ در وي می

بینانـه، نسـبت بـه مسـائل و      رد خوشکرغم ظاهرِ آرام و روی کرد که علیشخصیتی تلقی 

آکنـده از اختنـاق و خفقـان     ۀتفـاوت نیسـت و در جامع ـ  مشکلات انسانی و اجتماعی بی

  . کند تنگی می فضاي موجود در جامعه، احساس غربت و دل

احمد و سیمین دانشور به روي متفکران و نویسـندگان   آل جلال  ۀخان درِبودن  باز -3

بـودگی، احسـاس تنهـایی و     تـوان نـافی احسـاس گـم     ع را نمیوآمدهایی از این نو و رفت

روي خـوش نشـان    اتفاقـاً  زیـرا  ؛معترض بودن و منتقد بودن در جامعه آن روز تلقی کرد

دادن سیمین به آمد و رفت اهل فرهنگ و قلم و افراد سیاسی و منتقـد از جملـه احمـد    

آوایـی  اند دلیل همدلی و هـم تو می به خانه خود،آنها  شاملو و مهدي اخوان ثالث و امثال

هـاي فکـري و احساسـی او را در     هاي سیمین دانشور و دغدغه تنگی دل. وي با آنان باشد

: ك.ر(سیاسی اسـت   -که یک اثر اجتماعی »سووشون«هایش در رمان  فریادهاي شخصیت

  . توان یافت مشهود و ملموس می طور  ، به)1385؛ سرمشقی، 1390فرد،  پناهی

 »جـن «نـث  ؤکه م »پري«و خود  »پریوش«به معنی  »وارپري«چون زنانه هم اصرعن ةمشاهد - 4

  . ثر داردؤنقشی م ،ویل دومأکند، در ت می را تداعی »پروار«و به لحاظ آوایی، مفهوم  است

ویـل دوم را  أموارد زیر نیـز ذهنیـت موجـود در ت    یادشده در بالا، بر مسائل  افزون -5
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  :کند تقویت می

 بودن سیمین و نیما  نزدیک ۀهمسای - 

 وآمدهاي زیاد بین دو خانواده رفت - 

برخی مسائل زندگی و  بارةهایشان در استناد درددل  ها، بهدوستی و صمیمیت آن - 

 خانوادگی

سـیمین دانشـور در یکـی از     .شـود  اینک مطالبی در جهت اثبات موارد بالا ذکـر مـی  

توانـد در تأییـد تأویـل     کـه مـی   دهد ه میئي خود، تصویري از نیما یوشیج اراوگوهاگفت

یکـی از بزرگـان    .نیما، خدابیامرز، خیلی مرد نازنینی بود«: گوید وي می. حاضر مؤثر باشد

جلال رفت به منزلشان و بالاي سـرش   .نیما مرد: عالیه خانم آمد و گفت .قرن معاصر بود

جلال نشست قـرآن خوانـد   . جلال خوابوندش، چشماشو بست؛ چشماش باز بود. نشست

به حدي این مرد صاف بود، به حدي این مرد مهربـان بـود و بـا مـن هـم      ... ي سرشبالا

 ،این سخنان سـیمین دانشـور بعـد از مـرگ نیمـا     . )68: 1394طاهبـاز،  ( »خیلی دوست بود

احمـد   هاي صمیمانه نیما یوشیج با وي و همسرش جـلال آل  حاکی از مراودات و دوستی

تر شعرهاش رو واسه شنیما بی«: گوید و گو میسیمین در جایی دیگر از همین گفت. است

 »جاش میشـه آب گرفـت   اي هستم که از هر گفت من یه رودخانه خودش می. من خونده

یـک تختـه    .من عصرها درس داشـتم . جا پیش منناومد ای صبح می«. )89: 1397حریري، (

جـا یـک   این: گفـت  .جا بـراي نیمـا آمـدیم   ما این .جاها همه بیابون بوداین .جاسنگ بود این

آمـد دنبـال   صـبح مـی  . تقریباً ما شب و روزمون با نیما بود. زمینی هست، بیایین بسازین

بـرد، نهـارش    داد، اینو مـی  زمینی بهش می شش تا سیب... پیمایی رفتیم راه هم می من، با

هـا   زمینی اومد سیب هام پخته؛ می زمینی گفت سیب گفت؛ بعد می رفتیم، شعر می می. بود

  . )31: 1386عظیمی، ( »گفت این نهارمه گذاشت، می پاکت میرو تو یه 

اش براي سیمین دانشور از همسـرش عالیـه و    هاي نیما یوشیج از زندگی شخصی دل درد

اي مشکلات اقتصادي و خانوادگی از صـمیمیت و   راهنمایی خواستن از سیمین براي حل پاره

چنـین  هم سـیمین دانشـور  . )31: نهما(گوید  دلی نزدیک این همسایگان سالیان سخن می هم

هاي سیاسی، فرهنگی، ادبـی و   وآمد چهره وگو، در ارتباط با رفت دیگر از همین گفت  جایی  در

وسـیله نیمـا یوشـیج      همه را ما بـه «: گوید احمد می آل هنري به خانه سیمین دانشور و جلال 
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 ـ    بـه . داد گذاشت، چون عالیه خانم راه نمی جا قرار میاین .شناختیم اتو نیمـا گفتـه بـودم مهمان

تر، هـا بودنـد؛ بیش ـ   فرخـزاد؛ دیگـه خیلـی   شاملو، اخوان و همه مریداش؛ فروغ . جابردار بیا این

. داد نیمـا  سه چهار بار به یوش رفتـیم؛ مهمـونی مـی   «. )33: 1386عظیمی، ( »شاملو مریدش بود

  . )همان( »رفتیم یوش و خیلی راه سختی بود اون وقت با قاطر می

گوید و از صمیمیتی که بـین او، خـودش و    طبع بودن نیما می دانشور از شوخ سیمین

اداي جــلال را  .خیلــی ادا درآوردن رو بلــد بــود« :احمــد وجــود داشــته اســت آل جــلال 

شـی، عینهـو اسـبایی؛ فقـط      گفت وقتی تـو وارد مـی   می .آورد اداي منو درمی .آورد درمی

 28بعـد از  . )35: همـان ( »آورد ن ادا درمـی عین اسبی؛ عین م ـ: گفت و می! شیهه کم داري

هـایش را پـیش سـیمین دانشـور و جـلال      یوشیج شعر و یادداشت هم نیما 1332مرداد 

قلعـه سـقریم    .یک گونی شعر داشـت «: گوید باره می این سیمین در. احمد گذاشته بود آل 

ترسـید،   مـی  .گذاشـت شعرهاشـو   جا میاین .شعرهاش پیش ما بود .اینا، همه پیش ما بود

  .)همان( »آورد می پشت کاغذ سیگار، روي کاغذي که اگر گیر

هاي شاخصی چون مهربـانی فراگیـر،    ویژگی ،که گفته شد، سیمین دانشور طور همان

زدنی را کنـار دانـش ادبـی و قلـم      راهی و ازخودگذشتگی و ایثار مثال دلی، هم تواضع، هم

او شـادي را بـراي همـه    . جمـع دارد هاي اجتماعی و سیاسی در خود  تأثیرگذار و آگاهی

 گیـرد برمی را در »هاي جهان همه یتیم«اش، به قول منزوي  خواهد و مهرورزي مادرانه می

در رمــان  »زري«هــایی از ایــن شخصــیت را در شخصــیت  جلــوه او. )253: 1389منــزوي، (

بـه   کند و زنی را تبیین می -که فکر اصلی آن پرداختن به انسان مبارز است- »سووشون«

   .داشتن خانه خویش است زده، در فکر آرام نگه کشد که در وضعیتی آشوب تصویر می

اش بـه روي شـاعران و نویسـندگان آگـاه و اندیشـمندان      اگـر در خانـه   ،چنین زنـی 

شک بـه  همه احساس صمیمیت و همدلی دارد، بیویژه با نیما آنروزگارش باز است و به

و  »شــونسوو«ی و انســانی اوســت و رمــان اجتمــاعی، سیاســهــاي  منــدي علــت دغدغــه

 گمـان شـود، بـی   مـی  چـاپ و منتشـر   بعد از ایـن وقـایع  ها  سال هرچندهایش، شخصیت

بـه قـول هوشـنگ گلشـیري در     . بایست مشغله ذهنی او در طول سالیان بـوده باشـد   می

یـک   الدولـه، هـر   چون عزت هاي منفی چهره یرفی سووشون، همه زنان سووشون، حتمع
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و تحمل زن ایرانـی را بـه    پناهی، ناکامی، فداکاري یدگی، بید وه گوناگون ستموج نوعی به

 ، زن به»زري«ازاي  به ایران است؛ ما ۀ، هم»خانه«ازاي  در این رمان، مابه. گذارند نمایش می

زري  .)22: 1376گلشـیري،  (فکـر ایـن کشـور     قشـر روشـن   ةنماینـد  »یوسـف «کلـی و   طور 

کشور خاص خود را از آشوب، مرض، قحطی و مرگ حفـظ  خواهد درون کشور ایران،  می

همیشگی در چشـمانش و درونـی   با آن لبخند  ؛کند مگر سیمین دانشور جز این می. کند

 »کـی  کـک «اي چون  که کسی چون نیما یوشیج باید که آن را بشناسد و در قطعه دردمند

میت بسیار بـین او و  نیما و اینکه به خاطر صمی »شوخ طبعی« ضمناً. به جاودانگی بسپارد

تواند تشـبیه او   می کرده، می سیمین را به اسب تشبیه ،سیمین دانشور و جلال آل احمد

 »گـاو «شده در مقالـه،  که بر اساس مطالب ارائهویژه آنرا نیز محتمل بدارد؛ به »کیکک«به 

  .داراي معانی مثبت است در فرهنگ مازندران و شعرهاي نیما عموماً

  

  گیري نتیجه

که  آثار نیما یوشیج بارةرویکرد هرمنوتیکی به تأویل شعرهاي نمادین، از جمله در در

 لاینفـک شـعر محسـوب    ءسمبولیستی در شعر است، ابهـام جـز  هاي  متأثر از ایده عمیقاً

ترین به بعـد کـه سـاختارمند    1320نیما از ه سوم شاعري آثار دور بارهویژه دربه .شود می

که خـود  چنان .نادیده گرفت توان ابهام رادیشه است، نمیشعرهاي وي به لحاظ فرم و ان

ورزد و دسـت تـأویلگر را بـراي     تأکید مـی هایش بسیار بر این امر و نوشتهها  وي در گفته

  .گذارد میجوي معنا یا معانی چندگانه بازوجست

در معنـاي برخـی    تأمـل و  »پریـوار « ةواژنده با استفاده از کلیـد ویسن بر همین اساس

به تأویل دومـی در ایـن مقالـه     »برومند«و  »به تن درست«و عبارات دیگر، همچون ها  واژه

  .دست یافته است

فشـاري بـر   نده به این امر، بیش از آنکه اثبـات و پا ویسشایان ذکر است که مبادرت ن

. گانه یا چندگانه در شعرهاي نمادین اسـت دوهاي  بر امکان تأویل تأکیدتأویل دوم باشد، 

 هـایی کـه احیانـاً   دست و چـالش ایناز  هاییهد که رویکردهاي انتقادي به مقالبه این امی

کرد در تأویل آثـار ادبـی، نقشـی    تر منتقدان به این رویکند، در پرداختن جدي می ایجاد

   .هرچند کوچک داشته باشد
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  نوشت پی

 بـه . ده اسـت انبه چاپ رس صورت مبسوط بهرا » کیکک«ویل اول شعر أتنویسنده پیشتر . 1

در ایـن مقالـه بسـنده شـده      اي از آن ویل دوم، بـه فشـرده  أمقایسه با ت براي دلیل  همین 

ویـل  أنیماي معتـرض؛ ت «) 1391(راکعی، فاطمه : به شرح زیر است  اطلاعات مقاله. است

 ، صـص 26 شـمارة  نامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، پـاییز،  فصل ،»کیهرمنوتیکی کک

151-168.  
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